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 مقدمه

با  ،یک داستان ایرانی اما خیالی، "جاده غرب" کتاب پیشرو، با عنوان

در  داستان .باشدجنایی و همچنین با محتوای اجتمایی می-ژانر معمایی

دهد. موضوع بستر وقایع تاریخی جنگ جهانی اول در کشور ایران رخ می

با نام  نوشتاربا محوریت خودخواهی و آزمندی، حول شخصیت اصلی  کتاب

دوران حکومت قاجارها که مصادف  انیدر پا .شاهرخ صورت پذیرفته است

شد؛ که  یخارج یاول، کشور عرصه تاخت و تاز قوا یبود با جنگ جهان

حکومت تازه کار  یهایتیکفایو ب یبا خشکسال طیشرا نیا یهمزمان

اسفناک مردم و بخصوص  یتیامن-یاقتصاد تیاحمدشاه، منجر به وضع

شده است بدون  ی. سعدیگرد یرانیها اونیلیکشاورز و مرگ م یهاییروستا

 تیو با محور ع،یوقا ییبزرگ نما یحت ای ،یتیو قوم یاسیس یهایجانب دار

 یموضوع پرداخته شود. محتوا نیبه ا تیاز نگاه رع ،یداستان مورد کی

باشد. شرح ماجرا، یم تیو من یداستان، حول موضوع خودخواه یاصل

کتاب به نام  یاصل تیشخص یداریب طیخواب و شرا طیاز شرا یبیترک

داستان روشن  اواخردو تا  نیا نیشاهرخ است؛ که مشخص شدن مرز ب

 .ستین
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روزی که  تشود مردم شهر به نسبمی در نامه قبل هم یادآور شدم که چند ماهی

ها که سرسام آور شده حالا من هم از این گرانی اند.عصبی مزاج شده ،به تهران آمدم

چه قضاوت  قبلا هر کند.ها هر هفته به هفته قبل توفیق میام. قیمتنصیب نماندهبی

در بیشتر این مرد فقط  .نیست در دلمای کینهکردم،  سمساردرباره حاج کریم  داشتم

همیشه پیش هر مو چه پیشتر کرد از بزرگ منشی و لطف او بوده.  هر چشم من بود.

به جان وکالت غربت را برای کسب علم سختی بودم که چطور  او لامث ،ایسفید کرده

از  کردند.می حسادتحاج کریم های گاهی پسرانش به این تعریف و تمجیدام. خریده

از همه  راحتی فهمید.ه سنگینشان میشد بهای لق و نگاهاز سردی خُخبر بودند. بی دلم

از پدری انگلیسی  دورگهصمد است. یک  ایرانی او اسم حاج کریم. خواهرزادهبیشتر هم 

نباید پنهان کنم که شباهت  که پوست روشنش را از همین نژاد اجنبی به ارث برده.

او را همیشه در چشم من  ،ها دارداشرفی ،ای که به دشمنان پدرمظاهری بیش از اندازه

 رانقِ و کجا استرلینگپوند "الخصوص از آن وقت که این جمله علی کرده.منفور می

ای به ملاقات هیچ علاقه ،و البته او هم از همان ابتدارا از او شنیدم.  "کجا؟ احمدشاهی

مو بی اس وطقدی کوتاه، هیکلی چاق و شکمی برآمده دارد. سر او من نداشته. با 

او را برای  ظاهرِ ،که این ؛کندبه تن می نهایی فاخر و روشاست. اما همیشه لباس

هر دفعه مچ خود را موقع دیدن من در جیب  کرده. جذابدختران و زنان دور و برش 

تا مبادا مجبور به دست دادن با یک دهاتی شود. هنگامی  ،کردراست شلوارش فرو می

و  کشدابروهایش را در هم میاندازد، می نکه از حضورم معذب باشد، سرش را پایی

شود. کار او این است که راه بیافتد در بازار و با استفاده دهانش به یک طرف کج می

آن روزهای  هزینه تجارت کند.از نفوذ حاج کریم، برای سفارت انگلستان به کمترین 
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با او صحبت کردم. اما دوباره پشیمان  آبادسلطاناول خبطی کردم و درباره انبارهای غله 

 دور باشم.به تا حد ممکن از این یک نفر  امداشته همیشه سعی امروز به و تا ؛شدم

کرد گله و می که در ارزانی به منهایی کمبارها خواستم از حاج کریم برای ک

و مجبور به تهیه  درمانده ،تفاوتی دوستانبی با به یکباره چطورکه  ؛شکایت کنم

 را از آبادخانیپایین های وکالت زمین مشاورهام. مایحتاج به کار کردن سخت افتاده

این وعده و خواست  کلنداشته و  هم بنظرم تمام مدت اعتقادی به توان منمن گرفت. 

-سرمایه. یا شاید یک بوده خودش برای خرید اعتبار شاید یک نمایش عوام پسنداو 

توان در  هر چهبرای تصاحب حق او . یدر دوران فراوانتجربه نشده بر جوانی  گذاری

 اینطور احساسقجری بودند و های کومتیح ،مگذاشته بودم. بخصوص که طرف داشتم

 ،با انصراف حاج کریم و بعد رفته باشم. خسروارباب ،به خون خواهی پدرم که کردممی

 من هم با برگردم.که پای خودم را خالی شده دیدم. حتی فکر کردم مجبور شوم  زیر

های او و بخصوص ، زرنگیآبادخانیخبر گذاشتن حاج کریم از طرح تغییرات اراضی بی

 ش را جبران کردم.انهای فرزندنگاه

به  برایش که هدفیاز تلاشم برای ای ذرهکنم.  نگرانخواهم خاطرتان را نمی

ست. ا شهرمتمولان تنگی از تلخی خلق این دلگذرد. بیشتر می کم نشده.ام شهر آمده

فقط  آنهاحتی اگر نداری  دشمن.ترین دوست هستند و در نداری بد بهترین فراوانیدر 

و محتاط شدن را تقریبا در ها محلیبی حالا همین یک خیال از سر خساست باشد.

باور را  ممعیشتتنگی که  جماعت من هم از ترس گمان بد اینبینم. می تمام شهر

پنهانش کردم. حس  پستوییم و در بیرون آوردیاقوت را از دستم  سنگ رتانگشنکنند، 

م. بودن عادت کرده آداشتن در دست دارم. نه برای اینکه به نخوشایندی از این کار 
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کافی  شدم،می در این شلوغی تهران محو و ،گرفتممی گاه فراموشیبرای اینکه هر 

لرزید. انگار که می ناگهان تنم ،وقت سرخوشی نگاه کنم. سنگش سرخی بهتنها بود 

فرزند به تعهد ها یآبادسلطانهمه دلبستگی  ر کرده باشند.را از خون پدرم پُ این یاقوت

 دیدم.می را در آن خسروارباب

 پای پیاده راه ،مشومی که. دلتنگ شما گیردمی که دلم وقتهر از مدتی پیش، 

نمیشد  در راه هستم.ها روم و ساعتمی قدم زنان روم.می تجریش سمت افتم و بهمی

 سیاست و تهرانسرگذشت و در راه با چند نفر شهری زاده از  طی کنماین مسیر را 

اکثر اینها شوخ طبع و  سخن نگویم. ،مشترک باشد حرفباب  ازکه  هر چهو  شروز

کافی است به چهره این جماعت خیره شوی. جرات اما این اواخر  ما بودند. ازتر گوبذله

کنی. هیچ دروغ نیست اگر گفته باشم این ملت نمی کلام شدن پیدابتی برای همغو ر

اما از ترس از کف دادن آنچه دارند به سکون و سکوت  اند.به خون هم تشنه شده

از هم بدون آنکه آید. می شهر با این فراخی به چشمشان تنگ اند.گرایش پیدا کرده

شود به امید کسی نمی برای هیچ کمکی اند.کینه به دل گرفته ،یکدیگر را بشناسند

دعوای یقه به  ،شدممی رد محله سنگلج غروب ازشنبه وقتی نزدیک همین سهماند. 

بر سر  انتظارطبق را دیدم.  همان منطقهخودم از اهالی  و سال یقه سه جوان هم سن

دو کارگر یک  کوبیدند.می دادند و بر سر هممی زدند و فحشمی فریادبود.  نداری

قصد کردم جلو  .ه بودکه به ظاهر نان دزدی کرد افتاده بودند نانوایی به جان یک جوان

ای تفاوتی عابران به این حادثه زیاد بود که لحظهبی را سوا کنم. اما آنقدر آنهابروم و 

که قبلا برایتان تعریف کردم باشد. ها تردید کردم این یک نمایش خیابانی از همان

ترین بیش ؛شدندمی ردتفاوت بیشان کت شلواری از کنارپوشیده و مردان  عزنان برق
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 ؛اهل ری آمدند نزیر لب درشت بار کردن به اینها بود. تا اینکه دو جوا تنها آنها واکنش

ها میانی همینردبا پابعد  و .که هنوز در دلشان آتش معرفت روشن استها از همان

 این فقط مشتی از خروار است.. کردیمختم را غائله 

این شهر به بار آورده  بر سرخواهم برایتان از بلایی که گرانی و کمبود غله می

 ،اما آنچه که نیست .دست هر کسی هست باطله، کم و زیاد پول مثل کاغذ گفته باشم.

 ،خوردندمی نان شبشان را ،نان صبح و صبح ،که همیشه شبای عده گندم است.

 دیدم کمکمی که آنهاهر چقدر که توانستم به پیش از این  اند.افتادهسخت در مضیقه 

برای همین هم  شود.نمی هم آنهاتوان من یارای عده قلیلی از اکنون اما  ؛کردممی

 اند.تفاوت شدهبی رسد گله کردم.می که دستشان به دهانشان آنهابیشتر از حاج کریم و 

ی کرده و آنچه لاانبارهای غله خود را خ ،بازار کسبهو  ملاکاناز ای عدهام و حتی شنیده

خبر از گرانی روز افزون است و این جماعت  اند.معلومی بردهبه مکان ناشبانه داشتند 

هیچ خیالی نیست که اگر یک دهاتی از اطراف تهران  اند.مکارانه منتظر همین مانده

چه فکر  اینجا بیاید و بعد التماس کند، به هر ،زدش به محصولو ملخ بعد آنکه آفت 

ها این شهریابتدا فکر کردم  باز کمتر کسی بخواهد به او کمک کند. ،کنی قسم بدهد

 ،امرا دیده هاتفاوتیبی آنقدر اینحالا  اما ؛تا چه اندازه به قضا و قدر الهی اعتقاد دارند

حتی اگر آن دیگری شیوخ محل که بنظرم در این شهر کسی دیگری را باور ندارد. 

واقعیشان را به خود و اگر هم دارد یا توان یاری رساندن ندارد و یا میلی به آن. باشند. 

ن که مای مد کینهآبنظرم  ،که در این غربت بودمها برای این سال اند.نمایش گذاشته

 احوالم درتوانم به خوبی می اما اکنون ؛رودمی را به اینجا کشانده حالا به کلی از بین

 روزی که ترکتان کردم را به یاد بیاورم.
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وزارت های ماه است که هر هفته دوبار سوار بر گاری چهار هم اتاقی من ،فرهاد

تنها  در این شهر اهل تهران است امارود. می به اطراف تهران و بخصوص دماوند مالیه

تحصیل او علم حساب و شغلش هم محاسبه مالیات است. روز اول که کند. می زندگی

وقتی از این کار  این حالبا برای عوض کردن اتاقم به هر دری زدم.  ،را فهمیدم هااین

دروغ  اکنون خوشحالم.عجب آنکه . مجبور به همنشینی با او شدم ،خودم را عاجز دیدم

دانم آدمی می فریدون اعتماد دارم.برادرم به فرهاد به اندازه  نیست اگر گفته باشم

 نیست که بلوف بزند و یا بخواهد چیزی را بیشتر و کمتر از آنچه که دیده جلوه دهد.

گفت به چشم خودش دیده در دماوند که از شهر می فرهاد پاک دل و صمیمی است.

 ابتدا اند.شده کشتهو جو گندم مردم چطور بر سر مقداری  ،دور است اتهران نسبت

گرسنه ها در آنجا آن بیچارههاست ماهگفت می امابفهمم.  توانستم عمق مصیبت رانمی

 از اطراف تهران است.ای بینم فقط سایهمی شهرگفت آنچه در می ه هستند.دو درمان

آفت و بیماری هم از یک  ؛ وچند سالی است که باران هر فصل کمتر و کمتر شده

 اگرام را گرفته. مصیبت زده در تنگنا هستند. بارها به فرهاد گفته ان زارعانطرف گریب

 حتی به زور جعل، برداردها از طرف آن دهاتیحساب و کتابش را  سنگینی تواندنمی

گفت هر می ندارد.ای بهتر این است که استعفا بدهد. اما حق با اوست که چاره ،اوراق

گونی گونی گندم  ،کارطمعای رسد، عدهها میاینها به دهاتهای موقع که از دور گاری

دیگر بر گرسنه های دهاتی ،همان حین در و ؛دنآورمی را برای فروش به ماموران

 گرچه فرهاد به این حرف من د.نزنمی ریزند و به قصد کشت همدیگر رامی سرشان

خودبین است. برای آنکه به زور های این فتنه همین حکومتی دانممی اما ،خنددمی

اندازند تا نتوانند متحد هم می را به جان هم باقیبا یک اجیر شده  ،متوسل نشوند

 .بمانند
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دولت درصد بزرگی  ،جهانی قبل از جنگهای در سالاین را به تازگی فهمیدم که 

 زارعان کسب گندم ذخایر حساببی و شلختههای خودش را از اخاذیهای از مالیات

های در بخش ،اما از چند ماه پیش بیش از اندازه به آن هم محتاج مانده. کرده.می

جنوب به . را از بین بردهها گندم ،خشکسالی و آفتآثار زیادی از شرق و مرکز کشور 

هیچ گندمی از آنجا به  ،انگلیسیافتاده و بعد تأسیس نیروی پلیس ها گلیسیدست ان

ارزش بی خیلی ،نرخ تبدیل بادهند می آنچه از پول گمرکات هم به شاه د.رسنمی تهران

حکومتی غله منابع ترین بیشکه ها به خاطر وجود دشتمملکت  در غرب و اندک شده.

سخت این ها، با عثمانیرعیت آمده، هم پیمان شدن ما و امثال ما می به حساب

و تاز  تدر شمال هم که تاخ را در تنگنا گذاشته. گذرانخوش قجریهای شاهزاده

عملا احمدشاه جز بر تهران  گمرکات را به تعطیلی کشانده. ،افسارهای بیروس

اش رحمیبی همینجا هم محبوب نیست و اسم او را برای خساست و کند.نمی پادشاهی

  اند.احمد کاسب گذاشته ،دولتیغله در فروش ذخایر 

شان را که کینهها همان اند.به بار آوردهها ویرانی را روسترین بزرگ حقیقتا که

ترین به کمرا  اسب و قاطر و شتر .برندمی کشند ومی دزدند ومی از کودکی به دل دارم.

در ام حتی شنیدهزنند. می اگر کسی مقاومت کند او را تازیانه خرند.می مبلغ با قلدری

-می را از جا درها خانههای ساخته حصارها و دیگر چوبها، مناطقی دور افتاده تیرک

که یا ها و بیچاره اهل آن خانه سوزانند.می در سرمای کشنده به جای هیزمو  دنآور

 یا کشته.اند شدهره اآو

این خوانم. می م و با دقتخرمی را رعد و ایران نشریاتهای همه شمارهاخیرا 

 از اطراف وقتیی قشون روس کهخواندم  نقل مستقیم تلگرافی را ،در نشریه رعدهفته 
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و دختری دیگر را مجروح اند یک دختر و دو مرد را کشته دهندر سیاه ،اندآمده همدان

این اما  زیادی از مملکت نوشته مطبوعات جز همین نیست.های بخش بارهدر اند.کرده

بخصوص که احساس درد در سرم تا شب با من بود و به حال  گزارش دلم را ریخت.

 از شما چه پنهان کهمورد دیدم. بی راام نگرانی خوابی خوش،در  بعد .تب افتاده بودم

جنوب همدان خیریتی در این اتفاق پیدا کردم. که دوباره همه ولایات  ،خوشحالیبی

برای هم پیمان که فریدون را هی نیست هیچ دِحدس بزنم  متوانمی یکی شوند. حالا

 از شما هستم. خبریین همه منتظر با اسرزنش کند. ها ثمانیشدن با ع

 شمالمختص اما  .بیشتر در شمال کشور استقزاق های نیرو گریاین وحشی

جا که اصلا حضور دارند  قزوین و زنجان و اردبیل و هر و آنچنان که فهمیدم در .نیست

به تکاپو افتاده  تازه ،مردمیهای از ترس شورش ،حکومتهم رخ داده. برای همین 

 ،روینآقای بِها، و حالا مامور دیپلماتیک روسیه از سوی بلشویکرا بیرون کند.  آنها

ها تنها فهمیدم که دمکرات شنبه گذشته وارد تهران شده و در گراندهتل اتاق گرفته.

و شما خبر  .از کشور را دادهها روسوعده خروج  اندازه از ورود او خرسند هستند.بی

 خشنودم. روسی این حال پریشان قشونحد از  تا چه من ندارید که

کرده  ممطمئن ،قجر منصبان حکومتتفاوتی صاحببی یناو اند تا لب تهران آمده

ماحصل همه اینها گرچه  .یستدستشان یکچطور با آن زورگوها  ارادگی،بی با همه که

روزی  و من از تهران و اطرافش بیشتر باخبرم. استمردم  ما گرسنگی و گرانی برای

کند نبوده باشم. این اواخر آن می که فرهاد نقلهایی نیست که دلسوخته از داستان

متحیر کننده بوده که تصمیم گرفتم با او  و روستاهاها صویرهای او از دهاتاندازه ت

حضور چشمگیری در دماوند دارند. همین دیدم وحشتناک بود. می آنچه کههمراه شوم. 
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ام شنیده .بلوا شدهها در کشور قزاق چون اند.یاغی و خودسر شدهگویم. می راها روس

اسم  اند.نامند بر سر کار آمدهمی ککه بلشویای و عدهاند تزارها را کشتهها روس

را در میان زمین و آسمان معلق ها همین روسشوروی. اند مملکتشان را هم گذاشته

 اند،کف گرفته و برای کشورشان جنگیده رکرده. سربازانی که به خیال خودشان جان ب

هیچ سربازی به هیچ افسری  کشد.نمی کسی انتظارشان را ،دانند برای برگشتنمی حالا

زنند تا می بیزار نباشد. به هر دری آنهااینجا نیست که از هم کسی  و .دهدنمی سلام

 تبدیل کنند. نقدبه پول  اند راکرده که غارت هر چهاموال دزدی از این رعیت بیچاره و 

توانم اعتراف نمی افتم. امامی به گریهها را در حزن این فلاکتهایی من اینجا شب

شوم. برای این می بدبین و پرخاشگر ،بیش از همه به این ملتخودم نکنم که گاهی 

در خیال روزهای  اینجاای و بعد فکر اینکه هر بیچاره اند.که به هر جور و ستمی تن داده

ما  برای مشابه آنچهن آنکه فرصتی وبد خوش، اسیر این بلوشو صاحب قدرتان شده،

 شوم. می بینم دلگیرمی باز از حزن و اندوه آنچه که بدست داد را تجربه کرده باشد،

را برای رخ نشان دادن خودم و یاد کردن رشادت ها داند که این حرفمی خداو 

ننوشتم. در این غربت ملالی نیست جز دوری شما  خسروارباب پدرم و حکمت مانده از

در  تابستانهای برای آن نسیم خنک صبح. آبادسلطانهای و دلتنگی من برای دشت

اما در  به آن تعلق دارم هر چهو ها کوچه باغهای پرنده صدایصحرای کنار جاده، 

 سپارمتان.می به خداام. تهران گمش کرده

 

 دارتان شاهرخ...دوست

 



 

 

 

*** 

 فصل دوم
  



 دومفصل  جاده غرب

11 

آن هم یک بیداری با  .توانم بیش از یک ساعت در این دخمه به هوش باشمنمی

اما  ؛خستگی و منگی. بوی نم و گند این دیوارها به تازگی ابتدای استشمام آن نیست

دو سال  که در اینهایی نامهبعضی . در دستانم رونوشتی از تهمچنان کلافه کنندس

که  بخصوص از بین همه این آخری را .مزنورق می نرسید راکردم اما به مقصد ارسال 

بیاید این جلاد روم می . همیشه نگرانم وقتی از حالفرصت دریافت جوابش را نداشتم

حاج  م را بهآخراین بخش از نامه  ربیش از ده با را پیدا کند. آنهارا بگردد و بعد ن و م

آیا بهتر نبود که تا این اندازه از واقعیت پرسم می هر دفعه از خودمام. خوانده اللهفتح

؛ هیچ وقت کردمنمی پاسخی دریافت زمانی کهنوشتم؟ تا نمی این روزهای مملکت

؟ حکومتیاهلی خواهد افتاد. سربازان به دست کدام ناها این نامه نبودممطمئن 

پاسخ بی شد که از بارها مدت، این در نامه همه این بین از جاسوسان خارجی؟ یا که؟

اشته بودم، وقت گذها رای مکتوب شدنشان ساعتکه بهایم فهمیدم نوشتهمی ،ماندنش

 ،و یا به دست کسی که نباید .شدهمی جایی در بین راه تا رسیدن به مقصد گم و گور

اگر میشد این برگ  د.نباش تربغمن در این  تابیبی متوجه بدون آنکه .شدهمی باطله

از چپاندم. اما می رفتمی کاغذها را بین بار غله یک گاری که از اینجا به سمت جنوب

به ها این نوشته آبادسلطاناز این که در  فاصله است.ها تا خانه پدریم فرسنگ تهران

گاهی که  تواند چیزی بخواند.می آنجا کمتر کسی کسی بیافتد هیچ باکی ندارم. دست

چه چیزها برای خواندن که  ؛دنبخوان توانستندمی دلاین رعیت ساده کردم اصلامی آرزو

خودم را خبررسان تمام ولایات  ،دن. بدون آنکه کسی از من خواسته باشکردندنمی پیدا

 تهرانکنم همه آنچه که بنظر خودم در این می هر بار سعیام. کرده همدانجنوب 

توانستم این را بخواهم نمی اللهفتححاج  از م.رده باشصاحب شنیدنی بود را منتقل کبی

همیشه کند. نمی این کار رامو به مو برای مردم شرح دهد.  ،هستام در نامه هر چهکه 
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همین که ترس دارد.  ،از این که بخاطر مکتبی بودنش دائما مورد استفاده دیگران باشد

-می به من آنهاو گاهی خبری از  ،خواندمی فریدونبرادرم و دخت مریمبرای مادرم 

. دادمی انجام خسروارباب پدرم دانم این را از محبتش بهمی و .جای شکر داشت ،رساند

 ،مهرانگیزبه گوش آن لای کلمات حرف دلم را در لابهنوشتم تا می راای نامه گاهی

خبر کردن  همیشه پیش از اللهفتححاج  دانستممی هم رسانده باشم. اللهفتححاج  دختر

تپق ترین تا وقت خواندن کم ؛کردمی پیش خود چند بار نامه را مرور ،مادرم و فریدون

کرده. قرارمان می با صدای بلند این کار راها شنیده بودم بیشتر وقت مهرانگیزاز  را بزند.

کردن و من مجبور بودم جز همان حال و احوال  ؛دستیگوش با مهرانگیزبر این بود که 

به  زنانگی مادرممحبت خودم را با عشق ورزیدن به  ،کلماتهمه رسمی در بین این 

 ن حالیبا ا را زده و کار را تمام کرده بودند.ها بین ما حرف برسانم. مهرانگیزگوش 

کنم که در من هم اعتراف می کرد.می گیررا سخت اللهفتححاج  عقد هم نبودیم و این

کاری که  .مدبرگاه گاهی به کلی عهد و قرارم با مهرانگیز را از یاد می ،شهرهوای 

در رویا پردازی به بهترین شکل خودش انجام  ،برایم در دنیای واقعی ممکن نبود

تا کجا  ،در خیالاتم به وصلت با بعضی از این دختران خوش سیمای شهریدادم. می

هیچ بی به تصورات خودمبخصوص وقت خوابیدن، هر بار  م.فترکه پیش نمی

ها در اوج خوش خیالیبعد م. ادداجازه پرسه زدن در ناباورترین آرزوها را می ،محدودیتی

مثل یک  .مدشبیدار می خودارضاییبا بوی گند  م و دوباره کهفترمیفرو به خواب 

ها را کلمات نامه .مشتگذمی یمهاشوخی غیر ارادی از کنار تقصیر همه این خودخواهی

 مهرانگیز. داشتمو اینطوری سعی در آرام کردن وجدانم  ؛ماددآب و تاب بیشتری می

توانست دست و پا شکسته بخواند و بنویسد. این را از پدرش داشت و البته می خودش

عادت کار و پنهان کرده بود. نه برای اینکه مثل پدرش از  آبادسلطاناز همه اهالی 
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تن و خواندن را برای یک دختر در هیچ کس این نوشمردم بترسد. بیشتر برای اینکه 

همیشه بیش از آنچه گرچه کارم تیر دو نشان بود.  پذیرفت.نمی ن روستای دور افتادهآ

که هاست مدتدانستم. می را حق مادرمنوشتم می به این سیاق یک زن که درباره

نوشته شده باشد که بیش از سه خط از او ای غمگین و دلتنگ او هستم. هیچ وقت نامه

 دانستم نباید از آن پیرمرد انتظارمی دریافت نکردم. ،و به دنبالش چند کلمه از فریدون

  ر ما را بکشد.وداشتم بیش از این جمی

ردا این ام. گاه را هم از دست دادهبی گاه وهای حالا فرصت همین نامه نوشتن

هدف خودش نخواهد رسید. داند به نمی بد طینت این فرصت را از من گرفته. پوش

زنم می لبخندها مثل دیوانهام. هم خودم را آماده کردهها برای صد بار تکرار این ساعت

بریده شده. حتی  تنمکنم تمام بند بند می سلولم. احسامی و مثل کرم بر کف این اتاق

کابوس کنم. هر دفعه می به یاد ندارم چندمین ساعت را، چندمین روز را اینجا سپری

 بندم، تکان محکمیمی کند. از ترس چشمانم رامی را بیدارن پرت شدن از ارتفاع م

کنم. بین این می قطعه زمین پیداترین جا روی پستنخورم و بعد خودم را ایمی

آورم. نمی به یادهم آن  چیز زیادی از قبل بدتر اینکه دیوارهای چرک و منداب گرفته.

ناامید های مشخصی از نقاشیهای ن بار است. نشانهیچندم برایدانم این می اما خوب

-که بنظرم برای بیچارههایی خط چوبکه بین  ؛بینممی کننده خودم را اینجا روی دیوار

در این تاریکی و توانم انکار کنم که اند. نمیگم شده ،اسیری پیش از من بودههای 

 آورم.نمی از این احساسم بر زبانکنم. اما چیزی می سخت احساس ناامیدی ،روشنی

شود، پشت همین می بستههایم چشمای هر از گاهی که مثل مرده حتی یک کلمه.

کند. حریصانه منتظر لحظه اعترافی مانده که نخواهد می مدیوار، در پس این راهرو نگاه

مثل صدای  ،شودمی که از من دور دفعهاو بیزارم. هر های چکمهنگ لَآمد. از صدای 
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حالی که لحظه نزدیک شدن او را  کند؛ درمی معصبی ،چکشی که بر میخ تابوت بزنند

 شوم برای مدت زیادی به من خیرهمی هوشبیآورم. مطمئن هستم وقتی نمی به یاد

 از من دزدیده. وقتی حالا یاقوتی کهسنگ برای همان انگشتر هم اش همه .شودمی

توانست از آن مثل پدرم می از دستم بیرون کشید. و در حسرت اینکه مشد هوشبی

 شود.می خیره جانمبی جسمبه  ،استفاده کند

ضخیم پنجره های به آسمان از لای میلهحالا ام، که ندیدههاست صبح را مدت

در تاریکی خواب فرو  زبا که نزدیک بودام، ماندهنقطه دیوار خیره ترین در بالا ،کوچک

نشان هم تر را زمختآن  کرد عمدامی که بنظرم آمد سعیبان زندان که صدای ؛موبر

 :ختارا متوجه خود سن م ،دهدب

حق ای هنوز هم قیافهها مثل احمق ای.هیچاره پسر... ببین با خودت چه کردب -

خواهند می کسانی کهاز فهمی. نمی م رانگرانیتو در همین است. فرق  به جانب داری.

 دهند.نمی تن خودشان دربه هیچ تغییری  چون .ماه، همیشه بیزار بودرا عوض کننددنیا 

شاید هم ی. اهناامید کننده نبودآن اندازه ؛ چون هیچ وقت از تو بیزار نیستم با این همه

تو  کنم. قبولقتی را یخواهم درباره گذشته حقنمی شبیه به پدرت هستی و من چون

چه  مثل دو شاخه جدا شده از یک ساقه بودیم که هر خسرواربابمن و چه خبر داری؟ 

توانستم این دور شدن را می فقط من و زمان گذشت از یکدیگر بیشتر فاصله گرفتیم.

توانی به هر خیالی دل خوش باشی؛ اما می .توانی همچنان صبر کنیمی نظاره کنم.

 ،در همینجا بمیریات با این بدن فرسوده و لاغر شده ،زندگیهای آخرین لحظه بعداگر 

 کردات ری آخرین باری که بدرقهوباید به یاد بیا ؟کردیاد خواهد  اصلا تو را دنیا این

مثل کسی که کارت شانس تا چه اندازه ناامید بودی.  و .چه احساس خفت باری داشتی
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تو را از کمکی که برای رسیدن  ،گمان خیال و آیا فقطباشند.  هددزدیاو را از دستش 

 بدهیخودت را فریب بیش از این گذارم نمی کند؟می نیازبی محتاجش هستی چهبه آن

را بر سر سپردگیشان بسته که تمام آرزوهایت  شدیناامید آورم می به یادتشاهرخ. 

هنوز باور داری که باید به غیر از هم خون خودت هم حقی بدهی؟ احساس گناه  بودی.

اما بدون روبرو  ،ا به بندی چنین دلگیر کننده گذاشتپشود با گناه می شاهرخ! چطور

ک این دیوارها تو رظاهر سیاه و چآره احساس گناه! ترکش کرد؟ آن  شدن با عواقب

بینی در می است که آنچهآن  نده. این برایتابی کردن رسابی را به فریاد کشیدن و

در ذره ذره  بینی.می درباره همین رعیت خودت را مقصر کنی.می خودت هم احساس

 ای.و حالا به تنها کسی که واقعا قصد کمک کردن به تو را دارد پشت کرده وجودت.

مقاومتی  تا به امروز ی.هست کنی حق بجانبمی کشی و تظاهرمی هم ت را دراچهره

. البته تو اسم ناخودآگاه همین خودشیفتگیدرباره که به خرج دادی باور نکردنی بود. 

از یک  ،بودم من وقتی خیلی جواندانی شاهرخ، می ...کنیمی دیگری برایش انتخاب

 خیلی اولشخودشیفتگی.  شناختم گذر کردم.می با آن ارادهبی اصل که تمام وجودم را

و آن لحظه احساس هیچ ام. فهمیدم که از کیِ خودخواه شدهچون نمی .سخت بود

جز  هاهم مثل باقی آدم که منرا داشتم این احساس  از درون خالی شدم. بودن کردم.

هایی که بالا و پایین شدن، ؛ تکه شنکران نیستمبی بیابانی خشک ودر  ،نشیک تکه 

اراده از بادهایی پریشان دارند. د شدن خود را بیدور شدن، نزدیک شدن یا حتی خرُ

از من  در این دنیا توانستندهایی که میفهمیدم که دور و برم پر بود از آدممیبالاخره 

در من  قبلابه هر حرصی که  هیچ آرزویی نداشتم. بعد از آن دیگر تر باشند.با ارزش

ها آدمترین خبیثتوانستم می حتی ؛ اما افسرده نبودم.بودم شده تفاوتبی، وجود داشت

ای هیچ کینهکردم. نمی را باور گناهیببخشم. برای هیچ کسی هیچ تنفر ای بدون ذرهرا 
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توانی می نیادعا کنم که در رهایی محض بودم. فقط زما خواهمنمیگرفتم. به دل نمی

تو مرگ را انتخاب  ،اجباری این دنیاهای دلبستگی تماممقابل این ادعا را کنی که در 

در تمام  ،های آزاد زندگی کردنکه زودتر از اولین فرصت یهایدلبستگیکرده باشی. 

ام دلبستگیترین بزرگپدرت را  همنشینی با ،عمرم همهدر کنند. هست تو رخنه می

 "من" آن را . همین وجودی کههمحبت به او جزئی از وجود خودم بود م.اهدانستمی

تنها هنوز هم از همین  ،هابعد از مدت را دو قسمت کنم. اینتوانم نمی و ؛زنممی صدا

 .بین ما بود بخشیدمهر چه  را برای خسروشوم. اربابتر میفرسوده ، هر روزدلبستگی

زندگی خواست جدا نشدنی از  یتقسمرا به عنوان  هادر بزرگترین خواسته ناکامی چون

من بیش از اندازه خودم را به پدرت شبیه دیدم.  بود که ن لحظههمی فقط پذیرفته بودم.

اما بعد فهمیدم اگر احساس خشمی که از  داد.رفی از ابتدا تن میپدرت که به هر عُ

بعد  ،مگیرمی به دل گی آنهادااربی، حتی برای ها، همین کینه که از آدممدیگران دار

آنوقت محکوم به تکرار ، مفراموش کن را رنگ باخت مذهن گذر زمان در از آنکه در

رفته رفته به  ،مشناسمی ماز وجود و بعد این منی که بود. مگذشته خواههای مصیبت

جز  هیچ کس نیست ،"من"در آخر این تبدیل خواهد شد.  ،غریبه است مکسی که برای

کند. انتخاب می شرا برای یا خفت مرگیکی از بین  ،ای که همین عرفخود باخته

اندوه مرگ او همیشه با من بوده. پدرت را بخشیده بودم اما گذشته را فراموش نکردم. 

برای آنچه قطعا  کنم.می سرزنشپیش خودم تا آنجا که گاهی حتی اکنون هم او را 

، کسانی که هم خون تو نیستنداما  دیگران کمتر مقصر نبودند. ،بین من و پدرت گذشت

 هاییخواستموجوداتی هستیم با ها ما آدم ،مبنظر باشند.توانند دلسوز تو نمی نباید و

همدیگر را فریب  ایم.در کنار یکدیگر شده ماندنمحکوم به  ،بودنزنده متضاد که برای 

خواستم در  قیدی است.خودفریبی با بی ،اما بدترین قسمت این همزیستی ؛دهیممی
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های برای آدمچرا باید  که کردمدر جوانی فکر  برای همینانتخاب راه خودم آزاد باشم. 

بزرگی  عرف این بین مردم آن روزهاخب  ؟شوماحترام بیشتری قائل  اطرافم، مسن

سایه ناامیدی از  ساخته شده فریبیاین عرف چیزی جز  باور کردماما یک روز  بود.

که نه توانستند دنیا را عوض ها همان پیر نیست که بر زندگی من افتاده.های آدمهمان 

-پس از ناکامی ،همین ناامیدی توجیه برای و نه خواستند خودشان را تغییر دهند. ،کنند

 آنهاشبیه به هم من  تا دردنکمی بیشتر تلاشهر چه  خودشیفتگی، رسیده ازهای 

 اند.شدهتر خودخواه ؛خرفت نیستندشوند می دنده آنهایی که یک ،پیرهای آدمباشم. 

کنند و می خود را به تو تحمیل گذشته تمام بعد از آنکه فرصت را از دست رفته دیدند،

اما این برای من چیزی جز همان احساس گناه و  گذارند.می ن را احترامبعد اسم آ

حالا اما  .ماهکمتر از آزاد زندگی کردن را نخواست همبرای تو توانست باشد. تابی نمیبی

 فهمی.نمی نگرانی من را

 یمردگفت. می را اراجیفاو یکسره همین شدنم هم  هوشبیبنظرم پیش از 

 حالا به یاد. بردای میدست به هر جمله مکه برای خریدن باور گر،باهوش و حیله

 باهر دفعه را ن را هزار بار قبل از این هم گفته، عجیب همین بود که مها آورم اینمی

کند با لفاظی چیزی از می فکرندارم. آن  تاثیری ازخواند که هیچ می سحری همان

همین تلاش او برای آنکه بیشتر به درستی خودم و به شود. می خباثتش در نظرم کم

توانم اعتراف نکنم نمی ت.سمطمئن شوم کافی ،کنممی برای آنچه که پنهانام سعی

ای درست برای لحظه. شترسم که از ناامید شدنمی که از خشم این مرد به همان حدی

که او را از خودم برای همه آنچه که انتظار دارد برانم، تصور درستی ندارم. شاید بخشی 

 ،ی کشته شدم و در جایی گم و دورعاز همین ویرانه گندیده شدم. شاید به شکل فجی

کنم. با این می البته که احساس شجاعت عمیقی کابوسم دفن شدم.ترین شبیه به بد
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از مقابل چشمانم دور  این مادرم را برای لحظهاتاب و نگربی وانم چهرهتنمی همه

این دیوار، بر روی زمین زبر این اتاق، هر از گاهی های کنم. که انگار بر روی ترک

شباهت را ترین را حتی اگر کمآن  یابم ومی صورتی را منجمد شده به خودم خیره

داند مادرم، هم نقطه قوت قلبم و هم نقطه می پندارم. اومی نگاه مادرم ،داشته باشد

 زد.از او حرف میها ساعت ،شوم هوشبیو برای همین قبل از آنکه ضعف من است. 

اینجا دور از این دخمه، و بعد های به میلهاش شروع کرد به کشیدن چوب دستیحالا 

  شد.



 

 

*** 
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داد. دست یک نفر با  متصویر وحشتناکی که در مقابل خودم دیدم سخت تکان

تکیده و  فشارد.می را گرفته ون به زحمت میله سلول م ،آن دزخم بدی بر روی ساع

زدم و او میله را رها آن  بهای شبیه است. ضربهدر حال احتضار ای لاغر به دست مرده

خواست انگشتانم را در دست او می پنجه خودش را باز کرده بود که انگار از من .کرد

قدر آن  گره کنم. تازه فهمیدم اینجا تنها نیستم. شاید این یک زندان بزرگ است. شاید

به او هیچ ام. یک شهر دور هستیم که به رهایی خودم امید واهی بستهاز دید مردم 

درد خودم به کسی اعتماد ندارم. حتی به هم کرده؟جوابی ندادم. با خودش چه فکری 

باز به زدم و رمق کرد. به دیوار تکیه بی ران این دستان م در این دخمه. اما تصویر

هر پشت این دیوراها تصور کردم. خودم را همان سیاقی که حالا داشت عادت میشد، 

اما  .کنممی فراموشرا چیز همه  ،روممی فروی هوشبی که به خواب وبعد از آن بار 

خودم  آورم.می را درست در اوج ناامیدی به یادام اساطیری از گذشته یدوباره تصویر

محکم ن آزین براق بزرگم را به رکاب های بینم که چکمهمیسیاه  را بر روی اسبی

این  تازم.می به تندی ،کشندمی که برای من هورا در مقابل جمعیتی شلوغ .امکوبیده

دهد. در تمام روزها درست می را یارین همان نیرویی است که م خواست شکلی از

کنم. یک قدرت برتر که هیچ کس توان می را حسآن  شوممی ناامید خودموقتی از 

 کند.می رحمی از من در مقابل دیگران دفاعبی را ندارد. گاهی باآن  ایستادن در مقابل

-نمی ،و با همه تلاشی که کردم ؛گذرانممی قیدی محضبی بیشتر اوقات را درچون 

رمق بی وقتی ،نیرو آن گاهی هم تا روزها خبری ازرا از خود دور کنم.  عادتتوانم این 

 ام بوده.ترین اتفاق زندگیهمیشه این ناامید کننده شود.نمی پیدا ،شومتر میرمقبی و

مثل گذشته و  تنها تصور اشتباهی از طرف من است. دیگر اشهمهفهمم می اما حالا

صبورتر ام، تاب نیستم. از وقتی ذات این دنیای پر معنا را شناختهبی آدمی ،نوجوانی
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 ،با این همه حالا مطمئن هستم این نیروشوم. می گرچه گاهی به شدت ناامیدام. هشد

تر امروز از گذشته مطمئنکند که درست است. و برای همین می همیشه کاری را

موجودی کسل  ،پر افادههای پر شور و شنگ، بین آن آدمهای بین آن شهری .هستم

به مانند  ،زندگی کردمسال که بینشان  کننده بودم. درباره من در تمام مدت این دو

کردند. ساکت و کم حرف، می ظهور کرده فکر جوانپیرمردی که در قالب جسم یک 

 اما آنهام، شبیه به خودم محتاطهایی با اینکه همیشه مقابل آدم سنگین و نجیب.

ادبی بی شاید اکثر مواقع ترسم ازرا تصور کنند. ن توانستند عصبیت ناگهانی منمی

کرد. اما هیچگاه از می اماز بقیهتر مبادی آداب، ساکتهای بین آن شهری ناخواسته

با این  پشیمان نشدم.هم خود برای دیگران به نمایش گذاشته بودم  درکه  شرافتیاین 

نه راه پس دارم و نه راه  در این زندان که انگار ؛کنممی احساس خنگی اکنونهمه 

 جزاها هم اعترافترین برای بخشیدن بزرگام؟ پیش. چه مدت در این دخمه اسیر افتاده

لحظه که آن  کارهاست. زیراترین نیعمبی کنم. اصلا اعتراف به جرم برای مننمی

را به یاد نیاورم. اما آن  حتی اگر .امحتما دلیلی برای خودم داشتهام، کاری را انجام داده

آن  هم در اسارت چه شرفی برایم باقی خواهد ماند؟ چه انتخابی بینآن  بعد از اعتراف،

وز متا خشم این آدم مرام و عطش بازگشتم به وطن خواهد بود؟ با این همه قصد نکرده

خوام خودم را به کشتن بدهم. بگذار خیال کند من زندانی او هستم و نمی را برانگیزم.

دانم که خبر مرگ من برای مادرم پایان تمام آرزوهای اوست. می نه اسیر. به خوبی

خبری که از اسارت و فانی شدن در بند باشد. که اگر قرار هست در این ویرانه جان 

ه شده بودم. درست مثل یک مرد تکنم در جنگ کشمی وزی هزار بار آرزودهم؛ ر

هرگز فراموش نخواهند  ،شوندمی که در جنگ و برای هدفی بالا کشتهها آن واقعی.

تا همیشه زنده است. و همین یاد او در  ،شودنمی شد. و در نظر من کسی که فراموش
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کرد. یعنی می حفظ و داشتنش تلاش ذهن دیگران نگهبان تمام چیزیست که برای

چطور این را  ،شرافت. ذهن مردمی که برایشان جنگیدی، خون ریختی و خون دادی

نخواهد داشت؟ من به زندگی پس  مگر نه اینکه هیچ کس عمر ابد از یاد خواهد بود؟

 یا به آن اند.این رعیت بیچاره خوراندهبه یعنی به آن شکل که اعتقادی ندارم،  از مرگ

مگر نه اینکه هر کسی یک روز زاده شده  دل من باور کرده بود.شکل که پدر ساده

به همان شکلی  ،است؟ پس چه انتظار مضحکی است که تصور جاودانگی بعد از مرگ

 نقص انسانی را به گندبی تمام روح است که دارد؟ با همین تصور را که در دنیا بوده

-لحظهاز همینجا که ترس از پایان شود.  عشروتواند می از همین جا خباثتکشند. می

 در سینه یک مرد یا جای شرف است و یا خودخواهی.رود. می از بین ،ناب زندگیهای 

اما چون شرافت را  ،ترس خود غلبه کند این پدرم را همیشه با اینکه نتوانسته بود بر

اما  نقصبی من خودم را از ریشه یک روح بزرگ و کرد، تحسین کردم.می انتخاب

و در تمام  ،دنیاترین پاییندانم. روحی که فرزندان خودش را در این می ناشناخته

کشد. می و عادلانه انتظار سعادت و یا سقوط آنها را آن به امانت گذاشته.های گوشه

امانت خود را پس خواهد گرفت. از نظر من این دنیا یک  ،هر روز با مرگ هر روح

باور در عین حال ست. واح سرگردان زندانی در لباس تن اآزمون بزرگ برای این ار

 قضاوت اوست. مرگ و . پایان تکامل هر روح، لحظهدارم که تکاملی در جریان است

 روحارزش هر کوچک یا بزرگ را در این دنیا بر عهده دارد. ای وظیفه کسی هر پس

خیر  و بزرگی وظیفه او به بزرگی همین آگاهیاوست.  خیر خواهانه به اندازه آگاهی

ها از این دنیا نصیب آدم دیگری من باور ندارم که هیچ ارزش وابسته است. خواهانه

در خدمت همان تکامل باید اینها تماما که شود. نه بازوی پر زور و نه کاخ پر زرق. 
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من نقش خودم  ،با این همه نسیان ذهنی در بین این موجودات خودخواه. باشندمعنوی 

 ام.را به خوبی شناخته

 نآکردم که ناگهان با صدای کوبیدن صندلی می در سر همچنان افکارم را مرور

لنگید می چرخی زد و با پایی که بلند جا خوردم.های میله این درست در پشت ،بانزندان

ترسیدم ای لحظه .ه شدکوبید به آنو هنگام نشستن رساند  کفه صندلی هخودش را ب

و او را دوباره  ،که افکارم را بر زبان جاری کردهام قدر غرق در خیالات شدهآن  که مبادا

ترس به اعتراف که در بند او هستم، با این منگی، این ای تا لحظهام؟ به اینجا کشانده

 بستهآن  را بر سرای را رها نخواهد کرد. با چوب دستی خود که تازیانهن ناخواسته م

اما توانستم به  ،کرد مد. به شکل بدی این کار او عصبییکشمی سلولهای به میله بود،

توانستم نمی دم مسلط بمانم. سعی کردم به چهره او خیره شوم. اما در این تاریکیوخ

 را پیدا کنم.چشمانش 

 .شاهرخ دوست داشتمام مثل فرزند نداشتهرا  از وقتی تنها یک کودک بودی تو -

م. از اهلیاقت کمتری نسبت به پدرت داشتکنم فکر نمیحقیقتا اما  ؛تو از من متنفری

 ،خسروبعد از اربابحالا پدرت آنقدر غرق در ستایش این مردم بود که تنها ما  هبین هم

؟ کدام شهر و استمان در آس تدر زمین مقدس شهر و شهرت اتریشه کنی خیالتو 

. چنان که این خسرواربابانتظار تقدیسی نبود. نه برای تو و نه پدرت  کدام آسمان؟

حالا با این اند. هم از طرف مردمی که خود به این اندازه ارزش نداشتهآن  هم رخ نداد.

چه باوری  مثل تو منرا به نابودی کشیدی.  مادرت تمام زندگی ،وسواسیهای اصرار

چون تمام اما شرارت نه... شرارت آتشی پنهان نشدنی دارد.  دارم؟ روح انسانیبه 

در  آن تو به خیال خودت برای خاموش کردنها همان شرارت است. حقیقت آدم



 جاده غرب فصل سوم
 

24 

رها  اما در اصل برای و ،دانم شرافتمی و برای زنده نگه داشتن آزادگی و چه دیگران

خودخواهی،  این همه جهد کردی. ،ت زاده بیشتر نیستییشدن از این واقعیت که یک رع

جهت بی بیچاره شاهرخ.حتی اگر از دیدن آن عاجزی.  حتی اگر این را باور نداری!

کنی فکر میکردی. از اول هم به جنگی نابرابر رفتی. ها خودت را آواره شهرها و بیابان

سرتاسر این سرزمین پر شده از نیروهای انگلیسی. چه کاری چه کسی هستی؟ هان؟ 

به تو این را نخواهم گفت.  من چه شد که در بند شدی؟اما  آید؟از دست تو برمی

 حداقل حالا نه. شاید اصلا خودت بیشتر مشتاق باشی که به یاد آوری. اما چطور

من به پنهان شده؟ حقیقتی برسی که در پس خیالات و آرزوهای تو  باور توانی بهمی

کنم از می تو جاریست ایمان دارم. برای همین ادعاهای درستی این خونی که در رگ

سرزنش کردن جزئی از وجود ماست. ام؟ تو به خودت دلسوزترم. این نسل را نشناخته

خطاها تا لحظه اعتراف تبدیلی نخواهد بود. ترین و پنهانترین اهمیتبی برای حتی

 ،این خود شوی.می تکی بر سر خودت خرابخوری و مثل پُمی خودت رامثل خوره 

خوانم که آرامی نداری. بر روی این زمین سخت و سفت میات چهرهاز  لعنتی. این خودِ

کنی. به یاد دارم پدرت هم اینگونه بود. اما او امروز کجاست؟ برای می وزنیبی احساس

نه صدایی از پدرت کجاست؟ شده باید همه تقصیر را پذیرفت. بپرس  یک بار هم که

که داشت و در قامت پسرش  یامید تمام و نه برقی در چشمانش پیداست. ،شنوممی او

از او گرفته شد. آنچه با پدرت کردند بیش از دشمنی تو با خودت نیست  ،کردمی پیدا

 و در این تنهایی ببینم. متعفن را در پشت این قفس شاهرخ. من اینجا نیستم تا تو

 من. عموی تنیِ برادر پدرم بود. خاناسماعیلاو حالا این مرد را به یاد آوردم. 

کف به  به محکمیرا هایش میخ کرده بود و پنجه دستشکف زانوهای خودش را به 
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 او راهای کلمهخودش را دلسوز نشان دهد.  تا کردمی تمام تلاشش راکوبید. می راهرو

که  کردم.می فکرهایش اراده به حرفبی با این همهنداشتم. آن  شنیدم اما میلی بهمی

د. چطور چیزی از سرنوشت پدرم به یاد رکمی انگار تصویری گم و تار در من را آشکار

نداشتم؟ حتی چهره او را در آخرین باری که دیدم. اصلا چه هنگامی بود؟ و حالا ربط 

تواند نمی آورم.نمی چیست؟ هیچ کدام از این سوالات را بر زبانپدرم به در بند بودنم در 

بیند اما بر دهانم مهر شده. می اعتراف مورتصبه این زودی از من چیزی بشنود. در 

 همین او را بالاخره خسته خواهد کرد.

خندید. صدا از سلول می خندید ومی یک زن بلند شد.های صدای خندهناگهان 

-اما صدای خنده ،توانستم ببینمنمی دست همین زن بود. او راآن  بود. صاحب مکناری

از  هکای گیزی داشت. که انگار از سر استیصال و در مبارزهان بریده او حس غمهای 

 مضحکی زده بود. دست به نمایش مصنوعیِ ،زنده دیده باشدابآن  حالا خودش را در

توانستم او را پیدا نمی را کشیدم. انممچسباندم و تا حد ممکن چشها صورتم را به میله

که از  خاناسماعیلتنها دو دست نحیف که از چند متری من آویزان شده بود. به  کنم.

کردم. قامت بلندی داشت و ظاهری می نگاه ،برخواسته بود به زحمت روی صندلی خود

 زانوهای او راکه برایم عجیب بود. یک ردای تیره که بر دوش خود انداخته و تا بالای 

انداخت. سعی کردم باز هم در چهره می و کلاهی که بر سرش تاریکی را .گرفتمی

 ازرا ها اما برایم ممکن نشد. من احساس واقعی آدم ،گم او چشمانش را پیدا کنم

دلیل بزرگی بود  ،این ظاهر او و تلاشش به ماندن در تاریکی خوانم.می آنهاهای چشم

با تابی که به بدن  شناخت.می ران م ،شناختمشنمی حالا دیگرکه به همان اندازه  که

 محکم ران خود را ،انداخت، با دستمی وزنش را بر روی پای چپش ،خود داده بود

که انگار هیچ  .کردمی فشرد و به زحمت پای راستش را برای هر قدم به جلو پرتمی
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در آن  راستای راهرویی که انتهایدر  به کندی .توانی در نیمی از بدنش نمانده باشد

دوباره به دیوار تکیه دادم و به صدای ضعیف شده زن من رفت. و  ،بزرگی قرار داشت

را ای دانم و شاید داشت کلمهنمی کرد.می زیر لب زمزمه درکردم. بنظرم آمد می دقت

ام؟ شدهتوانست داشته باشد؟ من خودخواه می چه اهمیتیکرد. می مدام با خود تکرار

خوام به دیوانگیش ادامه دهد. به خودم نمی دهم. امانمی هیچ اهمیتی وشاید به درد ا

رسد؟ می کنم که چنین حالی را تجربه نکنم. این چه حقارتی است که به انسانمی فکر

 اگر نتوانم تحمل کنم من هم مثل او خواهم شد. یک دیوانه دربند.

-بی . مثلپیچیدممی به خودم ،دنم افتاداز شدت سرما که آنی مثل لرزی به ب

در گوشه  و ،خانمانی آواره که بلندای یک شب سرد را به اندازه تمام سال طولانی ببیند

حالا او را حتی درست  ام.من توسط عموی خودم دربند شده این مخمصه کز کرده.

را ن م ،هایشکار در تکرار حرفاین  .امزندانی شدهرحمانه در این اتاق بی شناسم.نمی

با ولعی و  ؛ه باشدتاندازد که قصد دیوانه کردن کسی را داشمی به یاد بیماری روانی

 حالا مادرم را به او بفهمم. دتوانم نگاه سرمی حالا لذت ببرد.از رفتارش اندازه  زابیش 

بیچاره مادرم. صبورانه هر  توانم احتیاط آن رعیت را در برابر این مرد بهتر بفهمم.می

از این مرد که ای شکوهشکایت و را با هیچ ن دوران کودکی م کرد.می رنجی را تحمل

و من حالا در این  د.خراب نکرکرد خودش را جای پدرم قرار دهد، می عاجزانه تلاش

چیزی  م بیش از این ذهنم را به موجودی مثل او مشغول کنم. از هرهخوانمی ویرانه

 کز کردم.ای دوباره در خودم پیچیدم و در گوشه م.وشمی خسته آدم ایندر 
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و غباری را با خودش به اتاق میشد.  باد به تندی از پنجره کوچک به سلول وارد

 بود. این بیدادگرشده ام کردم و به شدت تشنهمی احساس ضعف در دل کرد.می وارد

ره آب کند. دوباره در اوج دلسردی به آسمان بلند از لای ذره ذرا ن خواست اراده ممی

نبود. آن  آبی بود و هیچ ابری در رحم پنجره زندان خیره شدم. آسمانهای بیمیله

 ناگهانآوردم. اما می را بیرون همین زندان به یادآن  درست مثل آخرین باری که

را پر کرد. یک مار بزرگ از همان پنجره به من خیره شده بود. زبان وحشت وجودم 

به دور میله ترساند. می را به شدتن مش آورد و صدای سوتمی موم خود را بیرونسم

به بزرگی یک هیولا بود و یا کرد. می و به نظرم خودنمایی فشردمی و آن را پیچید

بالا خودش را به پایین پرت کرد. آن  چنین آمد. به سرعت جست و از مخیال هشاید ب

 صورتو طوری به خودش پیچید که  .نقش بر زمین شد اتاقدر مقابل من در وسط این 

 را به کنج دیوار تنمکردم مرده باشد. اما خیلی زود برخواست و درست رو به من که 

و تنها خزید. زبانم بند آمده بود، چشمانم را بسته بودم می به حالتی خاص ،فشردممی

دستم را به سمتش چند بار پرت کردم. نتوانستم او ها این بود که مثل احمق مواکنش

 .کرد. نفسم به شماره افتاد. دوباره چشمانم را بستمتر ریرا بزنم. اما این کار مار را جَ

-هیولا در نزدیکآن  کردم. تنها چیزی که فهمیدم قرار گرفتممی مثل یک کودک ناله

م اناما وقتی چشم ،دانم چقدر در این حال بر من گذشتنمی به خودم بود.فاصله ترین 

 فرار کرد. راهرویکی تارخزید و به ها مار را ترسیده دیدم که از لایه میله ،را باز کردم

بر زمین نقش بستم. در همین حال که به ای ردهماحساس امن کردم و دوباره مثل 

های شنیدم که انگار داشت شکنجه میشد. نالهزن را آن های جهضصدای  ،خودم آمدم

کرد. احساس بسیار بدی به من دست داد. صدای او به مانند کسی بود ای میملتمسانه

خواست، امان گریه کردن جان به هوا برمیبی که از حلقومیاش ارادهبی که فریادهای
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و ضربان قلبم را  زدممی مار نفس نفسآن  همچنان از ترس مدام را از او گرفته باشد.

و دوباره تا جای  حبس کنم هکردم. اما سعی کردم هوا را در سینمی بخوبی احساس

تا علت این فریادها را پیدا کنم. صدای  ؛زنگ زده چسباندمهای ممکن سرم را به میله

را که در راهرو بان زندان نبود. حتی هیچ برخوردی. اما به خوبی قامتای هیچ تازیانه

دیدم. ابتدا خشم در تمام وجودم غلیان کرد. خواستم تا از می دور میشدلنگ لنگان 

-نمی فرط عصبانیت فریاد بزنم و او را به هر آنچه که حتی در توانم نبود تهدید کنم.

من به های حال شکنجه ببینم. خون در رگ توانستم یک زن در بند را این چنین در

 ،را شنیدم که صدای او که زن به مانند لحظه اول بودآن  مده بود. اما عجیبآجوش 

 ردا پوش تنهاآن  که شاید فکر کردمداد. می ه را از خود سردهای بریهمچنان فریاد

دیدم. چه سرنوشتی در انتظار اسیران نمی این دخمه نباشد. کسی را در راهروبان زندان

تاب کرد. حالا وجه دیگری از بی را به شدت عصبی ون این شکنجه ماین جهنم بود؟ 

 . و خیال طاقت فراوانم در تحمل حبس برایم از ارزششناخته بودمرا این شرایط 

دم. او یشننمی ساکت شد و حتی دیگر صدای گریه او را هم به یکبارهزن  افتاد.می

 تابم.نمی زیر شکنجه مرده بود؟ آه که چه عاقبت شومی. من این مردن را بر؟ مرده بود

توانم خودم را اینچنین شکست خورده ببینم. همانجا دراز کشیدم و منتظر خارج نمی

دانستم به سراغ من می جلاد ستمگر به راهرو تنگ و باریک چشم دوختم.آن  شدن

بیرون داشته باشد. آن  زن را ببینم. باید کسی راآن  رههواستم چخمی هم خواهد آمد.

به امید رها  ،خبر هم ندارد. و این زن مفلوکبیچاره آن  کسی که شاید حتی از اسارت

 شدن از این زندان تا به حال صبوری کرده بود. سکوت کرده بود. و چقدر خودش را

 کرده. چه خاطراتی که او را معطل آرزوهایشمی بیرون در کنار عزیرانش تصورآن 

 دششده. تمام آنچه از وجوآن  حالا خودش هم بخشی از کهای کرد. در گذشتهمی
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زخم روی ساعد او  .شناسدمی که هرکسی از خودش یسد. از این منناتوانست بشمی

-اراده قطرهبی بود. بیچاره زن. چشمانم را بستم وگر هرحمی همین شکنجبی هم آثار

کردم که می احساس خستگیای اشک از گوشه چشمم جاری شد. به اندازههای 

. در نیمی از بدنم کاملا نفوذ میشدت یاهمبی جان برایمبی سرمای آزار دهنده زمین

جنبش یک  ،پیش از آنکه این بار هم به خواب بروم. شده بود حسبیکرده و تقریبا 

مار آن  و خیال کردم .جسم را روی پاهای خودم احساس کردم. ناگهان از جا پردیم

زنی همان وحشتناک دوباره به اینجا بازگشته است. اما ماری در کار نبود. این دست 

کرد. حالا با تقلای می خودبی از خود ش من راهایجهض ،قبل لحظهبود که تا چند 

یکه خورده بودم. او زنده بود. اما بنظرم آمد مکارانه داشت.  مفراوان سعی در لمس بدن

و  ؛گری را دیدم که از سلول او خارج شوددست به مظلوم نمایی زده است. نه شکنجه

کردم آسیب دیده بود. سکوت خودم را شکستم و او را صدا می تصوراندازه که آن  نه

 زدم:

 را شکر. تو کی هستی؟ آهای تو؟ تو خوبی؟ خیال کردم... خدا -

 ترسیده بودم و .د. بدنامم کردندبه من انگ زدنتر تمام هر چهرحمی بی با -

را از یاد نبردم. یک ات معصومانههای را هم ترسانده بودم. هیچگاه نگاه دانم تومی

 خیلیرا کرده بودند.  یی بود که قصد جان توآنهاکودک با چشمانی درشت. ترسم از 

نکه جای آبرایشان مهم بود که به این سن و سال نرسی. برایشان مهم بود پیش از 

را از سد راه خودشان بردارند. تو معصوم و زیبا بودی اما نه برای  تو ،پدرت را پر کنی

مرد بزرگ ولایت. تو وارث تمام  ،خسروارباب. یک پسر به دنیا آمده بود. پسر آنها

را به  کرد. اما همان نیرویی که تومی را نسبت به تو منزجرها آن شهرت او بودی. این
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همین حالا هم باید مراقب  تقدیر همین بود که زنده بمانی.حافظت بود.  ،ما بخشید

آب بی و در بیابان سنگیهای خرهصبین  این از گذشته بدتر نیست. ،نهآنها باشی. اما 

را ها بدبختیآن  همهتا چند ماه  به راه افتادم. پناه بودمبی و علف در حالی که تنها و

که پدرت را ها دنبال تو بودند. همانها آن بدتر نیست.آن  تحمل کردم. این لحظه از

. دختمریم. بیچاره مادرت داو هم رحمی نکردنجان بی وحشیانه کشتند و حتی به جسد

آن  رفی را راجع بهحکه شده بود. هر وآلایش. شبی و معصوم بود. زن ساده و جوان

دانم این اتفاق چقدر این زن را پیر و شکسته کرد. می توانست باور کند.می روز شوم

-نمی از ظاهر اوها را ویران کردند. اما مطمئنم در تمام این سال دشمنان پدرت او

 دختمریممن هم به صبر  ،زنده بودی تو تا زمانی که را ببینی.هایش توانستی دلتنگی

مد کردم. تا آدر برابر این مصیبت امید داشتم. برای همین هم هر کاری از دستم بر

از این  .خانهآن  کشاندم. از این خانه بهمی را با خودم جسم کوچک و ضعیف توها ماه

روستا. اما خدا با ما بود. با همه ترسی که قدرت درست فکر کردن را از آن  روستا به

 هر لحظه آن روزها را در گوش تو از ایمانم به خدابه او ایمان داشتم.  ،من گرفته بود

 دادم. یا برای پنهان کردن ترسم بود. امامی خواندم. شاید فقط به خودم دلداریمی

شومشان را عملی کنند های د. پیش از آنکه نقشههمین هم شد. دستشان به تو نرسی

رساندم. هیچ کس نبود که برای مرگ پدرت غم زده نباشد. یا  آبادسلطانرا به  تو

پایان آرزوهای  خسرواربابهیچ چیز مثل گذشته نبود. مرگ حدأقل اینطور نشان ندهد. 

 کبود دشمنان پدرت بینسرخ و های بود. اما تو روزنه امید بودی. چهره آنهابزرگی بین 

کردند. همین نگاهشان می جنبی را به روستا بازاخسته و خمود پیدا بود. پای ت رعیآن 

این خطر کشاندم. برای صد دامن را به  رعشه به تنم انداخته بود. فکر کردم چه زود تو

توانستم بیش از این او را در انتظار نمی ؟بار از آنچه کردم منصرفم کردند. اما مادرت
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پرسم آیا ارزشش را داشت؟ من تمام آنچه داشتم می گاهی از خودمبا این همه بگذارم. 

اما در ام را. جوانیخواست خرج کردم. می از ما خسرواربابرا برای همان شرافتی که 

قهرمان ما.  برای تو آرزوهای بزرگی داشتم پسر ،بوده. آه معوض امروز تنهایی نصیب

در خیالات من تو شاه این کشور شدی. آن اندازه پدرت را محترم شمردم و آن اندازه 

توانستم در میان زمین و هوا به هیچ چنگ نمی او را ناجی شناختم که بعد مرگ او

 نزنم. به من حق بده شاهرخ.

که بعد مدتی طولانی فرصت حرف زدن پیدا بود به کسی شبیه لحن این زن 

به من  ملتمسانه شنیدم،می کرد کوهی از کلماتی که بنظرش بایدمی باشد. سعی کرده

من هم حالا خان است. این زن همسر اسماعیلم. اهاو را شناختمطمئنم تحویل دهد. 

عمدا ساکت شده بودم تا راه دریافتن پاسخ انبوه سوالاتم را سد نکرده باشم. چرا تمام 

مدت تلاش کرده بود با رساندن دستانش به من عطش عجیبش را برای دیدنم خاموش 

تر اما صدای او خیلی جوان ؛خوردمی ا هشتاد سالهتکند؟ این دستان به زنی هفتاد 

داشتم تلاش نکردم خودم را به فراموشی این زن از با همه نفرتی که  داد.می نشان

توانستم نمی ؛را دزیدن بزنم، اگر او همان بدرالملوک بود، همان زنی که در کودکی م

 ه؟من را هم بند او کرد خاناسماعیلچرا بفهمم که 

خمه نیست؟ دفکر کردم تو زیر شکنجه کشته شدی... راهی برای فرار از این  -

را ببینم. باید ات توانستم چهرهمی کاشای . شدم و بعد... چیزی یادم نیست هوشبی

را نشنوم. این داستان برای من تازه نیست. انتظار داشتم  کردی صدای تومی هم آرزو

چرا فراری بودی؟ چطور ها را تعریف کنی. تمام این سالها اگر روزی برگردی همین

 شرم ماندن نداشتی؟
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شده؟ نکنی خبر ندارم چه چیزهایی راجع به من به تو گفته می آه شاهرخ خیال -

بعد از شوهرم از چه کسی که نگفته؟ ها یا هر رعیتی در این ولایات درباره من چه

اشتباه خودش در زندگی را ازدواج ترین همیشه بزرگ این مردمیشد انتظار داشته باشم؟ 

 نبود و باید آبادسلطاناز اهالی بدنام  وبیچاره دانست. آره بدرالملوک می احساسی با من

قرار بر این بود تا من و پدرت عقد  ،خسرواربابترد میشد. پیش از ازدواج مادرت با  هم

اصلا  ؛بدنام استای هم شویم. اما در همه جا پیچید که بدرالملوک یک زن از خانواده

مهم نبود چه بدنامی، مهم نبود چقدر واقعی، فقط این اهمیت داشت که از نظر آنها 

. به همین سادگی قضاوت شدم شاهرخ. مزن پاک دامنی باشتوانستم من هم نمی

 مادرتبا  خسرواربابشد. بعد از عقد  مابرای همین مانع ازدواج  تپدربزرگفهمی؟ می

نع اانتقام خودش را از کسانی که م ،منازدواج با  درفکر کرد  خاناسماعیلبود که 

توانی درک کنی؟ این تمام می گرفته است.اند شده دختمریماش معشوقهرسیدن او به 

را در این جنگ ها خیلی کنی؟می چرا اصلا به گذشته نگاهاما تو امروز  ارزش من بود.

و در این زندان ای اما تو زنده اند.تانت امروز کشته شدهس. خیلی از دوایهاز دست داد

خر زندگی من است. باور نکن که برای چیزی آدانم این روزهای می دربند هستی.

کردم به نمی هرگز فکرام. از دست دادههاست بجنگم که فرصت داشتنش را مدت

ی که بر روی نکساآن به خودم به این حال و روز بیافتم. ها مدآترین دست نزدیک

زندگی های دشمنان نبودند. اگر این آخرین لحظهترین برای او بد ،اسلحه کشیدندپدرت 

 هیچ ابایی ندارم.شای حقیقت هم آزار دهم و هم نجات، را با اف از اینکه تو ،من باشد

شنیدنی. با این که صدای او ابتدا برای من های مهمی، چه گفتههای چه حرف

از هاست گفت که انگار سالمی باورهای مناز  ،آلودگیخواب حالی و بی . درآشنا نبود

مثل سایه تاری که در پس ذهنم افتاده باشد. اینها به من توان ام. دهان او شنیده
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خواه پدرم و بیرون به یاد من هستند. خونآن  داد. احساس اینکه مردمیمی مضاعفی

بهانه خوبی برای تحمل توانست می در این اسیری ،منتظر بازگشت پسر او بینشان

را برایم تکرار کند، ها ضعیف شده من باشد. اما هر بار که کسی غیر از خودم این

رسد من را بر خلاف چیزی که می احساس تمسخر و فریب را در کلماتش دارم. بنظرم

 مقابلمحالا در  حداقل ،آن از آمدنای دهد که هیچ نشانهمی وعدهای به آینده ،هستم

چه  و بعد هر ؛را تشدید کرده باشدن بزرگ بینی م خواد حس خودمی ندارم. که انگار

از این تصویر اساطیری پنهان  امدر پشت چشمان پر شده ،گری داردکه گناه و حیله

چطور این زن را باور کنم؟ برای اعتماد کردن به هیچ کس در این ویرانه آماده  کند.

که در هاست زیادی را سالهای درباره او بدنامیکه بدرالملوک نیستم. بخصوص 

بود؟ همان بدرالملوک که در مرگ ناو همان خائن به پدرم ام. مدام شنیده ،آبادسلطان

پرسیدم و بعد می را از اوها نقش را داشت؟ دوست داشتم همین سوالترین پدرم بیش

 ه به نظردو درمانکردم. به قدر کافی بدبخت می توانستم سرزنششمی تا جایی که

پنهان ام بیشتر از این نبود. هراس از افشای اسراری که در سینههم حق او  ؛رسیدمی

کرده که از یک زن ضعیف و اسیر هم بترسم. این خیلی  متا این اندازه محتاط ،امکرده

ام. هست که برای خودم نگه داشتا آگاهیچون ارزش من به همان  ؛هم عجیب نیست

دانم که خیلی از این رعیت بیچاره بچیزهایی توانم می منام. درون سینههمان رازهای 

اگر برای  م.اهدل توان درکش را ندارند. این چیزیست که از پدرم به ارث بردو ساده

اگرچه  چرا نباید محتاط باشم؟ام، هدف بزرگی که نجات این مردم است زنده مانده

 آورم. امانمی را هم به یادآن  یک کلمه از حالا در این دخمه و با این حال زار حتی

جان خودم  ،گدار به آب زدن و حرافیبی دانم این حال من موقتی است و نباید بامی

دهد.  مکند فریبمی اگر این زن بدرالملوک باشد پس حتما سعی ندازم.یارا به خطر ب
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او را دربند  خاناسماعیلعجیب نیست که جز این برای نجات خودش ندارد. ای چاره

، همسر او بود و همیشه از داشتن چنین زنی آبادسلطانپیش از رفتن از ها کند. سال

حالا باید از او بپرسم و  کرد.گرچه کمتر کسی این را باور می کرد.می اظهار شرمساری

باور نکردنی به من بگوید. یا هایی قاتل پدرم چه کسانی بودند؟ شاید تلاش کند دروغ

 گاههیچمادرم ها، در تمام این سالعجیب آنکه را فریب دهد. اما ن بتواند م شاید حتی

 دیگررا مثل  گذاشت اونمی از این زن متنفر نبود. نه تنهادشمنان پدرم بیش از بقیه 

شب برای پدرم آن  سرزنش کنم که همیشه با نگفتن از او و اتفاقی کهها یآبادسلطان

اگر امروز از قاتل پدرم به آن  تار از حقیقت درست کرد.افتاد، تنها در ذهنم تصویری 

توانم او را می که هر چهاندازه که باید متنفر نیستم، اگر تا آن اندازه که همین الان با 

فقط برای همین است که مادرم نخواست چیز زیادی  ،به کشتن دهم خشمگین نیستم

 هم برای همیناصلا کنم. نمی را سرزنش مادرمگاه بدانم. اما من هیچشوم از آن روز 

 خیالی زده بودم.بی بهها عامدانه خودم را در تمام این سال

یا منتظر که انگار زن به فکر فرو رفته باشد.  ه بود؛دوباره سکوت همه جا را فراگفت

توانستم می داد.می نوا نشانبی صدای گرفته خیلی بیمار وآن  باواکنشی از من باشد. 

گفت که ردی از حرص نمی حالا درباره پدرم چیزی حداقلتفاوت باشم. بی به او نسبت

وجودم نسبت به او  بخشی از ببینم. این عجیب بود اما به شدت درآن  و کینه در

توانستم صداقتش را باور کنم. چطور به این نمی همهکردم. با این می احساس دلرحمی

به ای کرد. لحظهمی الا ادعایی به این بزرگیسادگی سر از زندگی من درآورده بود؟ ح

کنم؟ وقتی قادر به یاد آوردن چهره می خودم لرزیدم. من برای قاتل پدرم دلرحمی

این ام، خیلی چیزها را فراموش کرده ،پدرم نیستم. و اکنون که در این پستوی چرک

دانم می خود را آشکار کنم.های چه جای تعجب داشت؟ نباید با شکستن سکوتم ضعف
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با لحنی غیر از این  مانده،محتاج آن  قرار نیست اگر دنبال چیزی در من است که به

و با صدا کشیده بود  مدرباره پدرم حرف بزند. دستانش را تا حد ممکن به سمت سلول

انده است. من هم با مکاری تمام م من که منتظر اددمی چنان نشانم اسم مکرر زدن

نداشتم، او را آن  خواستم تا با گرفتن این دستان که هیچ رغبتی دربه او پاسخ دادم. 

 به شدت سرد و انگشتانشهر چه زودتر به لو دادن نیت واقعی خودش وادار کنم. اما 

 رسید که نتوانستم برای حال او غمگین نباشم.می اندازه ضعیف به نظرآن  رمق بود.بی

 د و منآممی آشنا م بسیارنظر شروع کرد به نجوا کردن شعری که به حالا زن

میشد. تر صدای او بعد هر جمله آهسته اراده غرق در آن به کلماتش گوش سپردم.بی

. اما حالا آنقدر خانهمسرش اسماعیلترسد. از همان می حدس زده بودم از چیزی

توانستم معنی آنها را بفهمم. تکرار و تکرار نمی کرد کهمی را اداهایش آهسته جمله

کردم. تب دارم. می م احساس داغیچه چیزی؟ در سر فهمیدمنمی اما ،یک چیز بود

را شناخته. ن خوب مکرده.  یمجادو را به بازی گرفته.ن اساطیری مهایی این زن با جمله

 سلول ایستاده.همین کردم داخل می نزدیک میشد که فکرای گاهی صدای او به اندازه

ذهنم را از این صداها منحرف کنم؛ اما وقتی باز  تا برای دقایقی تمام تلاشم را کردم

 فکر آغاز این منگیسرم مثل توپی آتشین شده بود. هر لحظه که به  به خودم آمدم که

با ام. فهمیدم فقط دچار توهم شدهمی بدون آنکه آنرا احساس کنم، به خوبی ،کردممی

ی از پشت چشمانم را بسته و با صدایی تند که هر بار کنم کسمی این حال خیال

توانم بفهمم نمی که کند. آهمی کلماتی را درست در پس گوشم تکرار ،شودتر میگنگ

گوید. حس بدی دارم. احساس سختی دارم. نزدیک است از شدت کلافگی می چه

حالا ام. هگذاشتهایم دو دستم را بر روی شقیقهام. ین کار عاجز شدها فریاد بزنم. اما از
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بینم که برای شکنجه شدن چهار میخ شده و اتفاق می خود را مثل اسیری مصلوب

 توانست انتظار بکشد. سرم را به هر طرفنمی بدتری جز همین نجوای نامفهوم را

و انگار که ام؛ دو پای خودم ایستاده پنجه چرخانم و برای رهایی از این حال رویمی

در این دخمه تنگ و تاریک ام. آمدهدر من روشن کرده باشند به رقص آتش در زیر پای 

را سراغ ای چرخم. آه لعنت به تو... لعنت به تو... از این بدتر هیچ لحظهمی به هر سویی

بینم. ضربان می و نهام شنوم. نه کور شدهمی و نهام نه کر شدهام؟ ندارم. من دیوانه شده

 دیوارها هر لحظه بر سرم خراباین شنوم. می انفجارهای پی در پیقلبم را مثل صدای 

بینم. نمی ،گذردمی مانکه به سرعت از مقابل چشم را شوند اما لحظه آغاز این ویرانیمی

دانم برای نمی دانم چه تهدیدی.نمی کند.می ماین صدای شیطان است که مدام تهدید

کشد. بدون آنکه می کنممی ر طرفی که نگاهرا گرفته و در این اتاق به هن چه؟ اما م

 و چرخ محکمی به ؛مددوباره مکث کر از شدت کلافگیای بتوانم پیدایش کنم. لحظه

 سیاهی و تاریکیاما  ؛نگاه کنم کوچک خودم زدم. خواستم به بالای سرم، به آن پنجره

 .چشمانم را پر کرد به یکباره

  



 

 

*** 

 فصل پنجم
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دار شدم خودم را بر روی زمین این زندان ولو شده پیدا کردم. چند یاز وقتی ب

و من به  نقش بسته،ام سینه بالایمحاسن بلندم بر ام؟ اینجا افتاده هوشبیساعت 

با دست  کنم.می و پوسیده پوشانده شده نگاه تیرههیکل استخوانی خود که با ردایی 

ز آنکه اکنم. بنظرم پیش می یزیتاحساس درد ام کشم و در گونهمی بر سر و صورتم

را از پای انداخته. با چه کسی درگیر ن ممحکم ای کسی با ضربه ،شوم هوشبی اجاین

توانم دلیل محبوس بودم در اینجا نمی تاب و نگرانم چون درستبی شدم؟ به یاد ندارم.

آورم که در همین زندان به سمت من دراز شده می تنها دستان زنی را به یادرا بفهمم. 

؟ کلمات صمیمی او شد هچخواند. حالا او می خواست و شعریمی بود. او از من کمک

چه شباهتی با نجواهای مادرم داشت. آه خدایا مادرم. او کجاست؟ و اکنون چه خبری 

 ..رم را ببینم.از من دارد؟ باید او را ببینم. باید ماد

 شروع کردم به فریاد زدن. یکسره همین را دادها مثل احمقاز فرط کلافگی 

 . و مثل یک تکه جسمزدمو خسته و ناامید به دیوار تکیه  .مشنیدم. اما جوابی ندزمی

شود. انگار می تابی من اضافهبی اما بر ،خواهم آرام باشممی .شدمجان در خود جمع بی

 بر روی خودم ندارم.ای که هیچ اراده

کردم. می از آنی هستی که فکرتر . عجولدور نشو نم راز از این پیش از شنیدن -

من. تو پسر قهرمان  پری شاهرخِمی بدون آنکه بالی داشته باشی از همین قفس بیرون

 چه شباهتی که به پدرت نداری. ما...

کرد. او همینجاست. می این صدای همان زنی بود که دستانش را به سمت من دراز

را اش هتوانم چهرنمی لحن او خیلی صمیمی بود.در همین سلول کناری زندان من. 

 اماام. این دخمه چسبانده زمختهای ببینم. صورت خود را تا جای ممکن به میله
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. این آورممی به یادچهره ترسیده یک زن را مدام ی هوشبی توانم او را ببینم. درنمی

زن  .ستمهمتنفر  تا چه اندازه از او؟ است مزن قاتل پدرآن  و ،همیشگی منکابوس 

 دوباره شروع کرد به وراجی کردن:

 گاه بودی؟آی بشنوی خودت خواهنمی از من چیزی کهچه میشد اگر تو به  -

ترسم از اما نه،  .شنیدن تمام حقیقت را داری اشتیاقکنم. بینی پیشتوانم میشاهرخ 

بالاخره  این خائنیناز زبان با مکر و توطئه  افسوس کهکنی. نرا تحمل آن  این است که

  زندگی نخواهی کرد.آن  اما با ،خواهی شنید

را به سمت من دراز کرده بود و این درست مثل تصویری بود  انگشتان باریکش

شدن به یاد آوردم. این دستان انسانی اسیر و دربند بود. دستان  هوشبی که قبل از

دهند. به می نحیفی که خاک آلود و زخمی شده و از روزگار سختش در این ویرانه خبر

ام؟ توانم به یاد بیاورم از کی و برای چه اینجا اسیر افتادهنمیدستان خودم خیره شدم. 

د. من چه هستم؟ یک برده؟ برده چه کسی؟ خورمی بهمام بتهبی حالم از این وجود

 خیلی غم انگیز است.منگی و گیجی این 

ی که در کنار سلولم یصدای باز شدن یک در بزرگ از انتهای راهرو ،آن در همین

یک مرد های محکم به گوش رسید. و سپس صدای با صلابت چکمهای با ضربه ،بود

به زمین سنگی کوبیده میشد. نزدیک  ی نامتقارنچکشهای ضربه درشت هیکل که مثل

را در این قفس کرده؟ به صورت ن شد؛ او همان دشمن من بود؟ کسی که متر و نزدیک

ام. خودم را باخته ،حالا با دربند بودنم دخواستم فکر کننمی ازده بودم. امزل  ناپیدای او

شناسم. تمام وجودشان از شهوت لبریز شده. دائما می به مانند او را خوبهایی انسان
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در سر  هر چه ،آن اما برای رسیدن به .سیرایی ندارندآن  به دنبال چیزی هستند که از

 درکنم تنها کسی که می دانم چطور اما احساسنمی کنند.می راهشان باشد را ویران

رم ایستاده و درست بالای س همین مرد است. ،ازش متنفرمشدنم  هوشبیپیش از 

توانستم می دستانش را از پشت گره کرده و حالا ،مثل کسی که از خود مطمئن باشد

 من عصبییبخوبی ببینم. هم ،زدمی براق او را که بنظر به من نیشخندهای دندان

به  کرد.می خود احساس حقارت و شکست را بر من تحمیل یکرد. از چهره ناپیدامی

از جای خود برخواستم و مثل گلوله آتشین شروع به فحاشی کردم. او را بزدل  یکباره

مرد برای من اکنون تنها یک شرور  این ارزش خواندم. و در نظرم این حق او بود.بی و

ت قشرافت بدون صدام برد. در باورمی ار بود. کسی که از شکست دیگران لذتمبی

دید. نمی اثریترین کردم کوچکمی نثارش چه هرفایده بود. او از بی ممکن نیست. اما

دق آور. مطمئن بودم که هیچ توانی در مقابل او نداشتم. بدنم از فرط ای صحنه

چهره غضبناک خود را به کردم. می لرزید. در دلم احساس ضعفمی عصبانیت به خود

و برای مدتی  ؛سمت دیوار چرخاندم و مثل تکه کاغذی مچاله و باطله در خود فرو رفتم

. چشمانم توانستم آرام بگیرمنمی ،تلاش کردم هر چهبا این همه به همین حال ماندم. 

برای آسیب رساندن یا  یک تیزیکاش ای کردم که می را به هر طرف چرخاندم. آرزو

یزی در این چجان خودم هیچ بی کردم. اما افسوس که جز جسممی دایمرد پآن  کشتن

 دخمه نبود.

رو نای ،بین مشتی کاغذ ضخیم رای پایین انداخته و در دستانش تکه کارت اسرش ر

یکی  آنهااز بین  و سپس ، از زیر چشم به من زل زددرنگ کردای کرد. لحظهمی و آنرو

 بود.آن  گرفت. یک تکه کاغذ مقوایی که فقط یک نقطه سیاه بر روی مرا به سمت
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را نفهمی. به آن  کند به حال من اگرمی چه تفاوتیحالا پیامی از سمت پدرت.  -

توانی به من آسیبی برسانی. نمی ،خودت مربوط است. چه خشمگین باشی و چه آرام

ی. راه مرد دادفقط خودت را آزار تنها دلسوز مادرت هستم. تو  هم اکنون مطمئن باش

و شجاعت  توهم به ازای را فلاکت خواهیمییکیست. راه خودت را انتخاب کن. 

 راه مرد یکیستشود؟ مادرت چه می نصیب خودت کنی؟ در پذیرفتن حقیقتناتوانی 

 شناسی کهمی پذیرد. اما تو همیشه از خودت چیزی رامی . او آنچه که هست راشاهرخ

را نداشته باش که به  یبرای اجرای عدالت است. انتظار هم خواهی باشی. راه منمی

 ی سنگینی دارد شاهرخ.جزا فراموشی چهام. تو وعده نداده

. فکر ضخیم گرفته بود و چند لحظه به من خیره ماندهای دو دستش از میله با

ای تمسخر با خنده کردم از عصبانیت بخواهد بر سرم فریاد بزند. اما این کار را نکرد و

 گفت:آمیز 

ی؟ هان؟ نکند قبول کردی تمام وخواهی از اینجا بیرون برنمی نگاهش کن، -

بیرون درون آن  روز را در این بوی گند و تعفن به تنت بپیچی و خودت راهای ساعت

آمدی و یک شنل می فراموش کردیم. دیدم همه ما شهر تصور کنی. هان؟ نکند

با یک کلاه شجری؟  ب سیاهی. وه که چه عظمتی. سوار بر اسه بوددرخشان به تن کرد

که چشمان محصور شده دختران  ،یدهنخوابات هنوز گرد نعل اسب تو بعد تاختن شاهانه

ی. اهکنی که پسری لایق برای مادرت شدمی روستا را به تماشا ایستادی. گفتی افتخار

بیرون تمام مردم روستا آن  و حتما همین احساس را هم نسبت به پدرت داشتی. آره.

از شهر آب و جارو شده بود. تو برگشتی، ها زمین و کوچه اند.هبرای تماشای تو ایستاد

پاپتی و چفت و لنگ های از امید برای این دهاتیای رفتی بارقهمی برگشتی. وقتی
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بیش از هر  اللهفتح از نسل قجری. مهرانگیز دخترای شتی شاهزادهگبودی. حالا که بر

-نمی شده. آبادسلطانپسر ترین بهمحصور قد و بالای  ،دختران جوانآن  کسی بین

ی؟ تمام این چند سال را منتظر هرا بیش از این شکنجه بدخواهی او می بینی؟ نکند

 تواست از چشم  نگرانتوانی ببینی؟ دختر بیچاره می تو مانده. ترس در چشمانش را

گرفته؟ چون من احساس خشم خودم را برای ام هدانی چرا خندمی . هاها...دافتاده باش

کنی می خیالبه همین تمسخر کردن. توانم خالی کنم. نمی جز به همین راه ،هم خونم

چروکیده  داده.بوی گند تو هر جانوری را فراری  کن.دت نگاه وهستی؟ به خچه کسی 

آن  خواهی در مقابل قشون روس بایستی؟می یک تنه ،و خمیده با این تن استخوانی

برو. اما بعد مرگ تو چه  آنهاباشد. باشد... به جنگ هم به تحریک یک زن بدکاره؟ 

دهند؟ می اهمیت آنهاکنی می تواند قلب داغ دیده مادرت را آرام کند؟ خیالمی کسی

زنی. شرف می ی؟ از شرافت حرفاهکه این رعیت گرسنه شده باشند را دیدای لحظه

راه مرد یکیست. راه مقدار بیاد بیاورند. بی این مردم ،آخرین چیزیست که در گرسنگی

دو سال تمام به شهر  جنگم شاهرخ.می را بشناس. من برای هم خون خودم خودت

داد برای می مالیاتاش عیف شدهضچیزی که با توان آن  رفتی. بیچاره مادرت بیش از

یک رعیت و  هم دیر برگشتی و هم ناامید کننده. ،تو فرستاد. اما حالا چه؟ برگشتی

یک سر چوپان بین مترقیان  یاوری.ب رفتی تا سری در بین سرها در کلاس الفبا؟

از این نیست که آدم تمام زندگی تر بزرگ شکستی هیچ بشوی؟ رعیاالوکیل  شهرها.

 .نبرداما نصیبی هم  دخودش را وقف جلب توجه دیگران کرده باش

-می کرد فقط به او نگاهمی مو یکسره سرزنشزد میکه حرف هایی لحظه متما

و چیزی  است اما درباره خودش کند.تمسخرم می کند.می مبرد. نگاهمیم را اسمکردم. 

خود به این های تواند با حرفمی فهمم که چطورمی حالا .که بین او و پدرم گذشته
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کند. بر روی زمین خزیدم و تا می را درکن کند. اینکه چطور احساس م ماندازه تحقیر

 جای ممکن به او نزدیک شدم:

از کجا؟ تو یک اند؟ خواندهبرایت  ن رام هایتمام نامه ،شرفبی لعنت به تو -

 دزدی. برای چه این کار را کردی؟ بگو برای چه؟

 خواندهرا این مرد ام هنوشتمهرانگیر  رایبکه هایی توانستم قبول کنم حرفنمی 

چه مطمئن  خصوصی من به دست این آدم افتاده بود؟ حالاهای باشد. اما چطور نامه

را با خیالاتم به خودم دلداری  امید و این همه خواست قبول کنممی زد.می حرف

شاید قبل از اینکه او بخواهد غروری فرو ریخته بود.  ،برجی از اوهام بود هم اگرام؟ هداد

خواست باور کنم ذهنم پر از خیالات شده. خواست فروریخته بود.  ،را در من خراب کند

او هم ادعای دلسوزی برای من کشم. می انتظار مرگقین کند در این دخمه لبه من ت

کاش  زند.می کرده و درست در مقابل زندان من قدم مرا دارد. حالا مثل یک دیو اسیر

رفتم به شهر تا سری بین سرها دربیاورم. او داشتم. آره های جوابی برای این سرزنش

 خسروارباباما حالا چه؟ این بوی گند نم و ادرار در این ویرانه خبر شکست پسر بزرگ 

-می احساس گناه درست فهمیده بود که خودخواه شهری.های شرفبی آن بود؟ برای

 او بودم.من تمام تلاشم را کرده  در بند شدن است؟ ،اما حق من برای همین کنم.

خواستم قلبم از شدت اندوه می کردم اگرمی کند. باید خودم را خالی متواند سرزنشنمی

 ماند، حرف زدن:ر به ناله میتشروع کردم با صدایی که بیش از حرکت نایستد.

قبول کنم این انتخاب اشتباه بود؟ اینکه  کند بایدمی این بیدادگر حالا فکر -

 را رهان چرا م ؟دارینمیچرا دست از سرم بر خودم را امید این مردم بیچاره کردم؟
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وارها. این در را باز کن. این در را یکنی؟ لعنت به تو، لعنت به تو... لعنت به این دنمی

 باز کن...

زندان را گرفته های دستم میله. با دو دادممی نشانها وحشتناک بود. مثل دیوانه

کردم. اما چیزی می و فریاد کشیدن خالی آنهابا تکان دادن  ابودم و تمام عصبانیتم ر

خورد. او درست در دو متری من نمی انکجز بدن ضعیف شده خودم در این دخمه ت

چشمانم کنم. اش توانستم خفهمی خواستم او را بگیرم و اگرمی ایستاده بود. با همه جانم

فشردم و دستانم را تا سر حد کنده ها میمیله هرا بسته بودم و تا جای ممکن بدنم را ب

دستم احساس سوزش  دبر روی ساع ناگهانفایده بود. بی شدن کشیده بودم. چنگ زدن

بدی کردم. درد وحشتناکی بود. چشمانم سیاهی رفت، پاهایم سست شد و نقش بر 

کرد. می را جمعاش م که تازیانهداو را دی ،یمه بازمنهای زمین شدم. از لای پلک

نتوانستم خودم را نگه دارم. مثل یک کودک شروع کردم به گریه کردن. من هیچ راهی 

در همین حال در بین خطوط پر  کردم.نمی پیدا از دردبرای خالی شدن را جز همین 

خرین روزی که از آرا به یاد ن چشمانم به نقشی کنده شده افتاد. م ،شمار روی دیوار

م به جای من راگر فریدون براداین فکر از سرم گذشت که  رفتم انداخت. آبادسلطان

شده  حاذق، حتما با آن هوش سرشاری که داشت امروز یک وکیل رفتمی به شهر

هم از بودن من بهتر بود. او  آبادسلطانگشت. گرچه بودنش در ر برمیبود. با دست پُ

وحشی را از ولایات های این روس آنهاو هم عهد شدن با ها بود که با کمک عثمانی

دانم آن بیرون تا چه اندازه احترامش را دارند. بارها می دور کرد. بخوبی این کار را کرد.

که گاهی  ؛ آن اندازهاستتر از من به پدرمان شبیه گفتند فریدونکه می شنیده بودم

با  حداقلخوشحالم که  بردند.زدند، نام پدرم را در انتهای اسم او میوقتی صدایش می
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همیشه خودم  ،ش نکردم. اما برای فرصتی که از دست رفتیاین تصمیم از مادر جدا

 را سرزنش خواهم کرد. 

  



 

 

*** 

 ششمفصل 
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م. دستانم را به دور بکردم بخوامی فایده سعیبی با تلاشیطولانی و هایی ساعت

-صدایی به گوشترین پرتوی نوری به چشمانم و کوچکترین سرم پیچیده بودم تا کم

با خوابیدنم  ،پی درپی های خواستم این ذهن مشوش و سرزنشمی نرسد. فقطهایم 

برای گفته کنم. انهای توانم درونم را لبریز از حرفنمی من بیش از اینآرام بگیرد. 

 دیدم؛ شاید در گذشته فقطخان درباره خودم هیچ انصافی را نمیهای اسماعیلسرزنش

بخصوص روزهایی که  را داشته باشد. زندگیلذت  بهترینکردم شهرت می خیال

خودم را  ؛کردندمی عبور آبادسلطاناطراف از  قجری هایبزرگ زادهماموران دولتی و 

 و حسرت بار این رعیت پر احترامگذاشتم و بعد مخاطب آن همه نگاه می جای آنها

هم  نرفتم. حالا ،ن برسمآاما هیچ وقت به دنبال چیزی که باور نداشتم به  شدم.می

که اهمیت  است کنم شهرت مهم نیست. این اثرگذار بودنمی فکر هاست کهمدت

 ابهره رترین که کم دگیرمی از کسانی اتغییر رترین همیشه بزرگدنیا باور دارم . ددار

اراده بی شروع کردم رخدادی مثل اتمام اجرای نیمه کاره عدالت. کرده. آنهانصب 

ده بود من را دق بدهند به زبان آوردم. بنظرم آمد حالا نیاز دارم نکه نماهایی حرف

مقصرانی نامرئی در زندگی  زن.حسرت کسی جز خودم را ببینم. پشیمانی همین 

 :ودش فحش بدهدخبه  ساختهکه ای اینکه زار بزند و برای گذشته ام.گذشته

که به نظرم روس  ،شتی مردشب کابوس چهره غضب آلود مُ دانی من هرمی -

تعدادشان به  ؟بینممی در یک شب تاریک را و در یک ویرانه دور تا دور خودم ؛هستند

 را به یاد آنها قهقهههایشان فقط از چهره ،هر بار بعد بیداری قدری زیاد است که

 را با یک مشت بزرگ نقش بر زمینن شود و ممی که نزدیکم آنهاآورم. یکی از می

شوم و هیچ کس نیست که کمکم می کند. در مقابل جمعیت بر روی زمین پهنمی
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را در دهان ام خورد شدههای زنند که دندانمیریزند و آنقدر می چند نفری بر سرمکند. 

مردان آن  بینم که بینمی زنی را رد شدهچشمان گِ تنهاکنم. و بعد می پر خونم حس

با نگاهی ترسیده به من خیره  ،شوممی بلندی پرت یک درست وقتی از ،نفرت انگیز

توانم می .تنها نگران من باشدکند، می تهدید و انگار از هر خطری که خود او را ؛مانده

بعد  کند.می نامیدی را در چهره مردم روستا با افتادنم احساس کنم. این قلبم را از جا

 شود.می بار تکرار و باز این هر آیممی به هوشکه  ستهمینجا

در دلم  هر چهشرح این کابوس درونم را به جوش آورد. زبانم را گزیدم که چرا 

که هایی ناتوانی خودم و تمام نامیدی بر زبانم جاری کردم؟ من به به یکبارهداشتم 

و این احساس شکستن انگار بیش از خودم این زن را ها ایناما داشتم اعتراف کردم. 

 که خیلی بر من اثرهایی نی در جملهدمضطرب کرد. شروع کرد تا با حرصی وصف ناش

 کند. مامیدوار ریاکارانه ،کردنمی

خواهی ما را به کشتن می من. شاهرخِسرزنش کنی  نه نه... تو نباید خودت را -

یم اهکنم حالا نه. تمام این مدت را صبر نکردمی کشد. ازت خواهشمی ران ی؟ او مهبد

که حالا به همین سادگی همه چیز را خراب کنی. تو اصلا مقصر نیستی. فقط نقش 

 را شیطانی او توهای رفحخودت را داشتی. مثل من و مثل هر کس دیگری... نگذار 

از  تو را اسیر کند. این روح بزرگِکه  های او دل خوش نکن.به وعده مرعوب کند.

د. نند اعتماد تو به مردم را بگیرنکد نترس. تمام مدت تلاش مینکنتهدیدهایی که می

د نبخواههر چه  اینطوری به د.ننها را از تو برگرداند اعتماد آندکه تلاش کرهمانطور 

وقتی شروع کرد اصلا هر بار که برگشت تو شروع کن به بلند آواز خواندن.  د.نرسمی

 اینطوریرا بگیر و بعد هم بخند. هایت به حرف زدن تو شروع کن به فریاد زدن. گوش
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شود. نگذار تر میتوانی بر او غلبه کنی. من این کار را هر بار کردم. هر دفعه مایوسمی

 اعتمادی.بی .. به منهدفش برسد پسر قهرمان ما.ناامیدت کند شاهرخ. نگذار به 

دانم. این چیزی نبود که انتظارش را نداشته باشم. اما حق دارم حرفم را بزنم. باید می

 بشنوی. از زبان خودم را ن داستان م

 خواهم حقیقت را بشنوم.می فقط نه داستان تو... منداستان تو؟  -

طولانی سکوت کرده بود و گمان کردم حرفی برای گفتن ی یهازن برای لحظه

 .ه باشدپشیمان کردهایش حرف به زبان آوردنندارد. که انگار این جمله من او را از 

 دیوار زندان را روی زمین شنیدم که تا حد ممکن به او اما ناگهان صدای خزش جسم

که انگار از همین دیروز حرف بزند، حرارت  رو پُخاص  لحنیمن نزدیک شد و بعد با 

 مرگ پدرم کرد. حادثهبه گفتن از شروع 

پدرت را کشتند. تو این را ها همان روزی که روس روز آنجا بودم.آن  آره من -

دانی تو که خوب می؟ از زبان یک نفر. هچ آنها اما نفر شنیدی وها از زبان دهشنیدی. 

هنوز به خوبی به  روز عمرم بود.ترین آه بددانی. از زبان کدام یکنفر شاهرخ، هان؟ می

غروب و هوا گرگ و میش بود. درست به سردی همین امروز.  بعد آورم کهمی یاد

 ،مغرور شاهعلی محمد بر و دور قجریهای شاهزاده که آن زمان در ..خشک و ساکت.

 خودشان آتیه و جایگاه مملکت این گوشه گوشه از خواهی مشروطه صدای شدن بلند با

 افتاد که قزاق قشون دست به مملکت ولنگاری، به کردند شروع. دیده بودند لرزان را

 قجری یک گاهی از هر. بودند آمده تنگ به بیچاره مردم این. بودتر نزدیک آنها تبار به

. کردمی را خودش مالیات طلب مفلوک، زارعان این غله ناچیز سهم از که میشد پیدا
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 هم اگر. شده بود فلک هم پدرت. خوردندمی شلاق. شدندمی فلک دادندنمی هم اگر

 روز چند. کردندمی بلند چماق و بیل برای حقشان و آمدندمی گرد هم دور رعیت این

های گریه خودم چشم به. شدندمی سرشاخ باید خبربی خدا ازهای اجنبی آن با بعد

. بودم دیده پادشاه صد و شاه یک کشورهای ستم این برای را مردم همین از خیلی

 و حکمت از پدرت اندازه به ولایات دلساده اهل این در کس هیچ اما بودند دیده همه

 فلک همان از بعد. فهمیدمی را درد این بیشتر همه از خودش. بود نبرده بهره غیرت

 خواست آنها از و کرد جمع را جنوبهای ده سفیدان ریش همه که بود ظالمانه شدن

 و کرد درست را بزرگی انبارهای. کنند جمع غرب جاده انبارهای در را خودشان غله

 .بود چشم در مردم این محصول کِشت حالا. کرد تلاش برایش همه از بیش خودش

 مرکز را آبادسلطان پدرت. کند طلب چندباره سهم و برسد راه از کسی هر توانستنمی

 چه که آه. بود مملکت مرکز آبادسلطان ،دیده رنج مردم این برای و کرد جنوب ولایات

پدرت برای یکپارچه کردن انبارهای  ابتکارحدود سه سال از  .شاهرخ بود کوتاهی روزگار

گذشت. هیچ روستا و دهی نبود که از این کار  جنوب همدان دهاتدر  آنهاغله و دخل 

جا زده بودند و زندگی ها اشرفیخاندان که از ترس  آنهامگر استقبال نکند.  خسروارباب

با ذلت را پذیرفتند. اما تعداد روستاهایی که با پدرت همراه شدند آنقدر بود که آن ذلت 

محل  ،غربدرست در کنار جاده  آبادسلطانبخصوص که به چشم هم نیامدند. ها طلب

انسی ش دوره هر کشاورز خوشآن  به شهرها هم بود. در آنهاغله مناسبی برای فروش 

برید. با این کار پدرت می حساب امانش راهای بیدیم او فراوان میشد، مالیات که بار

از بین رفت. ها بخش زیادی از این دله دزدی ،جمع کرده بود تو اعتمادی که بین رعی

 خاندانهمان از این شرایط ناراضی بودند. حتی برخی از دلالان گندم مثل ها خیلی

کردند و بارها خواستند تا پدرت را به جرم می را بیانعلنا نارضایتی خودشان ها اشرفی
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سر سختانه مقابل همه  خسرواربابحکومتی دستگیر کنند. اما های سرپیچی از حکم

وقتی مامور مالیات آمد تا چند روز فقط برای سرک کشیدن و پیدا ایستاده بود.  آنها

وقتی اسم پدرت را پیدا راق کرده بود. طحوالی ا آنکردن باعث و بانی این طرح در 

آمده بود تا  مامور مالیات کرد، خودسر داد او را تا توانستند کتک زدند. فردای آن روز

همه چیز را مثل روز اول کند. ابتدا ترسیدیم که قصد آنها خراب کردن انبارها باشد. اما 

دل جرات این کار را پیدا نکردند. خیلی دوست داشتند اما از خشم همین رعیت ساده

نگذشت  خیلیگوشی به آنها چیزی گفت و بعد درِ ،یک سوار حامل آمد تا اینکه ترسیدند.

دیدی غرور و خوشحالی چطور همه می کاشای  که از مقابل جمعیت غیبشان زد.

ها ملارحیم آمد و دست پدرت را گرفت. او را بالای یکی از گاریرعیت را گرفته بود. 

برد و از مردم خواست برای سلامتی و عاقبت بخیری او نذر کنند. بعد همان انگشر 

حقیقت این سنگ یاقوتی که بعدا به تو دادند را همان جا نشان شاهی پدرت کردند. 

اصلا برای همین این کلمه شاهی را بود که شاه مملکت را به تمسخر گرفته بودیم. 

اما پدرت  ؛یک وجب از خاک این مملکت نبود دآباسلطانبه اسم پدرت اضافه کردند. 

که کرد برای این رعیت کمتر از شاه مملکت حکم نداشت. هایی با شجاعتش و دلسوزی

ای شرقی در کنار جاده قزوین هم که به بیابان خشکیدههای دشتهای حالا زمین

و که جز پا در گل کردن  تگرفت. برای خود رعیمی دوباره جان ،تبدیل شده بود

حکم  آبادسلطانفهم اینکه  ،فهمیدندنمی چیزی از ارزش این زمین ،خوردن تکه نانی

دانستند کدام نمی خیلی از این مردم حتیطلا را برای حمل غله داشته سخت بود. 

رسید. میسوادی به ما بی طرف این مملکت خانه دارند. رنج و بدبختی هم همیشه از

مواجب بگیر قجری و شهری خودخواه شده بود. ای پدرت این وسط موی دماغ عده

تا پدرت را  ؛آمد آبادسلطانبه اشرفی اشرفی، بزرگ دلال خاندان  یک روز وقتی رجبِ
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کینه هم  ؛ اشرفیزیر بار نرفت خسروارباب ،برای دست کشیدن از این طرح اغوا کند

چند نفر را دیده بودند که به قصد کشت به  زارعان . چند روز بعدسختی به دل گرفت

 مجبور بود همیشه از این روستا به پدرت برای همین .نزدیک شده بودند خسروارباب

 شبآن حادثه  اما چطور از. دآواره و سرگردان باشخانه آن  خانه بهاز این  و روستاآن 

آن  درمن  ،پدرت پنبه شدهای شتهرشب که تمام آن  ؟شاهرخ جان خواهم گفت شوم

برای  دختمریممادرت با  ه بودند.درا دزدی تو پیش از آن . چند روزبودم کاروانسرا

غیبت زد. همه جا را گشتیم اما اثری از تو  به یکبارهفته بودی که رهیزم  آوریجمع

-نمی اما این ،را به دندان گرفته و برده م که حیوانی وحشی توینبود. اول فکر کرد

اشرفی  زدیم کار رجبِمی حدس هم سر و صدا باشد. بعد آنبی اندازهاین تا توانست 

خواست او را به چنگ می باشد. چه کسی جز او کینه پدرت را به دل داشت؟ اینطوری

 همه چیز بودی. خسرواربابتو برای  های شومش را عملی کند.نقشه رد و بعد هموبیا

ساکت شده بود و در چشمانش میشد  مرد گذشت.آن  دانم چطور بهمی چند روزآن 

 به سمت خانه وقتی ،غربدرست در بلندی تپه جاده  ،اندوه را دید. در غروب روز سوم

همان موقع چندین مرد قوی هیکل را دیدم. سایه سیاهی  ،زیر نور ماه ،گشتممی بر

 ،گفت و لکنت کلامش با اشاره آمد و منکربلایی حسین دوان دوان به طرف بود که 

 اند.و بعد هم از آنجا رفتهاند ی متروک بردهکاروانسرارا به ای بچه چند نفر دیده که

هر لاف زدن.  هشیرین عقلی همیشگیش شروع کرده بآن  اول فکر کردم این مرد با

در مقابل اول  روزدرباره پدرت اما نه، همان  دفعه عادت داشت خودش را نمایش دهد.

، کربلایی حسین نبارهای غله غافلگیر و عصبیش کرده بودکه یکپارچگی ا مامور مالیات

پدرت جرات کرد و بعد هم با کلی کتک که خورد  کمک بهاولین کسی بود که برای 

و  ندل همه ما آن روز برای صورت خونی کم نگذاشت. خسروارباببرای نجات اما 
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شیرین عقل نام انصافی بود که او را بی بنظرم این مرد زبان بسته غمگین شد. نمالی

جدی بود که انگار عجیبش های در حرفگاهی آنقدر  گذاشته بودند. شاید چون

به کربلایی  ابتدا توجهی من هم برای همین نداشتند.خارجی دید اما وجود می چیزهایی

مردان بالای جاده باعث شد فکر کنم از پیدا کردن پدرت آن  بعد نکردم. و حسین

از کربلایی  اند.از اسارت تو دست کشیده ،یک رسوایی نبار آمدند و پیش از اهناامید شد

به سرعت به  هم خودم رابرساند و  خاناسماعیل حسین خواستم خودش را به روستا و

و اما به دل کوچک تو فکر کردم  ،ترسیدممی . با اینکه از تاریکیرساندمکاروانسرا 

 ایوانبالای تنها صبر کنم. وقتی به آنجا رسیدم که تو ای لحظهت نتوانستم برای نجات

کردی و به من می ایستاده بودی. صدایت کردم و تو گریه تنها روبروی من پنجره،

تند سعی کردم به سرعت از هایی زدم و با قدممی خیره شدی. بلند بلند با تو حرف

لحظه برسانم. وقتی رسیدم تا چند  آن بلندیخودم را به  ،آوار شدههای روی سنگ

 یکسرهکجا هستم و  فکر نکردمرا در آغوش گرفتم. آنقدر خوشحال بودم که  تو فقط

را  خسروارباببعد ای بوسیدم. لحظهمی ،که خیس اشک شده بود را صورت کوچکت

ایستاده بود. مطمئن  کاروانسرا محوطه درست وسط ،دیدم که با یک نفر در کنارش

شاید از  کربلایی حسین بود.آن مرد همراه او آمده اما بعدها شنیدم  خاناسماعیلشدم 

هنوز هم  م.اهترس آن تاریکی به این اندازه مطمئن فکر کردم همسر خودم را دید

از لای  قزاقپدرت هنوز چند قدمی برنداشته بود که چند مرد  اما کنم.همین را فکر می

درست  خسروارباب. اوو شروع کردن به کتک زدن  ؛ددیوارهای مخروبه بیرون آمدن

که به  و منبود ها زیر مشت و لگد این وحشیروبروی ما در آن پایین وسط حیاط 

آن مرد، همان که  .بزنمجیغ  نتوانستم لال شدم و حتی ،شدت ترسیده و حیران بودم

ری از این را تصور تچیز بیشکرد. می همراه پدرت آمده بود، دوید و از دور فقط نگاه
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-خواهم بزرگنمی از من نخواه بیشتر برای تو چیزی تعریف کنم. نکن شاهرخ عزیزم.

ام. تو را در لحظه یادآوری آن بارها دیده حالِ اندوه زندگیت را دوباره مرور کنی.ترین 

ترکیب  م که از پشت سرم یک قزاق بدرا با خودم ببر من ترسیده بودم. خواستم تا تو

کردم که با ما کاری می به من نزدیک شد. به او التماس ،موم خودشسمهای خندهبا 

درحالی که ترسیده  ر خورد وداد. برای یک لحظه پای تو سُنمی د. اما اهمیتشنداشته با

 مرد قزاق که افتادن توآن  ...پرت شدی از بالا به پایین و به من همچنان خیره بودی،

قصد جان تو و پدرت  آنهارا به پایین پرت کند.  مده بود تا توآرا دید به سرعت دور شد. 

م همهلکه نجات بدآن  را از توانستم تو اما تقدیر این بود که زنده بمانی.را کرده بودند. 

اما نمیشد برای همیشه آنجا بود. از ترس و سرمای  کردم.ها و با خودم آواره بیابان

دم. هیچ کس به فکر پیدا کردن تو در روستای برمی به پشت خانه ناپدریم پناهها شب

را در حال برداشتن خوراکی از انبار ن ناپدریم م ،یداللهروز  کوچک ما نبود. اما یک

که از هایی محبتیبی دید. برایش همه چیز را توضیح دادم و او با همهاش حیاط خانه

قبول کرد تا پنهانت کند. هیچ کس آنجا به به شرط آنکه ترکش کنم،  ،من دیده بود

 ،دختمریم که پدرت کشته شده بود. وقتی به روستا برگشتمحالا دیگر سراغ ما نیامد. 

به  تفریدون را که در زمان مرگ پدرت حامله بود به دنیا آورده بود. تمام رعی برادرت

 کشته بودند. نفرینمرا ن . و اگر تو سالم نبودی حتما مدفرستادنمی من فحش و لعنت

را به ن درآمد. م آنهاجلوی  خاناسماعیلکردند. می به طرفم سنگ پرتکردند و می

م. مادرت وبر آبادسلطاناز  بدون آنکه طلاقم دهد خواست نم خانه مادرت کشاند و از

نگفت. اما از نگاهش ای تمام مدت به من خیره بود. نفرینم نکرد. حتی هیچ کلمه

هیچ وقت نتوانستم به  نجا بمانم.آداد که نتوانستم می دستوجودم احساس بدی به 
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من به آن مرد و به این مردم  بقبولانم این من نبودم که پدرت را به کشتن داد. آنها

 خیانت نکردم.

کردم. می من در سرم احساس داغی ،بود حرف زدنمشغول زن در طول مدتی که 

شوم. این وحشت به  هوشبیجنونی آنی  ازباز ترسیدم که به حال دیوانگی بیافتم و 

شروع کرد به هق هق  بدرالملوکرا به این حال انداخته. ن جا مانده از دوران کودکی م

و راستی حرفش را پیدا کنم.  متوانستم به چشمان این زن خیره شونمی گریه کردن.

م که هتا به او دلداری بد قصد کردم کردم.می او احساسهای اما اندوه بزرگی در ناله

 آبادسلطاندم ، حتما فرصت دفاع او از خودش را در مقابل مرشدماگر از اینجا آزاد 

در طول مدتی کنم. ولی می قضاوت کنند من هم باور آنهاخواهم داد. اما هر چه که 

راهرو فال گوش ایستاده  نیدرست در هم خاناسماعیل ،زدمیکه بدرالملوک حرف 

 :با حرص خاصی فریاد زد زن شروع کرد به دست زدن. و بعدهای بود. با گریه

حتی  نقص و درست مثل روزی که برای مادرت تعریف کرد.بی آفرین، آفرین... -

اما شاهرخ ناامیدم کردی. انتظار داشتم حالا شروع کنی به  یک کلمه کمتر نگفت.

عجیب نیست؟ این زن کشی. می که بر سر هم خون خودتیی هافریاد زدن. از همان

توانم می او نداری. در برابر نفرتیو تو هیچ  ، پدرت را به کشتن دادهمادرت را فریب داده

حدس بزنم در تمام مدتی که من اینجا نیستم این فاحشه در حال بدنام کردن من 

 ؟طوربدنامی که برای او به بار آورد چبوده. البته همیشه از نیک نامی پدرت گفته اما از 

جمع کرد و تا زانو خم شد، رو کرد به سمت ش سپس تازیانه خود را دور مچ دست

 سلول زن و گفت:
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تر؟ چه کسی از من نسبت به او دلسوزتر؟ نزدیک خسرواربابچه کسی از من به  -

گفت تر تمام چههر با زیرکی مادرت را به دق آورد.  عفریتهر او بودم. این دمن برا

اما هیچ کاری  مطمئن شدم که دیدم. را کنار پدرت دیدم. خاناسماعیلاحساس کردم 

کنی شاهرخ؟ می نکرد. آه خدایا! تو این را باورها قزاقبرای نجات او از زیر مشت و لگد 

 ،و ولایات جنوب پیچید؛ درگوشی آبادسلطاندر  خسرواربابسال که اخبار مرگ آن  در

مردی را با همه درایتش به دام همین زن! خبر از زنی بود که بدنامی به بار آورد. 

 خسروِاربابن فرزند داولاد بودن و کوری چراغ خودش را با دزدیبی انداخته بود. و عقده

دانی چرا پدرت؟ چون این می هم بعد مرگ دردناک او.آن  کرد.می رانبخوش نام ج

از احساس  ،و به خاطر پدرمان در برابر حرف مردمخسرو ارباباما  زن عاشق آن مرد بود.

کسی چه . از او گرفتبا این کار تمام آبرو را  .او گذر کرد. در شایعه بدنامی رهایش کرد

 ؛او شدم همسربا جسارت تمام را درک کند؟  این زنتوانست آن روزها بهتر از من می

 ؛دادرا آزار نمی من او حسرت این هرگزبه برادرم بود.  همیشه اما نگاه پر حسرتش

احساسی که  خورد؛می از جدایی چه ضربه سختیانسان کردم میها فکر تا مدتچون 

یک های ها و محبتکه حتی از خودگذشتگیخودم همزمان تجربه کرده بودم، آنطور 

این زن توخالی او را نخور. های فریب جملهامروز  فهمد؟نمی در برابر خود را نفر دیگر

آره کرد. می این زن همیشه به مادرت حسادتدانست. مادرت را دشمن خودش می

هم شنیده بودم که سعی آن  پیش از ..پدرت را به کشتن داد. ،الملوک همسر منربد

بدنام  تفایده بود. خودبی تلاشت اما را به گناه آلوده کنی. خسرواربابکردی تا دامن 

ه درا دزدی ماه تمام تو سه .دادنمی مادرتهای اهمیتی به نگرانیاین زن  ...یو آواره شد

و من دیدم  تو را برگرداند.عاجزانه  ،وقتی هم که فهمید چه اشتباه بزرگی کرده بود.

ضعیف و زودباور هستی ها تو در مقابل زن که نکشید.ها مادرت در تمام این مدت چه
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بدون آنکه تلاش  ؛کند تمغلوب به راحتیتواند می شاهرخ. نه فقط این زن که هر زنی

زیادی جز همان روش همیشگیش یعنی مظلوم نمایی کرده باشد. من حقیقت را به تو 

ام. زندگی کرده کوه عقدهزند؟ با این می از کدام حقیقت حرفاین زن خواهم گفت. 

کند. ینم تکرار به تو گفت را در مقابل من کههایی از دروغای حالا ساکت شده و کلمه

ندارم که هنگام حرف از این  یچ اباییباید هم نکند. اما من در حضور همین عفریته ه

 م.وشانش خیره مزدن به چش

حرکت به ای بیحرف خود را نیمه تمام گذاشت، و مثل مجسمه خاناسماعیل

رو کرد به سمت من شروع کردن به چرخاندن مچ دستش و بعد زمین خیره شد. سپس 

 و گفت:

 راستش باید اعترافی تلخ بکنم. درباره خون شاهی... این زن پدرت را اغوا -

پشتکاری مثال زدنی خواست می برای چیزی که خسرواربابکرد. برادر من را. می

از سبک مغزی تر تمام هر چهبا زیرکی  ضعیف بود.ها اما مثل تو در مقابل زن ؛داشت

کاروانسرای متروکه آن  را توسط او بهکربلایی حسین استفاده کرد و پدرت ظاهری 

ها را کشان کشان در میان ویرانه بینی تومی خودتهای مردی که در کابوسآن  کشاند.

همان کربلایی حسین بود. مردم درباره او خوب قضاوت  مطمئن شدم که ،بردمی

پدرت خیانت کرد  سادگی کسی که به کردند. امروز او هم مثل مادرت رسوا شد. هر

رقیب خودش خیانت به را وادار به  خسرواربابتواند نمی رسوا شد. این زن وقتی دید

را هم زده بود. با همان آن  سخت نامید شد. حدس ،کند دختمریممادرت یعنی 

های شرفبی آن و پدرت را به تیغ .تروکه کشاندمآن  را بهها قزاق ،کربلایی حسین

 را از دست ماهی که وانمود کرد تو سهآن  خودت پرسیدی در تماماصلا از وحشی داد. 
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 گفت خانه ناپدریش. اما من خوبدشمنان پدرت فراری داده در کجا پنهان شده بود؟ 

پس  ،را پنهان نکرد اشرفی او اگر رجبِدانم ناپدری این زن چه حسی به او داشت. می

و بعد در  یخ زدههای ان و در بین علفبکنی در بیانمی کجا پناه گرفته بود؟ تو که باور

که  یداللهآن هم خانه ناپدری.  ولایات جنوب مانده باشد؟ تخانه یکی از این رعی

اما نه در  ؛البته دومی برای خود من قابل باور است چشم دیدنش را نداشت.ها سال

تو  هنوزشاهرخ یعنی . یدالله کنارآن هم نه کمکش نکرده باشند. ها صورتی که اشرفی

 توانی بفهمی؟ این زن از خون ما نبود. انتخاب او اشتباه من بود اما جبرانش کردم.نمی

ی بود. ربدنامی به بار آورد. این برای همه ما شرمساها افسوس که برای پدرت تا ماه

 مرد پاک کند.آن  را از دامنها نگیز بود که همه تهمتا غمای اما مرگ پدرت به اندازه
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شنیده بودم پیش از  اما ؛جدی نگرفتمرا  ی مردمهااین حرفگاه هیچاز این  قبل

دانستم به قدری می بوده. اوشیفته  خاناسماعیل ؛دختمریم ازدواج پدرم با مادرم

تا چند سال از پدرم برای این ازدواج کینه به دل خواسته که می مادرم را خاناسماعیل

 طولانیهای اصرار به پدربزرگمتوجهی بی ،را علت اصلی این ناکامیگرچه  گرفته بود.

آنطور که تصمیم پدربزرگم را کور فهمی  دانست.می دختمریم به علاقه درخودش 

 تفاوتیبی برای ،خسرواربابکینه او از  ولیقدیمی در درک یک علاقه عنوان کرده بود. 

خسرو ارباب .ببیند ترشکوچک برادربرای توانست میپدرم  که عاطفی به حقی بود

را ناامید  پیر خود نخواسته بود پدر. بلند شود آبادبزرگان سلطاننتوانسته بود در روی 

 آبادسلطانآل محمد، روحانی چون و چرا از شیخ های بیپدربزرگم با حرف شنویکند. 

با  ،مردمهای تحت تاثیر حرف هم بیشتر از آن و، رفتکه پیش از تولد من از دنیا 

چون مرگ  بعد از آن همو بلافاصله . کردازدواج پسر بزرگش و بدرالملوک مخالفت 

و  خسروارباببه ازدواج  زده پسر بزرگش،با دیدن چهره غم دید،خود را نزدیک می

خان هم فکر کرد، و اسماعیل اصرار ورزیده بود. داده،سیماتر نشان میکه خوش مادرم

گرچه هیچ وقت در مقابل  خسرو اصلا از این ازدواج چرا باید ناراحت باشد؟ارباب

تا  اما؛ آمدنمی نسبت به پدرم بیرون خاناسماعیلچیزی جز ارادت از زبان ها غریبه

-ارباببا تمسخر درباره برادرش  در بین خانواده شنیدم کهمی هر از گاهی همین اواخر

-بی را به خسروارباب مثل گذشته و خواهران خودش. مادرم برابر؛ زدمی حرف خسرو

اما دوباره خیلی زود وقتی چهره گرفته ما  کرد.می قیدی نسبت به برخی مسائل متهم

 ،خیره شدن به یک نقطهو و فقط با آه کشیدن  ؛گرفتمی را پس شحرف ،دیدمی را

یکبار گفته کرد. می در خود پنهان ،زدمین حرفاش کامل درباره گاههیچحسرتی را که 

همیشه برای اینکه برادری مثل او را از دست داده غمگین است؛ بخصوص آنکه  ،بود
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هر چه  برای او را خاناسماعیلپیش از مرگ خود باور نکرده بود  خسروارباببنظرش 

نتوانسته هیچ  خاناسماعیل ،بخشیده باشد. و برای همین باور نکردن که پیش آمد،

گفتند در جوانی از تنهایی می درباره اودریشان را مثل گذشته داشته باشد. چیزی از برا

تمام  خسروارباببه جای  ری داردتبیزار بود، با این حال قبول کرد که چون سن کم

تپه ماهور همدان های طول روزهای گرم سال را به چرای گوسفندان پدربزرگم در دشت

گذاشته. اما نمی بپردازد. آنقدر قوی بوده که این کار نه بر جسمش و نه خلق او اثری

برای  ،یک روز که از نگهبانی و چرا به روستا برگشت، وقتی خبر این ازدواج را شنید

 خودشبه گفته  سالد چنبعد  با این حال شد. تفاوتبی ساکت و همیشه تبدیل به آدمی

را در آغوش  خسروارباببه این اختلاف پایان داده بود.  ،همه چیز با فراموش کردن

برای کرده از خوابی بد گفته. چیزی از آن خواب می کشیده بود و درحالی که گریه

ی برادری از دلتنگی برا خسرواربابکشیدن و فقط با به آغوش  ؛ریف نکرده بودتعکسی 

 خاناسماعیلکسی را به اندازه  آبادسلطاندر  من هم .حرف زدهقدیمی بین خودشان 

مراقب خون شاهی ندیدم. او بارها وفاداری خودش را به پدرم نشان داده بود. اما اینکه 

و  بین ما رعیت است. قدیمیگرچه این یک رسم  بعد مرگ پدرم با مادرم ازدواج کرد.

 ،نرفتها طور که انتظارش را داشتم به خون خواهی پدرم از قزاقآن  گاههیچاینکه 

 همیشه برای من سنگین بود. او بیرون از این خانواده در بین مردم خیلی محبوب نبود.

وقت  هیچبا این همه توانست با پدرم مقایسه شود. نمی گاههیچدر ذهن این زارعان 

 امروز باورمن و  .یا حق کسی را به زور گرفته باشد ؛کرده باشدنشنیدم که کسی را آزار 

جوان مردی برای کسی از ای توانم به یاد بیاروم ذرهنمی اما .کنم در بند او هستمنمی

شد میدیدم باعث می که در این آدمها همین خودخواهی غیر شاهی خرج کرده باشد.

توانستم نمی من به این زن هیچ اعتمادی ندارم اما یک بار هم سراغش را نگیرم. سالی
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کردم مادرم می احساسها مردی را هم قبول کنم که در تمام این سالهای حرف

که روزگاری  بدرالملوکاین کینه طولانی از  بنظرم اشتیاقی به زندگی با او ندارد. آنچنان

متنفر است. درباره مادرم، ها تماما از زن خاناسماعیلجز این نیست که  ،همسر او بود

دانم که تا چه اندازه دلباخته مادرم می بخوبیهیچ وقت او را نیازرده و  خاناسماعیل

باور  گاههیچباعث شد  ،تفاوت بودهبی م با او که همیشه سرد وررفتار ماداست. اما 

مادرم  پساند که اگر بوده نکنم پیش از ازدواج با پدرم این دو دلباخته هم بوده باشند.

تفاوتی این مرد به مرگ برادر خودش حس ناخوشاندی دارد. اما بی هم مثل من از

متهم کنم هرگز. این زن فریبکارانه سعی در  خسرواربابرا به خیانت به  او حالا اینکه

 خواهمنمی ا این همهب کند.می و چه خوب این نقش را بازی .پنهان کردن حقیقت دارد

شروع به سرزنش او کنم. هر چقدر هم که از بدرالملوک هم  خاناسماعیلدر مقابل 

تواند انتظار نمی رسیده و امروز بدتر از این را شاو بالاخره به سزای اعمال ،متنفر باشم

را به من  ردنفرتی از این م ،رسدمی آدمداشته باشد. اما حقارتی که از این دیوارها به 

کند در مقابل او اعلام می م نیست. تمام مدت سعیدیگر خائنین به پدرکمتر از داده که 

دانم می شکست کنم. اعتراف کنم. و این جز برای اثبات خودش به مادرم نیست.

متوجه نیستم که چطور  یذهن نسیانکند با این می و فکر برداشته ران م یاقوت انگشتر

مطمئنم از وقتی به هوش آمدم هر بار که به اینجا نقشه کشیده. آن  برای داشتن

 زند. من بدون انگشتر برای او هیچ ارزشی ندارم. و انگشترمیزل  مبه دست برگشته

 بخواهد. م راارزش است. باید هم اعترافبی برای او بین مردم ،بدون من یاقوت

زانوی زد. با همان قامت کشیده درست در مقابل سلول من قدم می خاناسماعیل

او را تا حدی حالت، دانم چرا اما همین نمی توانست خم کند.نمی پای راست خودش را

 حرفی از منسمت. که انگار منتظر آن  از این سمت بهکرد. می برای من ترسناک
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اینبار بدرالمولک را که هر دفعه در مقابل این  خاناسماعیلهای مانده باشد. بدگویی

تاب کرد. وقتی سکوت من که به تایید عموی خودم شبیه شده بی ،مرد ساکت میشد

 انکار او:با لحنی پر ناله به شروع کرد  ،بود را هم دید

نجاتمان بده. گر حیلهبده. از شر این  ندروغگو... دروغگو... آه خدایا نجاتما -

را  کنی؟ چه راهی بهتر از اینکه باور تونمی او را باورهای من، تو که حرف شاهرخِ

خیال کردم  ،که من تبعید خود خواسته را برای خودم خریدمها در تمام این سال؟ بدزدد

های خیال کردم غصه همین بوده.اش همه پدرت را هم خواهم برد.های با رفتنم بدنامی

و فکر کردم اینطور تو بیشتر در امان هستی اما شاید اشتباه کنم. می را کم تمادر

 هاآدمباور خواهد می واه امروز هم مثل بیست سال پیش فقطکردم. این رجاله خودخ

 نباید فریبش را بخوری شاهرخ عزیزم. آن هم به بهایی اندک. را بخرد.

که از خشم مشت خودش را گره کرده بود و در دست دیگرش  خاناسماعیل

شلاق زن آن  سلول بر تنهای رد. شروع کرد از لای میلهشفمی چرخاند ومی تازیانه را

با  . واما اهمیتی نداد شوم خواستم مانع از این کار اومی را دید کهن تکاپوی م زدن.

 آورد.می یکی از خانواده شاهی را به زبان منازد می کهای هر ضربه

... این برای شاهرخ... این برای دختمریم... این برای خسروارباباین برای  -

 فریدون...

تقریبا صدای ناله ضعیف شده او رو به ها آخرین ضربهکرد و بعد از می زن ناله

اما تا به خودم  ؛را بگیرم و مانع او شوم خاناسماعیلخاموشی رفت. خواستم تا جلوی 

راهش را  حرص در بازو داشت بر سر بدرالملوک خالی کرده بود واز  هر چه ،جنبیدم
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خواستم تصور نمی بزنم.خواستم حتی این زن را صدا نمی .دور شدگرفت و در راهرو 

تواند می خواستم مطمئن شود از همین نقطه ضعف مننمی کنم.می کند برایش ترحمی

بکند. اما در عین حال بنظرم هیچ بویی از انسانیت نبرده  مدوباره شروع به اغوا کردن

ماندم. در این صورت می تفاوتها بیتازیانهآن های بودم اگر نسبت به حال او زیر ضربه

 اییداما هیچ ص کرد.می ادعا خاناسماعیلکه بود با او داشتم اگر آنچنان  فرقیمن چه 

 اینبار برای من این رفتار زن عجیب نبود. نگران سکوتش نشدم. از زن بلند نمیشد. هم

 توانستمی را تحمل کند بدون آنکه فریادی بزند. و دردهاترین توانست بدمی او انگار

 برایش ریش شود.ای بدون درد آنچنان فریاد بزند که دل هر شنونده

دیدم که درست در می را خاناسماعیلدر بزرگ انتهای راهرو باز مانده بود و 

که شدت نور مانع را کور کرد  مچشمانای ایستاده بود. تاریکی راهرو به اندازهآن  مقابل

-اسماعیلکه در مقابل را دیدم دیگر  نفرمرد میشد. و یک آن  از دیدن چیزی جز سایه

این تصویر  شددر بزرگ نقش بسته بود. مشخص آن  بر روی . سایه اوایستاده خان

ضخیم را پیچیده بود. از سایه او این ای یک مرد است که بر سر و صورت خود پارچه

نوشته هایم شرمانه همه آنچه در نامهبی به یادم آمد که چطور توانستم بفهمم.می را

ای ررا مو به مو بها یسد و بخواند اینوتوانست بنمی دانست. حتما کسی کهمی بودم را

 هر برگش را.در  ،او تعریف کرده است. و به و

گذشت. بنظرم آمد  خاناسماعیلمرد ناشناس با آن  مدتی طولانی به حرف زدن

بالای دیوار بود. درست شنیده  کی را شنیدم. صدا از پنجره کوچتور خودرویوصدای م

زد. می صدای حرکت چند ماشین با فریادهای یک نفر که به زبان انگلیسی حرف .بودم

گوشم را تیز کرده بودم. صدا حالا بسیار نزدیک شده بود.  ،چند دقیقه ایستاده در سلول
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دند. جمعیت زیادی از سربازان انگلیسی که درست از کنار این مخروبه در حال عبور بو

ماندم. نمی زدم و منتظر پاسخمی شروع کردم به فریاد زدن و کمک خواستن. فریاد

فایده بود. صدای فریادهای من بی اینکار را تا چند بار تکرار کردم اما بنظرم آمد که

رسید، اگرچه با همه احساس ناتوانی که داشتم این برایم مثل قبل می آنهاحتی اگر به 

از اسارت ها سییبودم که به دست این انگلمی نباید خیلی خوشحال اام ؛اهمیت نداشت

خودم خاطر برای تسلی  ،بودم شده آنها تفاوتیبی حالا که متوجه همشاید ام. رها شده

ها کنم. آنقدر به سلول من نزدیک بودند که گاهی هیکل درشت اسبمی اینطور فکر

توانستم می را به خوبی آنهاچرمیشان، و گاه چرخ خودروهای نظامی های و رنگ چکمه

 از گذشت اماها کردم. دقیقهمی بیشتر از آنی بود که ابتدا تصور رببینم. تعدادشان بسیا

کم نشده بود. یک گروه بزرگ از سربازان و فرماندهان انگلیسی  آنهاسر و صدای 

فحاشی کردن. باورم نمیشد  ،و بعد ناامیدی بودند. من دوباره شروع کردم به فریاد زدن.

 کردم.می گریه ،دیدمی آنهاهای اما مثل یک کودک درمانده که خودش را زیر چکمه

لعنت به شما. لعنت به همه شما... مگه کرید؟ کمکم کنید. من اینجا هستم.  -

 کمک.
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صدای این نیروها دور و دورتر شد؛ حالا  وقتیمدتی به همان حال گذشت، 

که هر دفعه از بردن بان زندان مطمئن شدم این امیدم از دست رفته است. احتمالا این

 پنهان جنوبرا در جایی نزدیک به ن م ،شدمتر میرغبتبی اسم و نسبتش با خودم

نواحی غرب داشتند. با  جنوب و یا برخی حضور را درترین بیشها انگلیسیکرده بود. 

دانستم که متوجه فریادهای من می به زندان برگشت. خاناسماعیل ،آنهارفتن کامل 

که از سر ای توانست تلافی کند. اما برخلاف انتظارم چهرهمی شده و حالا به راحتی

 خوشحالی و هیجان به وجد آمده باشد به خود گرفته بود.

چه خوب که بعد از تمام این مدت یک نشانه امید بخش در تو دیدم. اما راستش  -

؟ تا این حد من در نظرت شاهرخام همتاثر کردی. با تو چه کردرا بخواهی کمی من را 

 هم خون خودترا به رسم که کمک خواستن از این سربازان می رحمبی ناامید کننده و

. او گوش شنوایی نیستیفریدون  برادرت دهم. تو مثلمی ترجیح دادی؟ البته به تو حق

گیری. فریدون می ی اما آخر سر از روی عقل تصمیمهدنداشت. تو سرسخت نشان می

بود. اشتباه بزرگش همین ناین رعیت  از غیرماند. جز افتخار پدرش واقعا  آبادسلطاندر 

 کشید.نمی انتظارخواست عین پدرش باشد. چیزی جز همین را می لجوجانه بود که

شما خیلی اما م وبرادرت نزدیک شو هر چقدر تلاش کردم به تو ها تمام این سال

 عموی خودتان هاینطور درباررا  با مادرت ازدواج کردم شما هاینک چرا؟ سخت گیر بودید.

تفاوت کرد؟ وقتی پدرت کشته شد من قلبم شکست. نه فقط برای مرگ بی مغرور و

بود. بین من م برادر خسروارباببرای خیانت همسرم هم قلبم شکست.  که ،خسروارباب

کنی من از خون می خیالبود در همان زمان که زنده بود بخشیده بودمش.  هر چهو او 

کردم به او بفهمانم این می تلاش هر چهکرد. می شاهی گذشتم؟ مادرت سرزنشم
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ر در ذهن این زن بزرگ شده تاما این مرد با مردنش بیش ؛بود خسرواربابتقصیر خود 

با شنید. شده بودم سنگ خارا که فقط نمی از من راای هیچ جمله دختمریمبود. 

من حتی برای مرگ پدرت هم بینی؟ میزدم. نمی هیچ دمنش میشد. زسرسکوت 

 خسرواربابشدم. در تمام این مدت به من انگ زدن که تو از خون خواهی می سرزنش

کردید. تقصیر مادرت هم می تو و فریدون از من دوری هم دست کشیدی. برای همین

جواب این  اعتماد بیشتری داشت تا به من.ها او به عثمانیکردم می گاهی فکربود. 

؟ کسی هست هولی امروز چ ... فریدون بیچاره.آمدفریدون  بلایی بود که بر سراعتماد 

که اسم من را ببرد و از خون خواهی بزرگی که در حق پدرت کردم نگفته باشد؟ امروز 

 که به این رعیتهایی را بشناسد و او را برای کمک خاناسماعیلکسی هست که 

 ستایش نکند؟ کرده،

درباره فریدون دوباره چنان آهی کشید که درونم احساس  و بعدحرفش را برید 

 را زد تاها تمام این حرف رسیدا خیلی زود به خودم آمدم و بنظرم وحشت کردم. ام

. یکسره به من خیره شده بود تا واکنشم را به ختم شودبه همین جمله هایش گفته

م؟ هیچ سوالی از او نپرسیدم. اهکرد من احمق شدمی همین جمله آخریش ببیند. تصور

دانست تلاشی که کرد می زدن. ابروهای خودش را بالا انداخت و شروع کرد به قدم

 خبری از عزیزانم تحریک کند.بی کند من را بامی تمام مدت سعیکارساز نبود. 

ها خودم را برای وارد کردن یک غریبه به جمع شاهی گاههیچدانی شاهرخ، می -

بود که هزینه گزافی را ام تنها اشتباه من نسبت به خانواده ،عفریته نبخشیدم. این زنِ

 کرد مهم پرداختم. وقتی اینجا نیستم برای تو تعریف کرده که چطور مجبورآن  بابت

رها کنم و بروم؟ هفت سال آزگار آواره بودم. ، دادممی چیزی که برایش جانآن  همه
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به یاد شماها برای من گذشت. وقتی برگشتم که خیلی دیر شده بود. آن  لحظه هر

تنها  ،کنی با سکوتتمی بود. و حالا تو خیالمادرت درباره من درست فکر نکرده 

احساسی را که سرشار از حسرت و پشیمانی آن  خواهمنمیی؟ اهخودت را در بند کرد

چرا  پرسی این چه دلسوزیست که همین الانمی تو هم تجربه کنی. از خودت ،بود

ترین بدفکر کنی. ام خواهی دربارهمی هر چهم اهگذاشت ؟دارمنمیدست از سر تو بر

 هفت سال سکوتِآن  توانی بیش از آنچه درنمی تصور را نسبت به من داشته باشی.

ی دانمی ترم کنی.توانی ترسناکنمی مادرت از من یک هیولا ساخت را بزرگتر کنی.

 کنم،می هر دفعه که این داستان را برای تو تعریف خودم را صد بار جای تو گذاشتم؟

دهم که سرنوشت پدر و برادرت نمی را ببینم. هرگز اجازهخواهم رگ شاهی بودنت می

باید مسئولیت کاری که  توانی این انتظار را از من داشته باشی.نمی را پیدا کنی. نه...

 کردی را بپذیری. خودت را از این کابوس طولانی نجات بده شاهرخ.

که در خواستم از او بپرسم چه بلایی بر سر فریدون آمده؟ با همه احساسی 

جز درباره او را غیرت توانم نمی دانم چرانمی کلماتش نسبت به خون شاهی داشت،

که بنظرم تمام این کارها جز برای  ت او را باور کنم.قتوانم صدانمی باور کنم.خودش 

را ن داشت مهم کردم که حالا تقلای او می اما باید اعتراف جلب توجه مادرم نیست.

 کرد.می مردد ،نسبت به این مرد فهمیده بودمحساس مادرم هر آنچه که از ا مقابل

تابی خودم را بیش از این درباره فریدون پنهان کنم. این شوق و شعفی بی توانستمنمی

که تا همین چند ساعت پیش وحشیانه خشم ای که در چشمان این مرد بود به چهره

کرد همین هیجان می شبیه نبود. بنظرم سعی ،خود را بر سر بدرالملوک خالی کرد
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سواره نظام انگلیسی به او دست داد را در پشت این آن  خودش که انگار بعد رسیدن

 من پنهان کند. به پی در پیهای نصیحت

آن  ترس را بر تنم انداخت. ،در سکوت مطلقمانند مار هیولا آن  صدای خزش

نفسم به  رفت.می طرفآن  مار شیطان صفت دوباره اینجا بود. از این طرف اتاق به

بودم و خیال کردم اگر چشمانم را  هاز ترس خودم را به کنج دیوار فشرد شماره افتاد.

گیرد و باز مثل دفعه قبل می خودش راهش را ،ببندم و نفسم را در سینه حبس کنم

، بر روی شانه راستم احساسش کردموقتی خواهد رفت. اما مار خبیث دست بردار نبود. 

 اما دوباره خیلی زود با .تکان سختی خورد ،بی خشک و یکدستمثل تکه چوبدنم 

کرد و مثل یک طناب زمخت به می به آرامی حرکت حرکتی به خودم مسلط شدم.بی

را با زهر مرگ آور خود از ن م ،تکان بخورمای دانستم اگر ذرهمی دور گردنم پیچید.

به جانم بان زندان همان ور رانگفت این جامی پای خواهد انداخت. احساسی در وجودم

افزود. می انداخته. وحشت تمام نیروی عضلاتم را گرفته بود. مار هر لحظه بر فشار خود

زدم اما تنومند و محکم می طاقتم طاق شد و خواستم تا التماس کنم. به تن مار چنگ

م. کردمی به شدت احساس رابود. آنقدر این حالت ادامه پیدا کرد که فشار خون در سرم 

و در یک لحظه در حالی که چشمانم نزدیک بود از حدقه راه نفس کشیدنم بند آمد 

پیش از آنکه تمام  دقایقآن  دیدگانم سیاهی رفت و بر کف اتاق افتادم. ،بیرون بزند

مکرر های جه و نالهضشنیدم می که ییتنها صدا ،مهقدرت شنوایی خودم را از دست بد

-که زیر تازیانهای زد. مثل همان لحظهمی و فریاد کردمی همان زن زندانی بود. گریه

که دلرحمی او نسبت به من و انگار افتاده بود. اما اینبار  خاناسماعیلوحشتناک های 

رفته . باشد را در حال مرگ به نظاره ایستاده به این فریاد کشیدن انداختهن اینکه م

تا چند لحظه بر من به حالت کوری و . شدتر رفته صدای او برایم ضعیف و ضعیف
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نفهمیدم  متوجه نشدم. را اهی گرفت و دیگر هیچ چیزییمنگی گذشت. همه جا را س

آمدن نفسش سر از زیر  مثل کسی که بعد از بندچند دقیقه را در آن حال سپری کردم. 

هیولا را آن  راه نفس کشیدنم باز شد. بدون آنکه رفتن به یکبارهآب بیرون بیاورد 

را رها کرده و رفته باشد. از وحشت همانجا بر روی زمین ن ببینم، باورم نمیشد که م

زن و ترس آن های کردم. غم برای نالهمی مانده بودم. غم و ترس را همزمان حس

، مرگی بدون سرانجام. هم یک مرگ با حقارتآن  برای لحظه مرگی که به چشم دیدم.

 . زن بیچاره،جلاد را پیدا نکردمآن  ن بهال بودم که فرصت التماس کرداما خوشح

هم که بد طینت قدر این مرد را تحمل کرده. هر های دانم او تا چه اندازه شکنجهنمی

توانستم نمی تواند درد را کمتر از من احساس کند. او را برای هیچ چیزینمی ،باشد

توانم دلسوزی کنم. می برای هر کسی ،امتا زمانی که در این دخمه افتاده ببخشم. اما

را بکشد اما ن توانست ممی به سختی خودم را از زمین کندم. این را از یاد نخواهم برد.

برد. هیچ وقت نتوانستم به او به چشم یک عموی واقعی می لذت ماز حقارت و ترس

 که ؛کرد با ناتوانی جای پدرم را پر کندمی نگاه کنم. بخصوص از وقتی که سعی

سرم را به زحمت چرخاندم تا اینبار به در زندگی من چه نقشی دارد.  دانستم اونمی

را با لذت ن م سخت هایایستاده و این لحظه همانجا سمت او تف کنم. فکر کردم

بلند های میلهآن  این زندان باز شده بود.ای میله کند. اما خشکم زد. درِمی تمام نگاه

این  خاناسماعیلزنگ زده دیگر در مقابلم نبود. کسی جز خود های آهنآن  و ضخیم.

از شکنجه کردن من دست کشید؟ حالا که خودم را برای  آیا بالاخرهکار را کرده؟ 

به سختی در سر دارد؟ ای من احمق نیستم. چه نقشهام؟ خیلی بیش از این آماده کرده

در انتهای آن راهروی رفتم.  از سلول بیرون به سرعت بر روی دو پای خودم ایستادم و

این دخمه دق آور در میان ناکجا آباد نبود. هشت پله را با چهار قدم گذراندم.  ،سیاه
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-ی متروکه. پنجرهکاروانسرایک  زیرزمین یک عمارت محبوس بودم.تمام این مدت در 

ای یخته و ترک خورده، اینجا را به مخروبهر و دیوارهای خشتی فروآن  شکستههای 

خواستم می چندان کنجکاو نبودم و فقطحالا بزرگ اما فراموش شده شبیه کرده بود. اما 

ای که در فاصله آبادسلطانچشمانم به ای لحظهاز این محیط دلتنگ کننده بیرون بروم. 

 کاروانسراکه از کنار همین ای بی و پستی جادهیشدر سرا ،نه چندان دور از همینجا

به خوبی پیدا بود و آن  بهم چسبیده و در هم تنیدههای افتاد. سقف خانه ،گذشتمی

جا به مادرم محبوس بودم. ترین کردم. در نزدیکمی من شوق عجیبی در دلم احساس

خودم را به  اکنونکردم. باید می آب و علف تصوربی تمام مدت خودم را در یک بیابان

خبری من پیشانی مادرم بی دانم ازمی کشند.می ران رساندم. انتظار ممی آبادسلطان

توانم می او پرورانده. حتما با تمامی مردم در این باره حرف زده. دلدر هایی چه گمان

 تصور کنم. اچشمان نگرانش ر
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رفتم. ولی چرا راه خروجی از می سمتآن  سمت به از اینای مثل مرغ پرکنده

 کهنه دیوارهایم را را گشتم. دور تا دورآن  همه جای حیاط بزرگ ؟این عمارت نیست

های خشک شده درختان و بوتههای گرفته. غباری سنگین از خاک بر روی شاخه

 . بر روی تخته سنگی نشستم و بهکردم رده نشسته. خیلی زود احساس خستگیپژم

که حالا  ؛است در کودکیم این بنای عجیب چشم دوختم. برای من یادآور روزهایی

ی نفرین شده است. در پستوی تار و گم کاروانسرام این مخروبه همان دانمی درست

وقتی خیلی کوچک بودم. من ام. ورم که پیش از این همینجا بودهآمی خاطراتم به یاد

سرم  زخم کهنه ازگفتند مینشانده بودند. تکه سنگ  اینرا درست همینجا بر روی 

بر جای جوش خورده  ترسیده بودند و از زنده نماندم بعضی .خون رفته بودای مثل فواره

کردند. دور و می جادو، به یاد ندارمآن  ردی که چیزی ازیک تخم مرغ خام را با وِآن 

ضعیف شده احساس برم را گرفته بودند و نزدیک بود از کلافگی گریه کنم. لاغر و 

این رعیت را با صدای  شادی پریشانتوانستم می اما ،کردم. مثل همین حالامی ضعف

بر بلندی دیوار  ،ایواندرهم و برهمشان به خاطر بیاورم. درست در همین های صحبت

و لباسی تیره  ،بوداش کرد. اندوه در چهرهمی کسی را نفرین .مادرم ایستاده بود ،شمالی

را ن و آنچنان م ،آمد مکنان دستان او را گرفته بودند. بعد به سمتبر تنش. زنانی شیون

فشرد. طوری که می را بدنممردم آن  در آغوش کشید که تا خالی شدن این حیاط از

انتظار ام. رها شدهگر امروز هم از دستان یک شکنجهام. فهمیده بودم از مرگ جسته

زن در حبس افتادم. آن  به یاد ناگهان ،جز رهایی را داشتم. در همین فکرهر اتفاقی 

ی باشد خاناسماعیلتوانست به دست نمی اگر قرار بود عدالتی درباره او اجرا شود این

اندازه آن  را فراموش کردم. بدرالملوکاصلا  که هر کار او یا از سر حرص بود و یا کینه.

از رها شدن خودم به وجد آمده بودم که حتی به زندان او نگاه هم نکردم. به سرعت 
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دخمه آن  به سمت با احتیاط تمام برخواستم و دوباره از راهروی تنگ و باریک زیرزمین

نمور رفتم. چشمانم هنوز به تاریکی عادت نکرده بود؛ اما آنچه کم کم برایم آشکار شد 

برگشتم  بم نبود. به عقیبود رگرفتاآن  که درهایی اتاقاثری از  عجیب به نظر رسید.

با ته باشم. یک پستوی دیگر را به اشتباه گرف ،در این عمارت ویران شده فکر کردمو 

م. اهکه تمام مدت در همینجا زندانی بود شدممطمئن  ،چشم چرخاندم هر چهاین همه 

نقطه دیوار، زنی ترین کوچک در بلندای در انتهای این راهرو و درست در زیر پنجره

پشت به من نشسته و تمام ردای تیره خود را بر سر کشیده بود. شبیه به کسی که 

جلادی که آن  دعای بعد نماز را بخواند. با این آرامش آنجا نشسته و هیچ ترسی از

 نداشت. چند بار او را صدا زدم و هر دفعه به پشت سرم ،کردمیاش تمام مدت شکنجه

کند. زن با لحنی  مدوباره غافلگیر خاناسماعیلخواستم بازگشت نمی کردم.می نگاه

 :خطاب به من گفت ،بودآن  امیدی درنا که

را از یاد نبردی پسر قهرمان ما. اندکی از باورم نسبت به تو ن چه خوب که م -

کردی. هیچ می یمشود؛ حتی اگر اینجا درمانده و تنها زیر دست این مرد رهانمی کم

چیزی مثل قبل نیست. چه انتظاری دارم. دیدی چه بلای بر سر ما پس از انتظاری 

 طولانی آمده؟

-می ه خوبچاندازه به صدای مادرم شبیه شده بود. یا بی حالا صدای این زن

 به دلرحمی خودش تحریک کرده باشد.را ن خواست با این تقلید صدا م
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رویم و همه چیز می آبادسلطانای؟ به چرا نشستهیم. وبلند شو باید از اینجا بر -

را به همان شکلی که برای من تعریف کردی به مردم و به مادرم خواهی گفت. و بعد 

 پذیری.می که درباره تو گفتند هر چه

تفاوتی بخاطر بلایی بی بنظرم آمد اینکرد. نمی چون او هیچ حرکتی .جلوتر رفتم

بر سرش آورده. خواستم به او کمک کنم تا از این زیرزمین به  خاناسماعیلاست که 

بنظرم آمد هیبتی بسیار بزرگتر از یک زن ضعیف شده آن  اما در یک ؛بیرون برویم

پنهان ای مردی قوی هیکل بود که خود را در زیر چادر زنانه داشته باشد. بیشتر شبیه به

سرعت از آنجا خارج شوم. خودم  کرده باشد. عرق سردی بر تنم نشست، برگشتم تا به

 بر آب شد.اش نگاه کنم. نقشه را به حیاط عمارت رساندم بدون آنکه به پشت سر

دانستم به این راحتی دست بردار نیست. حداقل حالا با دستپاچگی از یک حیله او می

وحشی  حریصجسته بودم. سعی کردم خودم را پیدا کنم. اکنون نوبت من بود تا این 

را محکم آن  را بستم و با یک تکه میله کردم. در بزرگ و آهنی زیر زمینمی ندرا درب

 . اماباشداین سرعت برگشته  رایم سخت بود که ورق به نفع من باکردم. باورش ب

کرد؟ می در سر داشت. چرا این کار راای چه نقشه خاناسماعیلتوانستم بفهمم نمی

 که در این زندان اسیر بودم تلاشهایی لحظهزن بیچاره را کشته بود. تمام آن  حتما

را ناامید کردم و حالا حتما خودش را باخته. برخواستم  عصبانی کند. اومن را کرد می

محکمی به در آهنی به هوا های بیرون بروم که ناگهان صدای ضربه کاروانسراتا از 

-ها میضربهن آ عظمت مثل بیدی ازآن  اراده به عقب پرت شدم. در بهبی بلند شد.

داشت نمی م عصبانی شده. دست از ضربه زدن براهکرد شیرین که غافلگا لرزید. حالا از

کافی بود که خودم را به مردم برسانم. و بعد این کرد. می و یکسره این کار را تکرار

کردم چه بلایی بر سرم آورده. می سپردم. برایشان تعریفها میمرد را به دست همان
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دانستم می احساس دلرحمی در خودم نسبت به او با اینکه عموی من بود نداشتم.هیچ 

کنم. می را همینجا برای همه تعریف مداستان غم انگیز کنند.می پوست از تنش جدا

که در این مدت هایی کشم و به تمام دلتنگیمی خودم مادرم را همینجا به آغوش

 دهم.می پایان در مقابل چشمان این بیمار روانی ،کشیده

بود در یک گوشه از حیاط در کنار دیوار گلدان شکسته و تکه آجر  هر چهبا عجله 

 غربتلنبار کردم. به راحتی توانستم از سر دیوار بپرم و خودم را به جاده ای شکسته

آن  حس شده بود. که انگار هیچ خونی دربی زدم و یک پایم تقریبامی برسانم. لنگ

که آخرین بار از بین ای کشاندم. جادهمی به دنبال خودمای را مثل مردهآن  و من نبود؛

حالا شبیه به مسیری  ،خداحافظی کردم و به شهر رفتمها یآبادسلطانجمعیت انبوه 

هایی شدم. زمینمی رفتم به این بیشتر مطمئنمی جلوتر هر چهخلوت و متروک بود. 

-بنظر چند سالی شخم نخورده بود. گاریکه هایی قطعهسوخته بود. آن  که بخشی از

کج و بر زمین های که شکسته بود و در اطراف رها شده بود. و حتی مترسکهایی 

سیاه را بر دور های بزرگ از کلاغای میشد دسته هیچ نشانی از خرمی نداشت. ،افتاده

رسید می نبود. چنان بنظر در وجودشان پردهبی تا دور مزارع دید. هیچ ترسی از جولان

خودروهایی های جای چرخ ،بر روی جاده اند.که برای روزهاست اینجا جا خوش کرده

برای همان نیروهای انگلیسی بود که  حداقلآن  را میشد دید. مطمئن بودم بخشی از

 آبادسلطانچند ساعت پیش در کنار کاروانسرا سر و صدا به پا کرده بودند. راهی تا 

گرگ کردم در این می خزیدم. یکسره تلاشمی نداما من مثل لاکپشتی کُ نمانده بود؛

ا کنم. نه در مقابلم و نه پشت سرم حتی دعصر جسمی متحرک را در روستا پی و میش

و تنها صدای باد سردی  .زد. سکوت غمباری همه جا حاکم بودنمی هیچ حیوانی پرسه
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خیال کردم اگر  شکست.می دلگیرترهمه این ماتم را با نجوایی زد می که به صورتم

را با این شکل و شمایل ببینند چه تصوری خواهند داشت؟ ن این رعیت بیچاره امروز م

 خفتی بالاتر از این که عموی خودم را مقصر این وضع معرفی کنم نبود. اما آیا اصلا

رفتم چه می بخیر... همین جاده را وقتی بالا آن روزها یادرا بشناسند؟ ن توانستند ممی

گفت. من آنی نمی این را دروغ با همه بدطینتی خاناسماعیل که در سرم نبود.ها خیال

گردم با یک کلاه می کردم. وقتی از اینجا رفتم که باورم شده بود برمی نشدم که فکر

پای هر  قلم و اکنون شوممیق شهر ذشجری بر سر و یک ردا بر دوشم. وکیل حا

 ،امرا که به اینجا راه پیدا کند با همان حکمی که به دست آوردهای اجیر شده متجاوز

سواد و رنجور بی این چیزی نیست که بتوانم برای کسی از این رعیت خواهم کرد.خُرد 

دانند که شهر می چهشرح بدهم. برگشتم بدون آنکه انتظاری را برآورده کرده باشم. 

 م. برای این رعیت چه فرقیاهشد و حالا شبیه به درویشی صد سالهچه جایست؟ 

کنند که چه می شوند و فقط به این فکرمی ناامید آنهاکند چطور این اتفاق افتاده؟ می

کردم. این می سر و وضع خودم را درست آبادسلطان هباید قبل رسیدن باتفاقی افتاده. 

راجع به از خود راضی های شهریآن  ریزم. مهم نیستمی فکرها را از سرم بیرون

سواد. زارع زندگی ندیده. بی کنند. یک دهاتی پاپتی. چوپانمی روستایی چه فکر یترع

گذارم. پیش از می خواهند اسم بگذارند. جا پای پدرممی که هر چه. حمالزاده و غلام

 مرد همه همان مواجب بگیرهای قجری را درمانده کرده بود.آن  این هم اعتماد به

  



 

 

*** 
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وقتی به روستا رسیدم تا توانستم دلداری دادم. ها آن عصر را به خودم با این حرف

ستمگر بیش آن  از ترس آبادسلطانکه خورشید کاملا غروب کرده بود. تا رسیدن به 

خانه روستا را به خوبی ترین غربیتوانستم می حالا از صد بار به پشت سر خیره شدم.

طوری ویران آن  ببینم. خانه یعقوب دلاک. اما چه بر سر این خانه آمده؟ دیوارهای

بی ببینم. مشخص بود که هیچ وتوانستم درون حیاط خانه او را به خمی شده بود که

دانستم می بود؟ خبیثهای انگلیسیآن کرد. این کار نمی کسی حالا آنجا زندگی

 ،. با این همه بنظر این سکوت ویرانیآوردمی آمدنشان خبرهای شومی را به همراه

نظم بر روی هم پشته بی خاکی کههای تلهکه بر این روستا حاکم شده. هاست مدت

نی که برای پیدا یشده بود. شبیه به قبرستانی که شلخته ساخته باشند. و یا شبیه به زم

هایی را چند نفری چنگ زده باشند. تکه پارچهآن  ،ایردهمکردن گنجی یا اهانت به تن 

خاموش و دود کننده. بوی گندی به هوا برخواسته بود. هایی ه و سوخته. مشعلکندپرا

هم  آبادسلطانبه  جنگدلم را ریخت. برای من تردیدی نمانده که ها بوی تعفن. این

این روستا  کنج دیوارهایدر سیاه و چرک هایی آه خدایا این ممکن نبود. موشرسیده. 

ویران شده که انگار جنگی طولانی را ای به اندازهها . بعضی از خانهزدندمی جست

نه ای چشم دوخته بودم. در فاصلهها یاشته باشند. حیرت زده به این خرابپشت سر گذ

مردی که تمام صورت خودش را با دستمالی  ،چندان دور از خودم. بین شکاف دو دیوار

چیزی برای غارت پیدا نکرده ها ماه هکهایی زنشبیه به راهضخیم پیچیده بود دیدم. 

فرار کرد و به سرعت دور شد. به دنبالش  ااو را صدا زدم ام زده بود.زل  به منباشند 

اما به قدری سریع از من دویدم. می زدم ومی شروع کردم به دویدن، لنگ لنگان فریاد

 :چند بار فریاد زدمدور شد که نفهمیدم به کدام کوچه پیچید و رفت. 
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چه  . کسی اینجا نیست؟ کجا هستید؟خسرواربابهای منم شاهرخ. منم پسر آ -

 اتفاقی افتاده؟

و این سکوت به قدری سنگین بود که فهمیدم آنچه ها خرابیهیچ پاسخی نبود. 

 مبرایش سرزنش خاناسماعیلدر ذهنم درباره این ولایت ساختم جز همان خیالی که 

این مردم بیچاره به چه حالی افتاده بودند؟ چه بلایی بر کرد چیزی بیشتر نبود. می

تمام جان از پاهایم رفت.  به یکباره چنین کرده؟ آنهاکدام دشمن با  سرشان آمده؟

ها هوا تاریک بود و صدای جیر جیر موشبه کنج دیواری تکیه زدم.  .نفسم تنگ آمد

روند. در این می از سر و تن من بالا مکردمی احساسآن  و هر شنیدممی را به خوبی

شکسته و های کنجکاو از لای پنجرههایی آمد که یکسره چشممی تاریکی به نظرم

. روستایی که باشندمهر شده، یا حتی از بالای دیوارهای سنگی و خشتی به من خیره 

سیاهی آن  روزی برای من بهشت روی زمین بود حالا با دیوارهایی که از هر گوشه

شبیه شده. همه جا بوی ای به دخمه ،چرکهایی آتش و ذغال گره خورده در پارچه

 کردم.می زده و متروکه. باید مردم را پیدا اعونطگند و اثر بیماری هست. یک ده 

توانستم از می چه اند.یک جایی همین اطراف در یک خانه جمع شده آنهادانستم می

دزدهای آن  این نتیجه ایستادن در مقابل ؟سرنوشت تک تک این رعیت بدبخت بدانم

باید به دنبال مادرم و فریدون  مقابل گدایی رهگذران بیچاره؟سخاوت در یا  ؟اجنبی بود

را به  خاناسماعیلهر کجا باشند دیگران هم همانجا هستند.  آنهادانم می دم.بگر

 م.انشناسمی فریدون

. چراغ امیدی که در مشنیدمی را از دل روستاای صدای همهمهدر همین حین 

که ام مردد شدهاندازه به خودم آن  دوباره جان گرفت. ،ه بوددلم هیچگاه خاموش نشد
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خودم را ساکن ماندم تا مطمئن شوم این اوهام نیست.  ،را به همان حالتای لحظه

خواستم صادقانه می برسم. آنهابرخواستم و قصد کردم به سرعت به  .جمع و جور کردم

باید به هر ام. بگویم. برای هر شکوه و شکایتی آماده مردمکه پیش آمده را به  هر چه

رنج دیده سرزنش بشنوم. هنوز چند قدمی بیچاره و  رعیتاندازه که لازم است از این 

شاهرخ... این خودت هستی؟ صبر ": را صدا زدن بیشتر پیش نرفته بودم که یک نفر م

از پشت را بود. با آنکه صدای او  اللهفتححاج  این. صدا از دل تاریکی بلند شد". کن

. چنان شوقی شبشناسم اما به خوبی توانستم ،مدمقابل دهانش بود شنیمالی که در تدس

به یاد گذشته تصور کردم بوی ای یدن صدای او بر دلم نشست که حتی لحظهشناز 

 کنم.می را استشمام او همسر گرمهای نان

بیح نیست؟ چه آمده؟ آقا یعقوب؟ این خانه ذها چه بر سر این خانه اللهفتح حاج -

مرزهای ایران ترین شنیدم تا دورمی اینجا رسیده.دانستم قحطی تا می افتاده؟اتفاقی 

 برای این روستا چطور باور کنم؟؟ آبادسلطاندر غرب هم این قحطی بیداد کرده اما 

ها؟ بخدا پوست حتما انگلیسی نه؟ رست مگآنهاکار  نیست.ها دانم این جز کار اجنبیمی

 اللهفتححاج  بگیرم.ها شرفبی دانم چطور حقمان را از اینمی کنم.می سرشان را قلفتی

اصلا تو اند؟ دانی کجا جمع شدهمی حتما را به مادرم و فریدون برسانی؟ن توانی ممی

 ببینم.تو را درست توانم نمی من ،ای؟ جلوتر بیاچرا در این تاریکی نشسته

آنکه خیلی منتظر جوابی باشم. وقتی  کسره غرق در سوالاتش کرده بودم بدونی

سن و سال شروع کرده آن  با اللهفتححاج  کند.می ساکت شدم فهمیدم او ناله و شیون

و  .که نفمیدم کی شروع شد و اینطور بالا گرفتای بود مثل یک بچه زار زدن. گریه

 .بنظرم بیشتر مثل کسی بود که بخواهد طرفش را برای شنیدن خبری بد آماده کند
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کشته شدند. ها خانواده من نبود، خیلیفقط بود. ها و عثمانیها نه این کار روس -

به امید رها شدن ها به امید آب و غذا، بعضیها از اینجا رفتند شاهرخ. بعضیها خیلی

هم جنگیدیم  خیلی زیاد نیستند. سر نان بااند دهناز این وضع اسفناک. کسانی که ما

بدبخت  ای.هنرسید در این ده جز به دفن جسد برادران و خواهرانت ای.شاهرخ. دیر آمده

 از اینجا برو. من بیمارم. از من دور شو شاهرخ. ،به من نزدیک نشو یم.اهشد

-سلطانخشکم زده بود و نای حرف زدن نداشتم. باورم نمیشد چنین روزگاری بر 

تنگ و تاریک یکی  یهاتوانستم بنشینم. برخواستم و از کوچهنمی گذشته باشد. آباد

گنجید. جسد متعفن زنان نمی دیدم در تصورممی پس از دیگری عبور کردم. آنچه که

با عجله اندکی خاک بر روی  شده؛رکه بر روی هم تلنبار و مردانی که در کنار گودی بِ

و بر سر و صورت ناشناس و  ،جانوران موذی بر تنشانبخشی از آن ریخته شده بود. 

ها روسآن  انگارجویدند. می و از گوشت گندیده تنشان لولیدند؛می آنهاوحشتناک شده 

سالم ای و پنجرهدر ای بر سر راهشان بوده ویران کرده بودند. از هیچ خانه هر چه

ز کرده و کودکانی را دیدم که در گوشه هر کوچه کِ ،تاریک در این عصر نمانده بود.

 خشک تنهبدنشان به  ،از شدت ضعف .کردند. بیمار و رو به مرگ افتاده بودندمی ناله

در دستانشان مشتی علف  چشمانشان از کاسه بیرون زده بود. میشد.شبیه  درختی

 آمد.میسفیدی بیرون  طخل آنهااز دهان  .رده بودندوکه از همان خ ،خشکیده بود

داشتند. یک شکم برآمده برای بدنی استخوانی. حتی ای باد کردههای بعضیشان شکم

که به نظر سالم هایی در مقابل معدود خانهای عدهنمیشد مرده را از زنده تشخیص داد. 

از جواب شدگان  حتیچنان نشسته بودند که پیش از این چنین تصویری را آن  آمد،می

در حدود صد متری از جایی که ، و تیرگی در این تاریکی بودم.هم ندیده یل بسته خد
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 هاییقامت مردی با لباس ،پایین دست یک کوچه انتهای درست در ایستاده بودم،

و شکمی  قتوجه من را به خودش جلب کرد. مردی با قدی کوتاه، هیکلی چا ،روشن

دالانی و به آهستگی در یک سرازیری از بر لبش گرفته بود دست  بایک سیگار  برآمده؛

مطمئن  در یک کنج پیچید. ،قبل از آنکه بتوانم بیشتر دقت کنم کرد.عبور می کوتاه

زا عبور . چه خونسرد از این محیط وحشتداشتهایی تازه و شهری بر تن لباس بودم

. آمد شبیه بیش از اندازه به صمد، خواهرزاده حاج کریمدر این لحظه در نظرم کرد. می

-بی تا این قدرتواند به فلاکت یک دهاتی میهای خودخواه چه کسی جز این اجنبی

ش تفاوت باشد؟ با تمام توان به دنبال او شروع به دویدن کردم. درست وقتی پشت سر

 ،به عقب برگردد کاملا از حضور من وحشت کرد. بدون آنکه حتیناگهان  ،ظاهر شدم

حبت کنم. با او ص قصد داشتم تاابتدا دور شد.  از من مثل شکاری که از مرگ بگریزد

من  .کنماو را رها نباید  فکر کردم که ؛دویدن را از آن مرد دیدم ترس و اما وقتی این

 تواستم از او بهتر بدوم.می ،حالیبی این وجود باهم به دنبالش شروع به دویدن کردم. 

توانستم بشنوم. را به خوبی می شهایآنقدر نزدیک شده بودم که صدای نفس نفس زدن

نهایت بی دوید و من از این ترس اومی ممضحکی با آن وزن زیاد در مقابلبه شکل 

ها را پیدا که انگار مقصر همه این بدبختیلذتی از سر حرص و خشم.  بردم.لذت می

درست در را نقش بر زمین کنم.  آن مرد ،توانستم با چنگ انداختنمی حالاکرده باشم. 

بعد از ا ترجیح دادم این حالت ادامه پیدا کند. ام. قرار داشتدر مقابلم و یک متری من 

با عجله دست خودش را به لبه دیواری قلاب کرد و به داخل یک کوچه دیگر چند متر 

او را نقش بر زمین کنم و برای همین تا حد ممکن دستانم  بالاخرهجست زد. خواستم تا 

را از دویدن  در کمرم درد تیزی پیچید و منپرت کردم. ناگهان  تشکُرا به سمت 

لبه فرو ریخته روی بر خود را  ،دستکف ستم و با یبازداشت. مجبور شدم همانجا با
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به زحمت  ،درد به قدری توانم را برید که برای کاستن از شدت آن تکیه کنم. یدیوار

رو به زمین قرار  یحدی که صورتم به شکل افق تا ؛را خم کردم بدنمتا جای ممکن 

. توانستم صدای پای او را بشنوممن میدوید و مچنان میمرد وحشت زده ه گرفت.

ناگهان احساس کردم آن هیکل سنگین با که  ؛سرم را بالا گرفتم تا رد او را گم نکنم

سرعتی عجیب از یک سرازیری عبور کرد و از مقابل چشمانم محو شد. کشان کشان 

فرو ریخته  ایمثل دره در زیر پای من چهوخودم را به آنجا رساندم. بخشی از عرض ک

از اینجا میشد آن برکه تاریک و متعفن که حالا قبرستان کثیف این رعیت بیچاره  .بود

بلند این کوچه با آن شیب تند و سربالایی، هیچ اثری از آن  امتداد را دید. در بود شده

 نشان شبیه به مردابی تاریک حالا و به دریاچه که همینجا غلتید اومرد نبود. شاید پای 

تفاوت تصور کنم، اما در بی خود را تا این حد گاههیچتوانستم نمی سقوط کرد. داد،می

 اهمیت است.بی بسیار این لحظه به نظر آمد سرنوشت آن مرد اجنبی برای من

طمئن شدم این صدای همهمه محالا میشد. شنیده  ترصدای همهمه بلند از اینجا

از خانه آبا اند که مجبور شدههاست مدت آنهانیست.  آبادسلطانیت بخت برگشته از رع

اند که حتی نتوانستهاند به قدری غافلگیر شدهها بیچارهو اجدادی خودشان فرار کنند. 

ها ترس از اینچنین کشته شدن مردم روستا که در مقابل این اجنبی همه را با خود ببرند.

به محوطه  هر چهها کوچهته دلم را خالی کرده بود.  ،از خود مقاومت به خرج داده بودند

م دمشعلی را از روی دیوار کنمیشد. تر تنگ و باریک ،شدمتر میباز میانه روستا نزدیک

ای و در این لحظه درست در زیر پای خودم فرزند کربلایی حسین را دیدم. او هم چهره

اندازه کسانی که از بیماری و اما نه به را پیدا کرده بود. ای خشکیده و لاغر شده

برقی در چشمانش دیده میشد و به شدت  باشند. نزدیک شدهگرسنگی به حال احتضار 
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 من به وحشت افتاد. سعی کرد به سرعت پا به فرار بگذارد. و من روبرو شدن بااز 

درحالی ستد. یزدم و از او خواستم که بامی فریادکردم. می را دنبال او ؟آنکه بدانم چرابی

گار قصد جانش را کرده چنان به من نگاه کرد که انآن  دوید برگشت ومی که همچنان

 جستن حال پای پسرک به زمین گیر کرد و هیکلش نقش بر زمین شد. یمباشم. در ه

-بی وقتی. دادمی سرگنگی های فریاد ،و مثل کسی که زبانش را بریده باشندزد می

و سعی  گرفتخشکیده در دستانش را دید. اندکی آرام های تکه نانآن  تفاوتی من به

و سپس برخواست و  ،از دستش رها شده بود جمع کند هر چهکرد از میان تلی خاک 

خوب بیاد دارم روز رفتنم مطمئنم پسرک من را شناخت اما هیچ اهمیتی نداد. دور شد. 

 چرخاند.می ده بود وریک تکه چوب را به هوا بلند ک ،ن سوار بودمآدر کنار اسبی که بر 

نقدر شاد و پرشور بود که هنوز چهره خندان و صورت سرخ او را بیاد دارم. دوید و آمی

پیرمردی که روزها با گرسنگی و تهدید شکنجه شده از من وحشت  به اما حالا شبیه

 داشت.

  



 

 

*** 
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 ضبغجمعیت پیدا کنم. آن  لای این دیوارهای بلند راهم را به سمتاز لابه باید

شروع به  از فرط عصبانیت فشرد. عرق بر پیشانیم نشسته و تمام بدنممی ران گلوی م

هر انگلیسی نباشند. که اگر بودند با سربازان  آنهاکردم که می آرزولرزیدن کرده بود. 

-می آنهاکردم. تا آخرین نفس با می حمله ترینشاننزدیکدر دست داشتم به  چه

احمقانه است، جان از  و فایدهبی اما خیلی زود با این باور که افکارم چقدرجنگیدم. 

اراده هق هق شروع کردم به بی پاهایم رفت و در کنجی به دیوار تکیه زده افتادم.

این روستا و این  آنهابرای توانستم احساس درماندگی کنم. نمی گریستن. بیش از این

داشتند را  هر چهلدری ارزش؟ که با قبی به و مشتی جانورمردم چه بودند؟ یک مخرو

و ها چه معنی داشت؟ تکه چوب آنهابرای ها و پنجره این خانه ج کرده بودند؟ درتارا

-مهیا کرد؟ همیشه از انگلیسیتشی موقتی را برای یک شب آمیشد  آن که باهایی هیزم

هیچ وقت نشنیدم در شهری با زور و اسلحه ویرانی به بار آورند. گرچه بیزار بودم. ها 

طویل ژنرال و سپاه عریض آن  شنیده بودم از فرهاداما همیشه بودنشان منحوس بوده. 

مطمئن د مگر اینکه وشنمی ، از جایی ردهدنسترویل که از غرب به این مملکت پا گذاشت

من های در چشم اینها هم دهاتی .خواهد شد آنهارعیتی مزاحم حرکت ترین باشد کم

در شهرها کسی از این جماعت  نیستند. ،جز سنگ و کلوخی که مانع حرکتشان باشد

محتکران شناسند. می هایشانرا به صدقه دادن و کمک کردن آنهادلزده نیست. 

انگار در گوش من مدام این جمله را کجا هستند؟  حالاها سییبا این انگلگر معامله

توانند می چه راحت "ران احمدشاهی کجا؟پوند استرلینگ کجا و قِ" کنند:می زمزمه

 د مردم ولایات من چه مصیبتی رانکجا هستند که ببینشب سر بر بالین بگذارند. 

ام عمر از سینه که تا آخرام پیدا کردهشرف های بیشهریآن  کشند؟ امشب نفرتی ازمی

ها بر این اشک سرداز اشک خیس شده بود، و نسیمی ام گونهپهنای  پاک نخواهد شد.



 جاده غرب فصل یازدهم
 

90 

 د.چشمانم به آسمان بالای سرم افتاد. پر از ستاره بوکرد. می آن را بر صورتم خشک

ظاهری  ،که در این روستا گذرانده بودمهایی آمد چقدر شبیه به آخرین شب مبنظر

 روی زمینهای داشت. چقدر به این فلاکتای زیبایی خودخواهانه. چه داشت معنوی

به اکنون کاش پیش از این به خدا ایمان داشتم. ای  تفاوت بود. با خود فکر کردمبی

به ناسزا بگیرم. دوست داشتم خدا ها کسی نیاز داشتم که او را برای همه این مصیبت

توانستم نصیبش کنم. همچنان که می چه تحقیر و تمسخر را هرتا  ،را باور کرده بودم

را به آسمان برده بود، فریادهای دلیرانه من وقتی خطاب  خداتسبیح و دعاهای مادرم 

برای من  تا دیروزگرداند. می باز ،دادم او را به همانجا که ازش سر برآوردهمی قرارش

 تا وقتی کهحال جوشیدن بیشتر نبود.  این دنیا یک حادثه شبیه به یک دیگ غذای در

ی را برای رسیدن به هدفی ویژه احساس کنم. حالا آن نتوانستم یک نیروی پنهامی

 نه و ،مهتوانم به خودم با این حرف دلداری بدمی نهام. کردهنیروی پنهانی را گم 

 در وجودم احساس غم زدگی شدیدیبشناسم. حالم توانم کسی را جز خودم مقصر می

ام کردم این چنین بعد از تمام روزهایی که از خانوادهنمی م. حتی فکرش را همنکمی

بود. اینجا  خاناسماعیلبا غربت و در تنهایی بمیرم. حق با  آبادسلطانبه دور بودم در 

بیچاره فریدون.  اند.نیست. آنها به فریدون خیانت کردهها هیچ نشانی از وفاداری عثمانی

رعیت ها ادرم. اسم ما برای همین خوش خیالییعنی برادر من کشته شده؟ آه بیچاره م

اسب سم  توانم صدایمی اما قلبم پر از اندوه شده. فریدون. ،است. ننگ و عاری نیست

دانم تا آخرین لحظه در مقابل این متجاوزان می بشنوم.ها تو را در همین کوچه

ق نبود که خبرم؟ این حبی ایستادی. این چه انصافی است که امروز حتی از مزار تو

 اینچنین در گمنامی و مظلومیت کشته شوی. حالا بیش از هر زمانی آغوش مادرم را

 در اندوه فریدون.اش معصومانههای خواهم. غم زده آن نگاهمی
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فشردم می که بهمهایی و دندانام بلند شدم با همه خشمی که در مشت گره کرده

یسی درست از چند و همخوانی سربازان انگل هصدای قهقه از هر سرازیری عبور کردم.

بزم  ،در کنار این جهنموجدان بی چه خرین دیوار به هوا بلند بود.متری من در پشت آ

 ،گذارندمی کجا که خرند و در روستاها پا به هرمی در شهر خوشنامیشبانه گرفته بودند. 

کار را انجام دهند که دانند چطور این می آورند. همیشهمی گرسنگی و ویرانی به بار

دانستم امشب کشته خواهم می با اینکه من هم فرصت تکرارش را از دست نداده باشند.

امشب را به صبح نخواهم  این پایان همه چیز است.نبود. وجودم ترسی در هیچ شد، اما 

-می به تنها کاری که فکررساند. اگر یک افتخار برای من است. همین امشب است. 

کردم به می بود که هیچ چیزی از این دنیا را آنطور که پیش از این تحملکردم این 

اگر تنها یک سرباز انگلیسی را به کشتن دهم برای امشب حال خودش باقی نگذارم. 

در همه  هر اجنبیکافیست. برای بلند کردن کوس بدنامی اند همه خباثتی که کرده

 کافیست. این مملکت

دانستم این از سر ضعف بود. جز همین تکه می م.چرخاندمی مشعل را دور سرم

 دانستم دیگرمی نداشتم.ها چوب آتش گرفته در دستم هیچ توانی در مقابل انگلیسی

داشتم را مثل هزار قدم سنگین می . هر گامی که برنیستهیچ چیزی برایم مهم 

اما  ؛شده بودم ندکُ ،روی به تلوتلو افتاده باشدمثل مستی که از زیادهکردم. می احساس

به سرعت تمام دوران خوش کودکیم در این چهره من هیچ نشانی از مستی نداشت. 

روستا از مقابل چشمانم عبور کرد. برای لحظه کوتاهی این بوی دود و تعفن در هوا، 

شکسته شده و این غباری های این رنگ اسهال و استفراغ روی دیوارها، این خشت

اطلسی و بوی نم آبی که های خودش را به بوی عطر گلدانته؛ جای سه جا نشمکه ه

رسید، به صدای شادی می به مشامبر روی خاک ده هر صبح پیش از رفتن به صحرا 
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اما قبل از آنکه آخرین قدم را بردارم یک داد.  دیرین منهای و حسرتها و بازی بچه

 افتادم و خیال کردم بر زمینرا گرفت و با قدرت کشید. تنم نازک  رداینفر از پشت 

مشعل بر سر سربازهای انگلیسی از پشت غافلگیرم کرده باشند. خواستم تا با همان آن 

خواست که آرام باشم. می بود. با دو دستش از من اللهفتححاج  بزنم اما اینای ضربهاو 

کشاند. خودش ای ویرانهزحمت تمام به را گرفت و به ن م. مثل شبح تعقیبم کرده بود

 خواست از من فاصله داشته باشد.می رفت و بر روی تخته سنگی چمباتمه زد. انگار که

  نگذاشته. مامانی برای سِلبه من نزدیک نشو. کنی.  نزدیک بود دیوانگی -

 ،سپس سرش را پایین انداخت. مثل کسی که خون زیادی از تنش رفته باشد

 توانم در این حال و در ایننمی دانستمی اما سکوت نکرد. کشید.می نفس عمیق

 خبری بنشینم.بی

خواهی انتقام می کشتند. نباید دشمنت را اشتباه بگیری.ها برادرت را عثمانی -

خیانت کردند. ها . عثمانیباید بدانیخیلی چیزها هست که  ای.بگیری اما خیلی دیر آمده

 دانی.نمی خودت خشم تو از آنهاست امااز همان اول هم اشتباه بود.  آنهاعهد با 

او طولانی شد که فکرکردم های و آنقدر سرفه .پیرمرد شروع کرد به سرفه کردن

خواست می از حال برود. برخواسته بودم تا به او کمک کنم اما با اشاره دستش از من

 به او نزدیک نشوم.

وقتی قحطی همه را گرسنه گذاشته بود، به بهانه همان عهد آمدند و فقط سهم  -

ر همین را تکرار کردند که خون رفتند. آنقدمی گرفتند ومی یکسویه خودشان را از گندم

عثمانی های همین بود. از قشون وحشی روس به این شغال عذررت به جوش آمد. دابر
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نداشتیم. کار ای البته چارهشاهرخ. آه به اصرار بردارت،  ،تو . به خواست مادردپناه بردی

کردند. همین می کردیم. از همه اخاذیمی راها آرزوی برگشتن روسبه جایی رسید که 

ها را از کل ولایات به در کردند. اما چه آمدنی؟ قزاق آنهاآمدند و ها هم شد. روس

انبارهای  باز هم این هویت شده بودند. آزار این دیو سیری ناپذیر پایانی نداشت.بی

فایده، غله دیگر دهات را در این عهدهای بیوقتی با آن  گندم بلای جان ما شده بود.

-قحطی به گرو خود کشیده بودیم، چه انتظاری از عاقبت این خودخواهی باید می

 سهم هر روستا را برگرداند.هرچه زودتر بهتر است به فریدون گفته بودیم که داشتیم؟ 

خواست خودش برای حاصل کشت و کارش تصمیم بگیرد. حق داشتند. هر کسی می

 کوتاهی هاسهم درست در تقسیمدر این بلوشو، و ترسیده بودند  ها برابر نبودوزن غله

هایی که نوشتی، مانع شدی. با همه خطری که هشدارش را داده اما تو در نامه. کنیم

یک روز صبح کربلایی  ؛دیر شدبرای همین هم  بودیم، شماها نخواستید تصمیم بگیرید.

و شروع  ؛دنرسا آبادسلطانخودش را به وسط  غربحسین دوان دوان از بلندی جاده 

گفت زبانی بی با زبان ثل همان روز که پدرت کشته شد.م کرد به شیون و زاری کردن.

 در انبارهای غله بود بردند. هر چهمدند و ه زور آرا به چشم خودش دیده که بها روس

ها آن جدا کردند و باها و قاطرها را از گاریها الاغاند خودش دیده که آمدهگفت می

ترسیده بودیم. خبر داشتیم  آمده.نمی کاری هم از دستش بر داشتیم را بردند. هر چه

چه خشمی از زارعان ولایات را در خبر دانستیم این میکه کار مملکت به کجا رسیده. 

وقتی بر سر ویران نشده؟  آبادسلطانپی دارد. فکر نکردی که چرا هیچ کجا به اندازه 

فکر  همه چیز را برده بودند.ها انصافبی ی آنجا نمانده بود.گندم انبارها رسیدیم هیچ

جای انبارها را  ،از همان ریش سفیدان ناراضی ولایات جنوبکسی حکما کردیم که 

داخل روستا  حالاها روس و وقتی برگشتیم به روستا که ها نشان داده بود.به آن اجنبی
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تعداد  افتادیم اما توانی نداشتیم. آنهاگشتند. به جان می راها بودند. یکی یکی همه خانه

کردند نمی اگر چیزی پیدااسلحه داشتند. نتوانستیم مقاومتی کنیم.  آنهاما کمتر بود. 

درگیر شد.  آنهایعقوب درست در مقابل چشمان من با ابتدا زدند. می را آتشها خانه

ک گلوله یک راست یها ریشهبی آن .کرد یروشد صبمین یعنی .نتوانست ساکت باشد

خون از . اهل و عیالشقش بر زمین شد. جلوی چشم گذاشتن وسط شکمش. یعقوب ن

کرد. همه ترسیده بودند. مثل میخ در جای خودشان خشکشان زده می دهانش فواره

را  ترس ماها روسهیچ سرزنشی ندارم. بود. من هم مثل بقیه ترسیده بودم شاهرخ. 

مراد تجاوز به دختر علیچند سرباز گفتن  بعد اضافه شد. آنهاهای دیدند و بر وحشیگری

همین خانه یعقوب. آه خدایا. درمانده  . دختر بیچاره را گرفته بودند و بردند داخلدکردن

دوید و خاک می مرادعلی م.یشنیدمی و شیون دختر بیچاره راها بودیم. فقط صدای ناله

چهار  آنهاریخت. با خنجر به شکم یکی از سربازان روس فرو کرد. و می بر سرش

-بلند نشد. زن بیچاره او نفری ریختند بر سرش و آنقدر کتکش زدند تا دیگر صدایی از

که شده بود. بعد وکرد. شمی به مایک نگاه به او و یک نگاه  .بر بالینش افتاده بوداش 

خشم  ناسزا گفتن. د،همه رعیت را که فقط نگاه کردن امانهایی بیبا گریه شروع کرد

 ها را برایدنیا همه مصیبت نبود. آبادسلطانبیشتر از خشمش از مردم ها او از روس

زاده خودش دید، ه که این حال و روز را برای خالهاین رعیت خواسته بود. ذبیح بیچار

چ یه هم آنجا را گل گرفت. و بعد آن شب دختر و زنش را در طویله مخفی کرد و درِ

اثری از خودش پیدا نشد. اصلا نفهمیدیم چه بلایی بر سر ذبیح آمد. غیبش زد. ابتدا 

شبانه از این روستا رفته باشند. اما وقتی از حال زن و فکر کردیم خانواده آنها هم 

 توها همانجا تلف شده بودند. بیچارهدخترش باخبر شدیم که کار از کار گذشته بود. 

ترسیده بودیم. دلخوش به  ما همهشاهرخ. نباید کسی را سرزنش کنی.  اینجا نبودی
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جز اینکه قبل آن هم فقط  نهاآاما  ؟درا دلخوش کر ما چه کسیمانده بودیم. ها انیمعث

شده  کاری نکرده بودند. ،را بر سر همان عهد و به هزار بهانه واهی خالی کنند انبارها

بر ها بردند و بعد دوباره روسمی پیشها بودیم چوب دو سر طلا، چند وقتی عثمانی

-ب؛ هنگام عقگشتبرمیها شدند. اما وقتی باز ورق به نفع ترکمی سر دستشان بلند

کشیدند تا به می شرف به آتشهای بیروسزمین و انبار غله بود این  هر چه نشینی

مثل ما از کلوخ زمین کمتر بود. به ای دست عثمانی نیافتد. این وسط رعیت بیچاره

شده بود که ماهی دو بار سهم خواهی خیال اینها نبود که عهدی بستند و قولی دادند. 

فریدون بیچاره خیلی زود فهمید این چه اشتباهی بوده. جانش  ها.همین عثمانی کنند.

را تهدید  همه ماها روسرا هم سر همین گذاشت. با این همه خیلی دیر شده بود. 

پراکنده شدند.  به یکبارهخودمان برویم. مردم های به خانه د. مجبورمان کردندکردن

خواست که می ترسیده کرد. از رعیتمی را سرزنش و همه مازد می مادرت فریاد

ما خودش نبود. اهل و عیال  برگردند. اما زور بازوی هیچ کشاورزی جز برای دفاع از

قفله کردیم. اما هیچ  سه راها نداشتیم. تا صبح از ترس نخوابیدیم. در و پنجرهای چاره

مثل ها روسخواست نداشتیم. که گاهی به هوا برمیهایی فریادها و جیغآن  آرامی بین

به دست ها کشور قزاق؛ گفته بودیخودت که شده بودند. آواره شده بودند. ها دیوانه

ارزید می را سرگردان کرده بود. پولشان به هیچ آنهاافتاده بود و این انقلاب ها بلشویک

 فقط از جمع خودشان دستور آنهاهر چند نفر گشتند. می و گرسنه و پراکنده دنبال غذا

 اثریترین که حتی به او التماس کنیم. هیچ خواهشی کوچکگرفت. کسی نبود می

. وقتی هم که درا ویران کردنها چند روزی همینجا ماندند و خیلی از خانهکرد. نمی

این میان مادرت دلدار  در گردند.می بر آنهادیگر از ای دانستیم باز هم دستهمی ،رفتند
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-نمی کرد. به جرم نکرده. هیچ کس هممی را سرزنش همه ما دائما این رعیت نبود.

کرد. تا به تر زن گوش بدهد. همین هم مادرت را عصبانیآن های خواست به حرف

زن را کسی اینچنین غمگین و پرخاشگر ندیده بود. یک تنه وسط آن  حال هیچ وقت

 از فریدونکشید. می آبادسلطانگفت. او را به رخ مردان می همین میدان از پدرت

انداخت. و بعد هم از تو گفت. می و خون او را به گردن این مردم بدبخت گفتمی

شده بود. ها پر منت عثمانی نکرده وهای از کمکتر انتظار بازگشتن تو خیلی طولانی

 خاناسماعیلزن پایان دهد. آن های به سرزنش . ویک نفر جرات کرد او را آرام کند

عموی تو، قبل از آنکه مصیبتی جدید درست شود برخواست و رو به سوی این رعیت 

او گوش های گفت اگر به حرفمی ن چراغ امیدی را روشن کرد.ابدبخت کرد و در دلش

رساند. گفت اگر کمکش کنیم می را به سزای عملشانها روس ،کنیم و کمکش کنیم

این رعیت گوشی نداشتند. کر شده بودند. دهد. می نین بدبختی و گرسنگی نجاتماا از

کم نبود. ها ترس ما از روسخواستند. می اما همه همین را هم ها.من هم بین همان

باز ویرانی و تجاوز  ادیدم که آمده تمی هر عابری را از دور یک سرباز روسها تا مدت

فهمد. وقتی همه می حال این مردم را بیشتر خاناسماعیلاحساس کردیم  به بار بیاورد.

گفت این  خاناسماعیلا بودیم خبری از کربلایی حسین نبود. تما ماتم زده در روس

انبارهای غله را غارت کنند و بعد با این کینه و حرص به ها یب نیست که روسجع

 مشغول شوند؟ عجیب نیست که اینهم و ولایات جنوب  آبادسلطانویران کردن 

گری دنبال گندم بگردند؟ حق با او بود. کربلایی حسین همه ما را چنین با وحشی

در پستو  هر چهفریب داده بود. همین نشانه برای اینکه این رعیت به خانه او بریزند و 

آن کوه گندم را به بد کسی سپردیم. ذره پنهان کرده بود را بیرون بکشند کافی بود. 

 ،کرد. خبر نداشت من فهمیده بودممی ذره با خودش برده بود و در همین همدان آب
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از همین عموی تو  کشید.می راها یعنی شنیده بودم چه انتظار کمیساریای انگلیسی

از سر خشم این زارعان دادند معامله کند. می پول را بهترینتا با آنها که  شنیده بودم.

 دروغ داده بود. وقتیرا به ها تا توانستند او را زدند. او خبر غارت غله توسط روسهم 

که از زد مین کسی حدسش را هم ،روز سراسیمه آمد و شروع کرد به نعره زدنآن 

ور به من طاین کری بر بیاید.چنین مَو زبان بریده عقل شیرین آن  کربلایی حسین با

کشته شد را به یاد ها شب که پدرت به دست همین روسآن  نگاه نکن شاهرخ. تو

چطور  ،هیچ وقت باور نکردم این مرد اگر شیرین عقل بوده هنوز سنی نداشتی. نداری.

حالا هم ... خسرواربابجان سالم به درد ببرد در حالی که ها روسآن  توانسته از دست

-و بعد تا توانست دزدی .زیرکانه همه را از روستا برای دیدن انبارها بیرون کرده بود

اما عموی تو دست این مرد را رو کرد. گفت او را در پستوی خانه پنهان کرد. هایش 

ها برای خودش مخفی کرده و تقصیر را به گردن روسرا دیده که کوهی از گندم را 

 انداخته.

ادرم را ببینم. مخواهم همین الان می مادرم کجاست؟ من حالم خوش نیست. -

 احساس تهوع دارم. گلوموج دردی پیچیده و در  سرم تمام بدنم کوفه شده. در

این بوی گند و برای  را ندیدی. نتگودی زیر چشما رنگ به رخت نمانده. -

به لرزش دستت به من حالی کرد  هست که همه جا پیچیده. طوری نیست. تعفنی

کنار. بلندشو باید تو را از اینجا  ذارگبآن مشعل را  کنی.می همین حال را پیدازودی 

  مادرت به تو احتیاج دارد. توانیم اینجا بمانیم.نمی ببرم.
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 که اللهفتحهمان حاج این بودم.  زانوی غم بغل کردهمن همانجا سر جای خودم 

کاری جز امور آدمی دمدمی و غرغرو که حوصله وقت گذاشتن برای  .نبود شناختممی

از آخرین باری که دیدمش تر زنده ،گفت گرفتهمی که سلاین  حالا باخودش را نداشت. 

 ،در حاشیه ده ی شکستهدر این تاریکی و خلوتی بین این دیوارها رسید.می به نظر

تعجب نکرد که وقتی من را با این حال زار و این هیچ  رسیدن من؟ منتظر چه بود؟

شروع کرده  .عجیب و این بدن پوست و استخوان شده دید ردایمحاسن پر پشت، این 

خواهد می که از خودش نشان داده بیماریحال این را آرام کردن و با ن مها با این گفته

در تن او هیچ اثری از آن قحطی که ازش صحبت  ؟به من برای استراحت کمک کند

اینها  کردممی من اما فکر .کردمی پی دی پیهای سرفهقوز کرده بود و  بینم.نمی کرد

 رو به مرگ کمکهای به این تکیده ،خواستمی اگر .نباشدوار بیشتر طفقط یک ادا و ا

تفاوت بی رو به موتهای تا چه اندازه به این بیچاره که فهممنمی کندمی خیالکرد. می

و هر دفعه با یک دست به  "بلند شو معطل نکن"بوده؟ چند بار پشت سر هم گفت 

دانستم چه کاری نمی همانجا نشسته بودم واما کرد که باید تکان بخورم. می من اشاره

 به خود لرزیدم. یاد مهرانگیز افتادم و .کردباید 

 ؟اللهفتححاج مهرانگیز  -

شروع با جسارت تمام . باشد پیرمرد جوابی نداد. بنظر آمد که از سوالم تعجب کرده

خواستم خیال نمی .گفتممی از این زودترباید  که درباره دخترش حقایقی بیانکردم به 

 نسبت به آن دختر عوض شده. ،من برای هر اتفاقی که افتادهاحساس کند چیزی در 

 زدم ازنمی خودم درباره دخترش حرفیهای خواستم فکر کند که اگر خیلی در نامهنمی

 من بوده. معرفتیبی و تفاوتیبی
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کردم. باید با او به می باید پیش از رفتن به شهر با مهرانگیز عقد اللهفتححاج  -

اگر او کنارم بود شاید این همه فکر و خیال و این همه دلتنگی باعث  رفتم.می شهر

کنم اگر می فکرچون ، اللهفتحدانی حاج می م.یبرگرد آبادسلطانمیشد خیلی زودتر به 

چیزی که آن بیشتر از  دادی.می ران مهای از چند خط جواب نامه شتربی ،او با من بود

م که از اهمثل کسی شد ؟خبری بمانمبی چطور گذاشتی در نوشتی.می افتادمی فاقتا

کسان خودم به ترین به دست نزدیک ماهحالا که برگشت و زیر خاک دوباره زنده شده.

چرا چیزی  اللهفتحم. امیدم این بود که از هر اتفاقی باخبرم کنید. اما حاج اهاین روز افتاد

ها تمام این مدت مثل احمق چرا؟ ،فهممنمی اصلا از این فلاکت و بدبختی ننوشتی؟

به دست وقتی که برگشتم  نگرانی نداشتم.ای ذره آبادسلطاندر خیالات خودم برای 

چطور شد؟ هیچ رحمی در  اصلا ی؟ کجا ودانم کِنمی محبوس شدم. خاناسماعیل

من را دزدید و بعد یک نفر همه آنها را برای او های نامه خاناسماعیلدلش نبود. 

های چه کسی نامه اللهفتححاج او حتی انگشتر سنگ یاقوت را هم دزدید. خوانده بود. 

 را برای این مرد...ن م

به من خیره  همچنانانی متعجب و گشاد شده پیرمرد با چشمبریدم،  حرفم را

با تقلا سعی کرد از روی تخته سنگ بلند ام. دانست به او گمان بد بردهمی .ه بودماند

بار زیر چشم هر  و ؛ه شدکوبید سنگ روی آنبدنش  جسمی مرده چند بار مثل .شود

برگشت و  دوباره دمی به پیش رفت،قچند  کرد. بالاخره برخواست ومی به من نگاه

 کرد گفت:می درحالی که دستمال بزرگ را دور سرش محکم

 برم.می تو را پیش مادرت د از اینجا برویم.یامن بیا. بال دنب بلند شو، بلند شو -
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تردید و ابهام را دیده ام چهرهدر کردم. می من همانجا نشسته بودم و به او نگاه

حرکتی بی وقتی اینمشعل در دستم خاموش شده بود و من به آن تکیه زده بودم.  بود.

 به من نزدیک شد و درست در بالای سرم ایستاد. اللهفتححاج طولانی شد، 

 در دست توست.که  خسرواربابانگشترت را دزدید؟ کدام انگشتر؟ سنگ یاقوت  -

ام بابهسبه دستانم نگاه کردم. انگشتر یاقوت در دست من بود. محکم دور انگشت 

بودم این کردم. تمام مدتی که در زندان نمی اما من اشتباه خشکم زد. را گرفته بود.

را  خاناسماعیلخوب به یاد دارم بارها در آن دخمه فریاد زدم و  نبود.م انگشتر در دست

 اما ،مهیح بدضخواستم برای او تو برای دزدیدن این انگشتر به فحش و ناسزا گرفتم.

شروع کرده بود سرش را تکان دادن. که  .کردمی سنگینی پیرمرد همچنان به من نگاه

دانستم چه زمانی نمی حالا. منتقل کنددلسوزی و حقارت را عامدانه حس انگار بخواهد 

که سرتاسر بدنم را ای پارچه ردای تیرهو چه زمانی را بیدار. ام خواب بودهواقعا را 

وقتی در زیرزمین آن کاروانسرا را هایم که در آن نامهای بالا زدم و گرهپوشانده بود 

 لامن همانجا بود. ده های کردم با دندان باز کردم. نامهمی پنهان مچاله و افتاده بودم،

 را تا کرده بودم.ها خورده. همانطوری که خودم آن

ی؟ او تمام مدت در روستا بود. ؟ کِخوانده خاناسماعیلتو را های مطمئنی نامه - 

خواهم با این حال و نمی نیبرای هم فهمی.نمی .آبادسلطاندرست در وسط  ،همینجا

 تا چندو به جان یک سرباز بیافتی  ،؟ نعره بزنیچه اتفاقی بیافتدی. که وبه آنجا برروز 

کنسرو و و بعد همین یک ذره  تازه اگر بتوانی بکشی. را بکشی؟ها از این انگلیسی

رسد خراب کنی؟ بیافتند به جان این مردم بدبخت و کار می هم که از آنها به ماای غله
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که دیدی خواهد هایی کنی تکلیف تو جز این قحطی زدهمی فکر را بر ما یکسره کنند؟

 ؟که قبولشان نکردندها همین شد؟

 گفت:اطمینان  وتردید  بینپیرمرد ابروهایش را درهم کشید و بعد با حالتی 

 کسی بخواهد اوضاع را بدتر کند تردش هر از ما قول گرفت خاناسماعیل -

 د. این ناسپاسی چه جوابی دارد؟حق دار. را خواهد کمک کندنمی کسی که کنیم. هر

 حق دارد. چشمانت را باز کن ببین چه بلایی بر سر ما آمده.

تو من را برای این نفرتی که از اجنبی  ای.را پذیرفتهها چه راحت یوغ انگلیسی -

را به من ها کجاست؟ به تو گفته این حرف خاناسماعیلکنی؟ بگو می دارم سرزنش

های او درباره همین نامههای همه حرف ،کردمیم وقتی یکسره درشت بار ؟، نهبزنی

را ن مهای کنید من احمقم؟ عمدا جواب نامهمی خیال از کجا خبر داشت؟من بود. 

فکر کرد اگر نباشم به چیزی که  نه؟ ،از تو خواسته خاناسماعیلاینطور دادی... 

که  همان طور داده؟ای به تو چه وعده رسد؟می حسرتش را این همه سال داشته

کربلایی حسین از کمیساریای انگلیس چه  بود؟ اغوا کردهرا  بیچاره کربلایی حسین

تمام کردید.  نوابی همه چیز را سر آن خبری داشت؟ خبر آن فقط در نامه من بود.

گندم را  شرمانه انبارهایاین چنین بی حالا ای داده کهچه وعده به تو چطور توانستید؟

 بگو مادرم کجاست؟نام گذاشتی؟  ،بلای جان

چون قبل از این به اندازه کافی جنگ  دهمنمی جوابی به تو ای.هخیالاتی شد -

بعد مرگ فریدون  خاناسماعیل .کنممی به حال اسفناکی که داری ترحمام. و دعوا دیده

نامه  من هم از تو بگیرند.اما نتوانستند ردی  برگردی. آبادسلطانپی تو فرستاد که به 
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پیچید  آبادسلطاندر  طولانی شد کهای ازهدری از تو به انبخبی .نیامدنوشتم اما جوابی 

پول ها هستند که با کار برای انگلیسیای گفتند در شهر عدهمی ی در پی الواتی.اهرفت

 شوند.می مشغول میگساریو  به سرخوشیها کش خانهگیرند و آنجا در شیرهمی روزانه

چفت و بست بی پدرت این دهان از بود که با یاد کردن خاناسماعیل فقط این میان

 دختر من ار برگشتی پیزبعد این همه مدت با این حال نکرد. می رعیت را سرزنش

در  مرادعلیمثل دختر  اینجا بماند و توانستم بگذارمنمی آره، گیری؟می مهرانگیز را

 بدبخت شود. فکر ناموس مردم را دیگر نکن. قحطیاین 

راهش را کشید و در تاریکی محو شد. پیرمرد حتی برنگشت به من نگاه کند. 

به همین آورده؟ مهرانگیز را شوهر داده بود.  منفهمید با این حرف خودش چه بر سر

-می به زمینرا پاهایام نفرت به این پیرمرد از سر  ؟به من خیانت کرده بودندراحتی 

تمام زدم. می بود؟ باید حدس خاناسماعیلچه کسی جز  از فکر کار . اما اینفشردم

 غودرکرد. می پنهان خسرواربابعمیق را در سینه خود از ای کینه اعورانهها این سال

داغ آن غافلگیری در جوانی  شیده.خبا مادرم ب شگفت که پدرم را برای ازدواجمی

 تلافی کردی؟شرفی بی با این خودت را

  



 

 

*** 
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نگاه  روستادیوار به محوطه باز میانه  شکاف آخرینبه سرعت برخواستم و از 

های که شاخهی در سمت راست و زیر درختمتراکم  صورتیکردم. چند اسب و گاری به 

بزرگ ای قرار داشت. کالسکهبه شکلی شلخته  ،رو به زمین آوار شدهخشک آن بنظر 

 آتشیهر  دور به .کشیدمی زبانهآتش  پارهو در بین آن تا من چند بود در سمت چپ 

 و با صدای بلندیگره کرده  در گردن همرا دستشان بعضی  .بود چند سرباز نشسته

ه را ب سوختن روستاها این انگلیسین بود که انگار آنچناها این آتشنور . خندیدندمی

بر روی تنه این کالسکه که بخشی از چرم آن در باد به ها شعله برق اند.تهسنش نظاره

بنظرم رسید مرکز این  داخل آن پیدا نبود. واز اینجا  درخشید.می ،آمده بوددر جنبش

 خاناسماعیل برای روزها گفتمی روستا همان کالسکه است. حسی گنگ به من

دو پرچم  ،شدو گوشه اتاقدر  .کنار آن افسران . در همان کالسکه دربوده استهمانجا 

را جلو دادم و شروع کردم به ام سینهآویزان شده بود.  ،رقصیدمی که در باد انگلیسی

 فشردم جمع شده بود.می تمام خشم من در مشتم که آهستگی به آنها نزدیک شدن.

 همان تنهام . در دستنشدندم متوجه حضور اصلا ،نرسیده بودمتا وقتی به ده قدمی آنها 

 وقتیکشیدم. می آن را به دنبال خودم .بودمشعل خاموش شده  با یک تکه چوب

من  سمت و به سرعت اسلحه خودش را به بلند شدیکی از آنها  ،چشمشان به من افتاد

گرمی . را به زبان آورد نامفهومهایی کلمه ،و بعد شروع کرد با داد و بیداد کردن گرفت

را در این سرمای آزار  جاری شده بودهایم رگدر تمام  مذابخون در تنم که مثل 

داد و می تکانسرش را داشت.  گوش خراشیصدای  توانستم احساس کنم.می دهنده

بر من به همان حال ای لحظه ن مشعل را رها کنم.خواست آمی با اشاره دست از من

داد.  سست کنندهجای خودش را به ناامیدی و ترسی خشمم حس  به یکبارهگذشت. 

آتش نشسته  همچنان همانجا گرد سربازانی که هصدای قهقه ،وقتی به خودم آمدم
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محوطه به  سربازان انگلیسی پخش شده در اینبودند به هوا بلند شده بود. حالا کل 

و  ،داده بوداز خود نشان  یکید. و برای این واکنش تندی که آن دنکرمی من نگاه

 برخی با دهانی ،اینکه تا این اندازه من را با این ظاهر لاغر و ضعیفم جدی گرفته بود

 وا یکدیگر شانهو بر  کوبیدندمی بر روی زانوی خود .خندیدندمی باز شده یکسره کاملا

به اینجا دانستم چرا این کار را کردم. چرا نمی سرم را پایین انداخته بودم و .رفتندمی

نها که هنوز بر روی چهره از آکرده بودم. یکی ها حکه این اجنبیضخودم را م آمدم؟

که  یحال شروع کرد به چرخاندن دستش در. برخواست ،سرخش میشد آثار خنده را دید

سرباز با آن رم رسید که این ظبنای را به سمت من گرفته بود. برای لحظه خود مشت

هیکل درشت و سر تراشیده شروع به رقصیدن کرده باشد. اما این کار او تنها برای 

لاغر ای خشمگین گربه حرکات دست و پای درنده یک تمسخر ظاهر من بود. که انگار

یک تکه  بعد و بیرون آوردچاقوی بزرگی از جیبش و گرسنه را به تمسخر گرفته باشد. 

من  پرت کرد. مبه طرف ،گذاشت نیمه بازو با همان چاقکه نان را به همراه یک کنسرو 

خیره مانده بودم. بغضی سخت  ،به این نان و کنسرو که درست در مقابل پایم افتاد

برگشتم و به پشت سرم  کردم.نمی حقارتی احساساما هیچ  فشرد.می ران گلوی م

 لای دیوراها به ما نگاهاز . پسرک قحطی زده کربلایی حسین که از ترس و خیره شدم

این اندک غذای خواست جای من صاحب می که چطور با حسرت ؛کرد را دیدممی

ام سینهنفسم را در دوباره  کرد.نمی اما جرات نزدیک شدن به آن را؛ انگلیسی باشد

به همان حال نشسته  سربازان از بین آنها به طرف آن کالسکه رفتم. و حبس کردم

جای ممکن رشان نسبت به من محتاط بودند. خواستم تا خکردند. با همه تمسمی نگاه

درست در  حالا .بزنمو در یک لحظه به داخل آن جست  به آن کالسکه نزدیک شوم؛

مثل موجودی آمد. نمیبیرون  نصدایی از آکنار آن بودم، بزرگ و ساکت بود. هیچ 
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دست به کمر راه  ،به دنبال من دو سرباز انگلیسیناشناخته و سیاه جا خوش کرده بود. 

 ورودیچرخاندم تا می حرکت چشمم رابی ،چند لحظه توقفاز بعد افتاده بودند. و من 

بگیرم، برای آنکه این ای نتوانم نتیجهاز اینکه  و ترسیده کالسکه را پیدا کنم. اما مردد

به  همچنان گوشه چشم که بابه آهسته رفتن درحالی  ،ه باشمدنکرسربازان را تحریک 

اگر که سرزنش نکردم.  برای این کار خودم راکردم ادامه دادم. می همان کالسکه نگاه

اسلحه اینها را داشتم. اگر بجای این ردا به تن من هم این فرم نظامی بود. آنوقت 

خواستم این حال ضعف و شاید نمی چه نفرتی از هر اجنبی دارم. دادم کهمی نشانشان

 خشم من بیش از این مایه تفریح آنها باشد.

خشتی که های ماه از شرق طلوع کرده بود. از بالای بام خانه ،درست روبروی من

با قرصی کامل و کم  ناحیه روستاترین مثل پلکانی بر روی هم سوار بودند، از این گود

بخش غربی های کم سو از تعداد زیادی از پنجره زرد وهای شناییرو آمد.می نور بالا

. بر خلاف بخش شرقی کردمی تصویر مبرایقدیمی از این روستا را  شکلی ،آبادسلطان

 حالا شده بود،به نابودی کشیده  به عنوان محل ترد شدگانروستا که تقریبا متروکه و 

بدون آنکه  ،تمام این حرص و عصبانیت را ،در روبروی من زندگی جاریاین تصویر از 

 پرچمی که بنظرم بسیار بزرگ ،آبادسلطان. در میانه غرب خواباند متوجه شده باشم فرو

 ،آنقدر بزرگ بود که در این باد ملایم برافراشته دیدم.ها بر فراز یکی از خانهرا آمد می

حالا آن دو سرباز انگلیسی بیش از اندازه به من نزدیک د. دانمی اندک تکانی به خود

آنکه به پشت بی معطلی وای شده بودند. مشعل خاموش شده را رها کردم؛ بدون ذره

تنگ و باریکی که به آن خانه های از کوچه ،نگاه کنم و به آن دو مرد قوی هیکل سرم

های کسی را نمیشد در این دالان هیچ .با همه توان شروع به حرکت کردم ،ختم میشد

 ،آمد. که انگار با هر قدممی خاکی دید. سنگفرش زمین به نظرم زمخت و آزار دهنده
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عبور کنم، صدای ای از آنکه از کوچه قبل. گذشتمها مین تیزییپا برهنه از روی ا

که خیلی هایی و بعد آن سایهرسید. می محکم شدن چفت و بهم خوردن دری به گوش

از آنهایی  ،آمدمی من هر اسمی را که به ذهنملای این دیوارها گم میشد. زود در لابه

 آوردم. آنها را صدامی به زبان ،که چهره سرخشان از پیش از رفتن به شهر در یادم بود

مثل کوری که از کردم. می خودم را برای شنیدن پاسخی تیزهای زدم و گوشمی

کشیدم و می تاریکی و روشنی دستم را به هر دیواری تهدیدی ترسیده باشد، در این

 کردم. با صدایی بلند فریاد زدم:می راهم را به جلو پیدا

 کجا هستید؟منم شاهرخ. من برگشتم. کجا هستید؟ آهای  -

را مثل اشباحی که در یک هایی آمد که کلهمی اما هیچ جوابی نبود. فقط بنظرم

درست در مقابل گرمابه کردم. می ره به خودم پیداهر از گاهی خی ،شدندمی لحظه غیب

سعی در جابجا کردن یک  ،مردی پشت به من با قامتی که لاغر و خمیده بود ،روستا

 رسید. اما جستمی گاری داشت. گاری برای هیکل ضعیف او بسیار بزرگ به نظر

تر نزدیک خودش را به جای قاطر در مقابل آن بارکش کرده بود. ،و با تمام توانزد می

پیدا کرده ای دلاک بود. چه چهره شکسته و بدن فرسوده رحمانکه شدم او را شناختم. 

. لاغر و باشدبه پشتش چسبیده  حالا بود. شکم برآمده او انگار از شدت این قحطی

رودم به روستا دیدم. او هم مثل حاج تکیده بود اما نه به اندازه کسانی که در ابتدای و

 یشگرفتار این بلا شده. هر چه صدا ،کمتر از آنچه بر سر دیگران آمده بود اللهفتح

مثل اینکه اصلا من را  داد.نمی واکنش نشانای ذره ،بردممی زدم و نام خودم رامی

او را که بنظر  توانستم ابروهای خمیدهمی من و ؛سرش را پایین انداخته بود .ندیده باشد

ببینم. بر چهره خیس او نمیشد عرق را از آب  ،معذب شده باشد ماخم کرده و از حضور
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کرد خرمنی از لباس می با این حال و روز سعی ،این گرمابه تشخیص داد. در این سرما

 ،کهنه که شسته شده بود را با آن گاری جا به جا کند. وقتی از صدا زدن او ناامید شدم

که چادری بلند و گشاد  بر صورتش عیبا برق زنی را دیدم ،به مقابل خودم که نگاه کردم

دوید. در میبه زحمت  و کودکی که از این چادر گرفته به دنبالش را بر سر کرده بود

دیدم. هیچ صدایی جز خش خش پای آنها می بیشتری راهای این تاریکی حالا سایه

درهم و های با آن چهرهگفتند و خیلی زود نمی نی باهمنبود. هیچ سخها در این کوچه

این برای بار چندم امید واهی خودم را بر آب دیدم. مردم  از نظرم دور شدند.عبوس 

و ها صدا زدناز این  تا حدی از سایه خودشان هم فراری هستند. زده طاعونروستای 

از این تحقیر شوم. در  توانستم بیشنمی تکرار اسم خودم با فریاد خجالت زده شدم.

شناختم را دیدم که بر پله می کسانی که قبلا به خوبی قبل از فرارشان کنج هر پیچی

در این سرما . نشسته بودند کمکی حقیرانهانگار منتظر مثل گدایی ، ورودی خانه خود

مثل قرنطینه  اند.ماندهبه زمین خیره  ،پاهایشان را به کناره کوچه نیمه دراز کرده

از بین همه حالا فقط به دنبال خانه انتظار مرگشان باشند. شدگانی هستند که به 

تغییر کرده بود. چیزی نگذشت که خودم را ایستاده در مقابل آن دیدم. بودم. ام مادری

یک پرچم بزرگ بر بالای آن نصب  .سیاه پوشانده بودندای دور تا دور آن را با پارچه

را به خوبی در کنار  سوزپیهتوانستم نور چراغ می شده بود. درون خانه روشن بود.

 هدشخانه گذاشته  سنگ بزرگی در مقابل درِکه سه قفله کرده بودند ببینم. هایی پنجره

و قفل بزرگ و آهنی بر چفت در زده شده بود. مادرم را صدا زدم. چند بار او را حتی با 

 رت اینجاست.سصدا زدم. و بعد فریاد زدم و گفتم که پ دختمریماسم 

 منم شاهرخ، مادر منم شاهرخ. من برگشتم. تو کجایی؟ شاهرخت برگشته. -
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جلو رفتم و با  را دیدم.شت پنجره سایه قوز کرده پیرزنی خیلی نگذشت که از پ

مثل ترس ناگهانی را به هیجانی نفرت انگیز ن تابی مبی کوبیدم. حس پنجرهدست به 

انداخته بود. منتظر مانده بودم تا این پنجره باز شود و چهره معصوم مادرم را ببینم. 

تخته  ،که در بازو داشتم یخورد. دویدم و با تمام زورنمی پیرزن از جای خودش تکان

 جا به جا نشد. چهای ل دادم. ذرهبزرگ و گردی که در مقابل در بود را هُسنگ 

 محکمی را به درهای دگرحمانه این سنگ را اینجا گذاشته بودند. با پای خودم لبی

من اینجا  ،مادرنترس  ،این منم شاهرخ"کشیدم فریاد میزدم. و قبل هر یک می

از بین این سر و صدای بلندی که از من به هوا بلند شده بود، صدای زنی  ."هستم

زد. با عجله خودم را به آنجا می فرتوت را شنیدم که از جانب راست اسمم را صدا

رساندم. این پیرزن تکیده و ضعیف با این صورت استخوانی و این چشمان گود افتاده 

 چه اندازه به مادر من شبیه بود.در پشت این پنجره  ،که نای حرف زدن ندارد

ران شدم دست گنچون ام. هشاهرخ برگشتی؟ شاهرخ من هنوز شام درست نکرد -

کنار عمارت کاروانسرا. صدای یک ام. هبیرون بودرا  تمام روز خب و دلم به کار نرفت.

ام کرد. خندهمی کرد و التماسمی گریه ،نفر شبیه به صدای تو از آنجا بلند شده بود

 شاهرخِ شنوم.می چه مسخره که صدای پسرم را از این خرابهخدایا گرفته بود. گفتم 

خواهند همه این روستا باخبر ردد من وکیل شده. وقتی برگ من که اینجا نیست. شاهرخِ

اهمیت از کنار این صداها گذشتم و با عجله بی . پسر من رفته به شهر. من همشد

 که باهم بر ه بودپدرت گفتمیشد.  رساندم. چون هوا تاریک آبادسلطانخودم را به 

پدرت را  اصلا رفت سر زمین. فریدون هنوز خواب بودصبح خیلی زود که گردید. می

برای تمام روز را همانجا سر  ،شاهرخ نشدی؟ خسرواربابتو چرا منتظر  یادت هست؟
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دیر کردید من هم فریدون را فرستادم پی  مانده. وقتی همبازگشتن تو زمین منتظر 

حتما با پدرت به سر ندیدی؟  سر راهت فریدون را اصلا برادرت را یادت هست؟ شما.

گفتند برای من  اند.بیا داخل. از همین پنجره بیا. جلوی در سنگ گذاشتهزمین رفته. 

 ای.تو لاغر شده .تواند این سنگ را جا به جا کندنمی زور بازوی تو. ستا بهتریناین 

ها یآبادسلطان خیلی از تمام یک مرد قوی هیکل نتوانست آن را کنار بزند. هفتهیک 

 زحمت آن سنگ را تا اینجا آوردند.به 

 ،آوردمی عجیب را به زبانهای این حرف وقتیزده به مادرم خیره شده بودم. بهت 

باعث تپش  گنگهای حرفرسید. اما این می بنظر خوشحاللبخند تیزی بر لبش بود. 

، فهمیدنمی رازد می کههایی قلبی سست کننده در من شده بود. مادرم معنی حرف

را از پشت  سوزپیهچراغ کسی بود که در خواب حرف بزند.  همچون. مثل خود من

دور تا دورم پر من نفهمیده بودم که سرش را پایین برد.  تپنجره برداشت و به سرع

غمبارشان لبخند مادرم پیدا بود. این ترکیب های . بر چهرهآبادسلطانشده بود از اهالی 

 فهمیدم. کارشان بیش از هر چیزی به تمسخر شبیه بود. فریاد زدم:نمی متناقض را

ت؟ چه کسی جرات ساین کار کدام یک از شماست؟ این سنگ کار چه کسی -

هستم. کار کدام یک از  ید؟ با شمااهکرده این کار را با مادرم بکند؟ چرا ساکت شد

 شماست؟

با این  شدم.متوجه میبخوبی . این را از گوشه چشمم دزدنمی آنها همچنان لبخند

با سرهایی کنم. آمد که اشتباه میمی بنظر ،زدموقتی به صورت تک تکشان زل می همه

و این  .دو دست خود را از جلو بر هم گره کرده بودندکردند. می به من نگاهکج شده 

های اما ترکیب این تاسف و آن چهره کرد.می القا ذهنشمایل آنها حس تاسف را به 



 جاده غرب فصل سیزدهم
 

112 

بنظرم آمد هر لحظه به تعدادشان افزوده  تنها به نفرت من اضافه کرد. ،مضحک شده

از ته یک مرد به هوا بلند شده بود.  ممتد هصدای قهقه ،سکوت همیشد. از بین این هم

هایم از شدت خشم دندانپیدا کنم. بین این جمعیت توانستم او را نمی خندید.می دل

چرخاندم تا صاحب آن صدا می چشمبین آنها ای مثل مرغ پر کندهفشردم و می را بهم

لاغر های این جسمکشتمش. بین می دیدم قطعا با اولین ضربهمی را پیدا کنم. اگر او را

ر مادرم آورده بودند به دنبال صاحب این برای این بلایی که بر س ؛رو به موت شده و

 کشیدم:می فریادهر چه  را گرفته بودند وزدم. دور تا دور من می چرخ یکسره ،هاخنده

 ندد؟ این صدای کدام یک از شماست؟خمی چه کسی -

ق رتمام بدنم شروع کرده بود به لرزیدن. عداد. نمی هیچ کسی پاسخی به مناما 

بغضی خفه فشردم. می از شدت غضب بر کف دستمبر پیشانیم نشسته بود. انگشتان را 

رمق بین این جمعیت افتادم. بی را بست و بعد بر روی زانوی خودمن کننده راه گلوی م

که حالا با خاموش شدن چراغ  به پنجره نیمه باز خانه مادرم افتاد نگاهمدر این سکوت 

 ،دادمی درشتی که بر صورت چروکیده و یخ کرده او بزرگ نشان، با آن چشمان سوزپیه

حرفی  دیگر خیلیکشید. می خجالت مخیره مانده بود. از وجود به من با خجالتی زیاد

 :تنها گفت نزد و

، زارعان را سرزنش نکن. فریاد نزنبر سر مردم شد شاهرخ، کُمی ران پدرت م -

 بیا داخل. کشد.می ران پدرت م

های کردم با صدایی که اینبار برای دل مادرم آرام شده بود، از این آدمشروع 

دو دستم را بر خواستم که بروند.  ،ت دور و برم ایستاده بودندنفرت انگیزی که مثل بُ
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-می چشمانم بر لخواستم همین حالا که دستم را از مقابمی فشردم.می روی صورتم

جماعت که به پچ پچ از بین این ای ناگهان همهمه. باشندنها از اینجا رفته آ ،داشتم

که بلندتر از صدایی ن خانه نشوم. استند که نزدیک آخومی شبیه بود بلند شد. از من

کرد. می مدام همین را تکرارکرد مادرت مرده. می تکرار د درست از پشت سرم.همه بو

صورتش  رضخیم که به دومن برگشتم تا او را ببینم. یک پیرمرد قوز کرده با دستمالی 

 ندی بر چهره نداشت. و شاید همخصورت او لببود. تنها  اللهفتحپیچیده بود. او حاج 

بیماری عقل از سر این توانستم ببینم. نمی خندید اما از پشت این دستمال چیزی رامی

 برده بود.ها آدم

مرده؟ مسخره گویی او می د و حالاایخانه خودش زندانی کردهمادرم را در  -

 کنی؟می چطور جراتاصلا  نیست؟

ه این مسخر بگردیاما هنوز آزاد  قاتل باشیاینکه ست. ه انه اشتباه تو مسخر -

زده  طاعونن ده یدر ا هنوز در خانه خودش هست؟مادرت خوشحال نیستی که ست. ا

را ها مرده کنندمی فکرها یآبادسلطانهر کسی که خون از دهانش جاری شود مرده. 

چون در این صورت به زودی باقی هم ها. قاتل تراز آن مهم نباید رها کنند.ها در خانه

  به زودی... آنهامهم نیست که راه برود و حرف بزند. مهم این است که  خواهند مرد.

برگشتم و به مادرم نگاه کردم. خون از دهانش جاری شده بود. اما همچنان همان 

بعد ناگهان وحشت بر صورتش کرد. و می و فقط به من نگاهلبخند تیز بر لبانش بود 

 و دستش را در مقابل دهانش گرفت و گفت: افتاد

 شاهرخ از دهانت خون آمده. -
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خون در این تاریکی و خیسی من به صورتم دست کشیدم و کف دستم از سرخی 

انگار که  ؛به من دست داد یزد. در همین حال احساس ضعف شدیدمی به سیاهی

ه مرد ناشناس به هوا بلند شد هاما دوباره آن قهقه را از هوای سردی پر کردند.ام سینه

مردی با ردایی  ،خانه خشتی بر روی بام ه،که مادرم ایستادای . درست بالای پنجرهبود

کردم  عصبانی بود اما فکر رفت.می طرف طرف به آن براق از اینهایی تیره و چکمه

 کرد اما فکر کردممی روی صورتش را پاکهای درآمده باشد. مرتب اشکبه رقص 

آن لحظه چرخانید. می به سرعت بدنش را از راست به چپ و از چپ به راست خندد.می

 بلند شدم وکند.  وادارخودش با به جنگ  شبیه بود که من را به تمسخریبرایم کار او 

با تقلای فراوان شروع  ،در دل گرفته بودمها که از این آدمای تمام حرص و کینه با

تر ن هم ضعیفآمن ضعیف و پاهای من از های . دستهکردم به بالا رفتن از دیوار خان

آن بام برسانم. یک توانستم خودم را به بالای می بود. اما به قدری خشمگین بودم که

بعد از آنکه بدنم را  .همان پنجره که مادرم ایستاده بود گذاشتم چوبی را بر لبه یمپا

را روی پای خودم  اولاغر شده زرد و کمی بالا کشیدم از لبه بام گرفتم. جنبش دست 

از فرط  خواست بالا نروم. اما منمی اندازه از منبی کردم. که با ترسیمی احساس

و هر طور که بود خودم را به کنار آن مرد ردا پوش رساندم.  .اهمیتی ندادم عصبانیت

از  من کرد پرچم را از جای خود بکند.می با قامتی کشیده و سعی ؛به من بود پشت او

اما این لحظه برایم فرقی  کند.می فکر کردم آن را در جای خودش محکم آن پایین

به طرف او دویدم و بر شان راستش چنگ انداختم. با تمام توان دستم را به  کرد.نمی

او را به عقب کشیدم. تنومند و ورزیده بود. با  با سنگینی وزنم دور گردنش گره کردم و

پرچم سیاه از جا کنده شد و بعد من تقلای خودم را  ،چرخ محکمی که به خودش زد

بین وقتی به خودم آمدم که  اما طور شده او را مغلوب کنم. خواستم هرمی بیشتر کردم.
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رها شده بودم. زیر پای من برای یک آن خالی شد و بعد به پایین سقوط  زمین و هوا

و بر در دست سیاه نها همان پرچم ت ر همان لحظه به هر سمتی چنگ زدم اماد .کردم

و بوی  نم ،سرم به زمین برخورد کرد ،کوبیده شدمبه زمین  پشت ماند. با روی صورتم

 جه وضصدای  لحظه،به شدت گیج رفت و بعد از چند  سرم خون در دماغ من پیچید.

وحشت زده و چشمانی ای شنیدم. مادرم بود که با چهره ،زدمی صدام را ناله زنی که نام

 کرد.می حالی که با دو دستش چارچوب پنجره را گرفته بود به من نگاه گشاد شده در

رو به های ناله توجه بهعده زیادی را اطراف خودم دیدم که پراکنده شده و بدون 

انستم حتی یک کلمه بر زبانم جاری کنم. که نتو .دور شدند به سرعت ،من خاموشی

در این  تفاوتی آنها به زمین چنگ زدم.بی مده باشد. برای نفرتم ازآ م بندگار راه نفسان

که حس  ،انگشتان یک مرد قوی هیکل را بر روی شانه راستم احساس کردملحظه 

کرد. به بالای بام نگاه کردم و وقتی کسی را آنجا ندیدم، می را به من منتقل او نگرانی

ردا پوش است. از سر درماندگی و با تلاشی که به نظرم  دفهمیدم این دستان همان مر

از دستم خارج شده و درست در کنارم افتاده انگشتر را که خواستم تا  ،بسیار عاجزانه آمد

انگشتر در میان نور ماه به درخشش زیبایی  زحمت بردارم. از میان تلی خاک و به ،بود

. او بودمبا این کار احمقانه آن مرد ردا پوش را متوجه انگشتر کرده اما  درآمده بود.

که  مدر مشتکه بلافاصله  و من خواستم تا از عمق جان فریاد بزنم انگشتر را برداشت

نگاه کنم  اوخواستم تا به صورت  .قرار داد ،فشردممی آن راام با تمام توان ضعیف شده

 فرا گرفت.همه جا را سیاهی و تاریکی خیلی نگذشت که بعد از آن اما 

خودم را به همان حال  ،باز کردمکاملا وقتی چشمانم را بعد یک خلسه طولانی، 

تمام  .سیاه و تاریک افتاده بودمای بر کف دخمه از وحشت مار ،که آخرین بار دیدم

هیولا آن مار  ،و کابوسی آشفتهفکر کردم در خواب صورتم ورم داشت.  .بدنم کوفته بود
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ن م ،این اتاق تنگ گرفته ی چرک و مندابرهاابوی نم و گند دیو م.ه بودرا دیدمانند 

در  کنم.می دانستم چندمین ساعت را، چندمین روز را اینجا سپرینمی .دادمی را آزار

رها  حالا ،گذشت بر منکابوس وحشتناکی که با آنکه از ردم. کمی سرم احساس داغی

عمیقا در وجودم احساس  همچنان را از آن خواب ایمشمئز کننده ترس ام؛ اماشده

کسی بنظر آمد ای ، و برای لحظهچرخانمبرا  به زحمت صورتمتا  تلاش کردم کردم.می

 ایستادهبه من خیره  با حسرتو از دل این تاریکی  این زندان، در این راهرو در کنار اتاق

با آن هیکل  خاناسماعیلهای آهنی در مقابلم نبود، اما حالا آن در بزرگ و میله باشد.

دانستم و من نمی ؛درست در پشت سرم بر روی صندلی پایه کوتاه خود نشسته ،بزرگش

را به زحمت از روی زمین بلند  بدنمبود.  ماندهبرای چندمین ساعت آنجا به من خیره 

و  جفت کرده خودش را پاهای .به دیوار تکیه زدم به حالت نشسته، کردم و روبروی او

-چهره غمباری داشت که صلابت آن سبیل تکیه کرده بود. هایش را بر روی زانوآرنج

کرد. سرش را بین دو کف دست خود گرفته و با های تاب داده را در صورتش گم می

آمد که حتی متوجه بیدار آنکه تماما به من خیره مانده بود، اینطور به نظر میوجود 

 گفت: با صدایی آهسته . به دیوار تکیه داد و بعدنشده باشد مشدن

همینجا در حیاط  ها آن بیرون هستند.انگلیسی. شاهرخ فرصتی باقی نمانده -

این به توانستم بگذارم نمی. عذری بر من نبودفهمی حالا می اند.کاروانسرا جمع شده

باید به تو ای نکن. گلهپس از من تو هم خون من هستی شاهرخ. تمام شود.  راحتی

به خون  حالا به یاد آوردی چرا اینجا هستند. دادم تا خودت انتخاب کنی.می مهلت

امیدم همین بود که تقصیر خودت را . اندآمده یاهخواهی یک نفر که از آنها کشت

پسر  ،کردیراه فراری نیست. گرچه باور ندارم فرار میدانی که میخواهی فهمید. 
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توانستم بگذارم نمیاما  ترسم از این بود که دوباره دیوانگی کنی و بعد... .خسروارباب

مصیبت  اینرا بکشند. این داغ برای آن زن قابل تحمل نبود.  مادرت تو انجلوی چشم

. قول گرفتم هاانگلیسیاز من بعد مرگ پدر و برادرت دیگر نه. کرد. آن زن را دیوانه می

افسر بین آنها  به حبس تو راضی خواهند شد. ،اگر اظهار پشیمانی کنی قول گرفتم که

اما تا هر زمان . اندازه سن تو برایت حبس خواستند . بهدادرا  سال و هشت بیست وعده

مطمئن باش خیلی کمتر از این  شوی.آنجا حبس می تو در خانه مادرت. که بخواهی

کنی. برای همین دانم چطور فکر میدانم چه احساسی داری. میمی خواهد شد.

مرگ را که به خودت بیایی. در این مدت خواستم  شتم،هایی که از تو سراغ دادیوانگی

. خارج شویشاهرخ. از این گند و تعفن  یانتخاب نکنبا آن خودشیفتگی پنهان 

 ای را بپذیر.مسئولیت کاری که کرده

را  پدرمحبس در خانه  سالو هشت بیست برای همین مسئولیتم را بپذیرم؟  -

شود؟ می چهها انصاف درباره این جنگ و این اجنبی پس ؟بینیبرای من منصفانه می

 اما ام.من هیچ کسی را نکشته کنی؟به همین راحتی این را برای من انتخاب می

 کردم این کار را کرده باشم.آرزو می امروز ،دانینمی

مجبور نیستی هربار از خودت مقابل من دفاع کنی. با این لجاجت همه شاهرخ  -

کردی. جسد متعفن او در  لدنبا شبانه ند که یکی از آنها رااهدیدکنی. چیز را بدتر می

 برگشتی. آبادسلطانتو به  همان روز کهدرست  .هدریاچه پیدا شد

چطور زنده  پس ،ها آن شب من را دیده بودنداگر انگلیسی چه کسی دیده؟ -

فهمی چه نمیبه شهادت یک اجنبی من باید زندگی خودم را از دست بدهم؟  ؟اممانده

اند چطور جرات کرده ه تمام عمرم در زندان آنها باشم؟باید به اندازنفرتی از من دارند؟ 
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خواستار اجرای  شرمانهبیدر روستای پدریم به قتل متهمم کنند و  ؛در سرزمین خودم

 ؟هستندخودشان  برای عدالت

کلافه به نظر  داد.ستانش را تکان میدسرش را پایین انداخته بود و  خاناسماعیل

من را و  خودم.رسید. که انگار از تکرار این حالت خسته شده باشد. درست مثل می

 کند.دوباره با این سکوت سرزنش می

علیه زنم مگر نه؟ این شهادت یکی از همین رعیت است؟ درست حدس می -

را تا وقتی این بغض  آنتوانی ام گرفته. اما نمیخندهاند؟ خسرو شهادت دادهپسر ارباب

 ؟هابرای آن انگلیسیچه اتفاقی بهتر از این در گلویم قصد خفه کردنم را دارد، ببینی. 

 این مردم برای آنها هستم؟ شرورتریندر نظرشان فهمم که کنی من نمیخیال می

فهمم نمیبه چه بهایی خودتان را فروختید؟  اینکه تا چه اندازه با من دشمن هستند؟

 و این را رذیلانه خیلی دیر نشان دادی غیرت هستیبی ؟کنیچطور شرم نمیتو 

 .خاناسماعیل

های زندگی ترین لحظهناامید کنندهیادآور  بهتره همین حالا بس کنی.شاهرخ  -

توانی مثل نمی برای تو هم آنقدر دیر شده که اگر بخواهی حالا دیگر .ایمن شده

وگرنه همان اول که به خودت بیایی.  این فرصت را برای تو خریدم تا ؟پدرت نباشی

 توانی بفهمی؟چرا نمی دهی؟ات حقی نمیبیچارهبه مادر تو را کشته بودند.  ،باخبر شدند

خواهی مادرت تابی و خشم مادرت را به دنبال دارد. میمرگ تو بی کند.او تحمل نمی

 ...توانی تا این اندازه خودخواهنمی ها کشته شود؟هم به دست انگلیسی
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حرف خودش را نیمه مادرت، مادرت... همه خیرخواهی این مرد برای همین است. 

طوری با من  . حالاکردلحن او به کلی تغییر  ،امبا دیدن چهره برافروخته کاره گذاشت.

زد که به طوری حرف نمی اما ؛دادحقی به من نمی را ببیند.یتم انزد که عصبحرف نمی

ای چه تصور احمقانهخبر خوشی برای مادرم نداشته باشد. ترسد می جدل با او بپردازم.

پس بگذار همانطوری  ،مانده. این اگر پایان همه چیز استم شدن دارد که منتظر تسلیم

. به خیال ندخواستمی و مادرم م تمام شود. همانطور که پدراهکه برایش زندگی کرد

فقط یک سال از د؟ اگر زکند؟ از چه فرصتی حرف میخودش برای من دلسوزی می

 رب ،با آرزوی مرگ راروزش دخمه باشم. هر  یکرا در  سال و هشت بیستآن  تمام

ای برای غم و غصهم. اهفرستم. برای این ننگ و حقارتی که به تن خریدمی خودم لعنت

این شاهرخی  م.گاه اینطور تصور نکرده بودرا هیچ من آیندهام. انداختهدل مادرم  درکه 

 ؛با شرافت کشته شده باشم ،دهم در یک جنگترجیح می است که از شهر بازگشته؟

 روزگاری بود که تا این که به دست یک اجنبی در سرزمین خودم اسیر و دربند باشم.

. کردممیخان را آرزوی نبودن اسماعیل تفاوتی این مرد به رنج مردم،بارها برای بی

هیچ گاه عمویی نداشتم. اما حالا تمام آرزوی من، اصلا کردم که ای کاش آرزو می

فتاده لبخندی ا ارادهبی بر صورتم. شدهدیدن انگشتر سنگ یاقوت در دستان همین آدم 

بیش  کردم.خان نگاه میاز پایین چشم به اسماعیل ،کردهه بود و سرم را به دیوار تکی

این لحظه برای گله  .کنمح دادم اینبار سکوت یاز او متنفر بودم. اما ترج از همیشه

های او هیچ اهمیتی خصومتها و تفاوتیبی دیگراز ارزش افتاده. دیگر کردن از او 

با قدرت تنها آباد، این سلطان حال برایمن اندوه آن رعیت،  از کینه من اکنون نداشت.

تا همین چند ساعت پیش مطمئن بودم این زندانی  گرفت.گرفتن این مرد آرام می

 ؛امبه دنیا آمده بزرگمطمئن بودم برای هدفی سرنوشتم است.  از کوتاهبخشی  ،بودن
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کردم. حتی . در تمام طول زندگی این را حس میکه بیرون از اینجا رقم خواهد خورد

 اما ام.باورهای خودم را کاملا از دست نداده ،امحالا که در یک قدمی مرگ قرار گرفته

ام معنی بدهد. منتظر های زندگیتا آن نیروی پنهانی به اتفاق مانمنمیاینبار منتظر 

از  ام که آسمان به تمسخرش ایستاده.نیستم تا از تقدیر باخبر شوم. مثل کسی شده

 حالا خودم را شبیه به یک بازیچه برای آن نیروهای مرموز د؟نخواهت را میرامن اس

ها قربانی شهوت قدرت خواهی ترتمامهر چه  بینم. که چطور به راحتیمی کیهانی

. کنم تصورتوانم دوستی برای خودم نمی برای چه؟ دیگر ،زنمحتی حدس نمی شوم.می

توانم تپش قلبم را به خوبی احساس کنم. خیلی می ام.بیش از اندازه ترسیده ام.ترسیده

 یدنکه احساس ناتوانی مرا به این خند ام. آنطورت زندگی خود روبرو شدهدیر با واقعی

غمگینم.  ای از ارزش پدرم در نظرم کم نشده.ذره هنوزبا این همه انداخته.  هارادبی

و  های خودم و پدرم غمگینم. برای صبر و سکوت مادرم غمگینم.برای ساده لوحی

پشیمان توانم نمیاکنون دیگر پشیمان نیستم. از هیچ چیز اما  برای جوانی فریدون.

-می امگذشتهکه از هستم  توانم تمام هست خودم را تاراج کنم. من همینباشم. نمی

و لابه من نشسته. شاید  دانم این مرد منتظر عجزمی توانند مرعوبم کنند.نمی شناسم.

 به ام کههیچگاه به این اندازه مطمئن نبودهبه خیال خودش خیرخواه من است. اما 

اما  تمام عمر در خیالات باطل خسروارباب م. اگراهگذاشت ی جا پای پدرمدرست

او هم در تمام زندگی خود به نیرویی معنوی و اگر  اینکه یا .باشد بوده ایشرافتمندانه

 ،چه که به سرعت تمام آرزوهای او را بر باد داد مثل من از هرآیا  پنهان معتقد بوده.

با این همه تفاوت؟ از این آسمان بیاز چه چیزی بیزار بود؟ هنگام مرگ  ای نکرد؟گله

خان توانم از نگاه اسماعیلمی .امهشد خواه خودخون هم حالا منهیچ التماسی نکرد. 

اینکه درکی از  اما کند.می بفهمم که در عمق وجودش نسبت به من احساس تاسف
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 گمراه ایغریبه ، ایناو را برایم از اهمیت انداخته. این من های، سرزنشندارد مباورهای

خواسته تواند بفهمد هیچ نمی چطور برای او آشکار خواهد شد؟ ،شناسمکه از خودم می

از  اکنون که داشته باشم.ی دیگر انتخابخواهم نمیحالا و  .نیست سرمدر  دیگری

 ،کرده بودم و آنها را به هم چسباندهرا جمع م پاهاییخ زده م. پنجه اهوحشت لبریز شد

 از دید این خائن پنهان باشد. ،خواستم اگر لرزی هستمی .کردممی در دستانم گره

تک  المنظرهکرینخواهم گفت که قاتل نیستم. به چهره  ،برای اعدام ببرند من را وقتی

و بعد از آنکه همه آنها را تحقیر کردم؛ خواهم گفت که من یک  ،زنممی زل شانتک

او را خفه کردم و درحالی که چشمانش در  .ماهم. با دستان خودم کشتاهرا کشت اجنبی

آه .. جانش را به دریاچه انداختم.بی جسم ،زدمی صورت سیاه شده او از حدقه بیرون

خواهم میها که در من نیست؟ چه افسوسهستم.  گذشتهگ ندلتچه  این ساعت که

همین امتداد دلتنگی، انتخاب حالا چه راهی جز . ا مادرمگریه کنم اما فقط در تنهایی ب

صدای کوبیدن در بزرگی از انتهای راهرو شنیده  به یکبارهدارم؟  اوخریدن آرامش  برای

در امتداد سایه آن سربازان و افسران انگلیسی  .گردیدشد. نور شدیدی به طرفم سرازیر 

ای به دست و کلاهی که سایه را هایی براق، تازیانه؛ که با چکمهاین راهرو دیده میشد

از من  ،بیایندفکر کردم وقتی  انداخت، همانجا ایستاده بودند.بر روی صورتشان می

 ترسیدم که به آنها التماس کنم.می از این ی بیافتم.هوشبی و به حال ،ترس تشنج کنم

 فکریبیش از این . ن به خود گرفتمئای مطمسرم را بلند کردم و چهرهاما اینطور نشد. 

 بیرون هیاهویدنیای درون من و آن بین  سنگینسکوتی حالا . و از ذهنم گذر نکرد

دیده آخرین باری که او را بر بلندای جاده غرب  درچهره سرخ مادرم  .ه بودحاکم شد

قیدی در بیبرای از دست ندادن این تصویر، من و یک آن از نظرم رد شد.  به ،بودم
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در سیاهی  ،در این دخمه نموربا اراده خودم برای آخرین بار تا  ؛چشمانم را بستممحض 

 .رفته باشمفرو  ی هرچند کوتاه،خوابخلسه 



 

 

*** 

 فصل چهاردهم
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به چهره پر ابهت افسر انگلیسی خیره شده بود. آنچنان که نگاه پر از خشم شاهرخ 

ای اهمیت دادن، مدام به زبان با این حال بدون ذرهفهمید. می را آن افسر به خوبی

کلمات انگلیسی را  ،مرد نظامی کرد.می رد و بدل خاناسماعیلرا با هایی خود حرف

-می نوع همکلامی آنها چنان بود که انگار زبان همدیگر را کرد.می خیلی محکم ادا

داد، می ای سوخته که اصالتا ایرانی نشانفهمند، اما یک سرباز لاغر اندام با چهره

وقتی  ،تفاوتی خاص آن افسر به حال شاهرخمترجم آن دو شده بود. این تصویر بی

 ،رای مراسم اعدام او گسیل کرده باشندا بانتظار آن را داشت تا تمام قوای نظامیشان ر

بریتانیا ببیند؛  ارتش این که یک سرباز ایرانی را در لباس فرم برایش آزار دهنده بود.

ه سمت یک نظامی بریتانیا بود؛ و یا حتی این حالت باین که تمام توجه عموی خودش 

برای او یاد آخرین روزهای دوران  ،آشفته دیوارهای مخروبه و خاک گرفته دور و برش

نزدیک به یک ساعت تمام، شاهرخ را پس از خارج  ساله در تهران را داشت. غربت دو

 بر روی زمین سایه بلندی لاگرم پای دیواری که حاهای کردن از آن دخمه، بر ریگ

ند. به ظاهر به انتظار لحظه مرگی تدریجی گذاشته بود ،انداخته بود نشانده و دست بسته

درحالی  ،اما افسر ناگهان دست از صحبت کشید و با نزدیک شدن آهسته به شاهرخ

 گرفت، با تسلط نچندان بدی به زبان فارسی گفت:می ای کنجکاو به خودکه چهره

ام جنگ و چهار سال تمتعجب نکن! یک روز دیگر باید صبر کنم. حدود  -

در مقابل این یک روز زمان  ،پیش از آن خونریزی، بعلاوه دو سال انتظار ناخوانده

و این  تمام شده باشد؛ زکردی که حالا باید همه چیمی فکر هم اگر تو ؛زیادی نیست

من تمام  در سایه ایوان کلبه مزرعه سبزت سپری کنی. و در کشور خودلحظات را 

بتواند کردم که یک روستایی پتیاره نمی حتی به این فکر هم ،مدت حضورم در ایران
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که ژنرال  شدخود کند. قرار بر این  و متوجهگروهان سواره نظام را معطل  چند

 جناببه همراه  ،در ایران بریتانیا فرمانده ارشد نیروی زمینی ارتش ،دنسترویل

از  همزمان کهنماینده سفارت بریتانیا  همچنین وحکومت  ویژهنماینده  ظهیرالدوله،

اما این جنابان  .به اینجا بیایندکنند، فردا می مسیر جاده غرب به سمت تهران حرکت

در واقع د شد. ناعدام خواه اجرایباعث یکروز عقب افتادن با تاخیری که پیش آمده، 

. حضور داشته باشندآنها تصمیم گرفتند شخصا برای مراسم محاکمه به صورت ناگهانی 

است؛  بوده ایرانکشور نظامیان مستقر در  ترینپر نفوذاز همیشه  ،دنسترویلژنرال 

هزار نیروی انگلیسی را  چندآن که فرماندهی مرکزی بخش بزرگی از  یشاید خبر دار

. اندبوده پاکسازی امتداد جاده غربعملیات  مشغول بهها مدت که داشتهبر عهده 

به من  ؟جوان بیچاره بودم تو یمن جاالان شدم اگر می کردم چه حالیمی داشتم فکر

 اما بدترین موقعه از نظر تو این ب. باشیراس توجه  داری تا درگفتند علاقه زیادی 

شبیه به برای یک عبور مهم، فقط تو  ،اگر نظر من را بپرسی ؟گاف نیستترین شکل

بیچاره پسر.  ای!شده یبه موقع گویید؟ قربانی. شبیه به قربانیِمی هدیه یا شما چه

به محاکمه تو بگذرد؟ در اینجا مقامات  این کنی چه مقدار از زمان حضورمی خیال

شود نمی اینکهتر عجیببرای تو دق آور شده.  ساعاتدانم تا چه اندازه این می خوب

. اما است را در عمویت دید. انسان ساکت و خونسردی لحظه اعداموحشت اثری از 

به اندازه کافی  گفت خودش شاید برای همان است که ،اینکه کمتر نگران توست

فایده تلاش کرده تا قبل از رسیدن من، بی هاخواسته تا کمک کرده باشد. گفت ساعت

به هرکسی  زندگی بریتانیا منصرف کند. ارتش تو را از این همه دشمنی با سربازان

خونسردی  کنی؟ کهمی فکر هچ دهند جوان!نمی فرصت انتخاب سرنوشت خودش را
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در بدتر از این دخمه  ارتش بریتانیاکنم نمی کرد؟ به هر حال گمانمی خودش را توجیه

 .دحبست کن ،که نشانم داد

افسر اما هیچ حرفی نزد.  ،شاهرخ با همان چهره برافروخته به مرد خیره مانده بود

برای لحظاتی با سکوت  ،به یکباره با تغییر چهره ،کردمی با غرور و تمسخر صحبتکه 

خوابی بیها بعد ساعت که دادندنشان میشبیه به کسانی  .اه کردگبه سربازانش ن

در حدود نود دستور در یک گوشه از محوطه پراکنده شده بودند. هر کدام بی ،کشیدن

چند نفر از آنها در کنج دیواری بلند  .فرم یکدستهای یا صد سرباز بریتانیایی در لباس

یکی از آنها ایستاده.  هم ای بر روی خودروهای جنگی و تعدادیعده ،شمالیع در ضل

که بیشتر در چشم مافوق خود افتاده بود، نشسته و تکیه داده به چرخ خودرو نظامی، 

کرد. می هدف چالخاک خشک زمین را بی ،زمخت پوتین با کفِ ،کلاه از سر برداشته

غربتی که پیش از  اب ،عقاید این مرد نظامی حدکرد که تا چه می شاهرخ با خود فکر

با  متفاوت است. آن اندازه که بنظرش این مرد ،این در تهران آن را تجربه کرده بود

لباس فرم تمیز و  که تاب داده و موهایی بورهایی ، سبیلنقدی کوتاه، پوستی روش

نژاد پرست بیشتر نبود که در هر اتفاقی فقط به  لدرِقتنها یک  صافی به تن داشت،

اینکه به هیچ جایی تعلق نداشت و انگلستان به عنوان  گشت.می دنبال منافع خودش

اشخاصی  چنینمکان برای زندگی ترین مرفهو ترین توانست جایی جز آرامنمی وطن او

برای  همیشه حالت جنون تکراری که آنای شاهرخ در همین فکر بود که لحظه باشد.

محو نیامده  ،آنی تفاوتیِبی در ، به سرعتگذشتمی اش از پس سر اوخشم فروخورده

را بلندتر از هر صدای  صدای تپش ممتد قلب خود ،لوزنی کامبی شد. در یک حس

فکر  مرد نظامیانگیزه، به هیچ پاسخی برای آن بی ایشنید. مثل افسردهمی دیگری



 چهاردهمفصل  جاده غرب

127 

در یک گوشه ایستاده به صحبت  دقتدر این مدت با تمام  خاناسماعیل هم نکرد.

کرد، اما چون نخواست بیش از حد نزدیک شود، هنگام ادای می کردن آن دو توجه

و اینکه مدام افسر نگاهش را به سمت  قادر به شنیدن واضح جملات نشد؛، آنهاکلمات 

شد و بعد چند تر ککرد. تا آنجا که نزدیمی چرخاند، او را تحریکمی خاناسماعیل

 لحظه تعلل گفت:

من اگر اصرار بر سرعت بخشیدن به انجام این اتفاق کردم، برای قبلا گفتم.  -

 انتخاب خودت بود ..خواستم در این وضع و این حال او را ببینند.نمی این بود که

 هیچ کس در این آبادی اتفاق خوبی نیست. برای .شاهرخ

 کرد گفت:بیش از حد کشیده ادا میبالافاصله افسر با کلماتی که 

دهی. تو تصمیم گیرنده نیستی. در می نی به خرجرابیش از حد نگ !خب ببینند -

چه که گفتم  خواهم مو به مو هرمی گیرم.نمی ضمن فراموش نکن که من از تو دستور

رت ابنا به خواست سف شنیدی کههستم.  نظامی انجام شود. موظف به اجرای قوانین

 بریتانیا و موافقت حاکم محلی، اجرای مراسم تا فردا غروب به تاخیر افتاده است.

را برای مرگ  افسرهای و حکم کردن خاناسماعیلمکرر های شاهرخ که اصرار

با پوزخندی  دید،می غیر قابل تحمل ،بعد از آن همه شکنجه و حبس ،زودهنگام خودش

 :زد گفتمی در چهره او موج مفرط که خستگی

دهی که می یاد آبادسلطانکنی به مردم می به همین عجله که زیر خاک دفنم -

 کنند؟ در این کار خوب مهارت داری.پدرم و هرچه به او مربوط بود را دیگر فراموش 

دهم مرگ من برای تو هیچ خوشنامی می سواد. قولبی در همین حکم کردن به زارعان
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از خود راضی که به این رعیت های اجنبی. این چنبره خاناسماعیلآورد نمی به همراه

 چیزی نیست که به زودی فراموش شود. ،تحمیل کردی

انگلیسی با تکان دادن مکرر  مردشاهرخ تمام نشده بود که های هنوز حرف

خواست تا به این مشاجره قبل از آنکه بالاتر بگیرد، می دستانش به شکلی دستوری از او

و از زبان  ؛خ استرابتدا رفتار افسر چنان بود که انگار او نگران جان شاهپایان بدهد. 

با حالتی  خاناسماعیلبخصوص که بترسد! هایش تند این جوان برای عواقب گفته

مثل کسی نشان  ،اما خیلی زود با آن ابهت نظامیشد.  نزدیک شاهرخ بهرعب انگیز 

ه باشد؛ چیزی مربوط به شاهرخ که باید زون آزار دیدوداد که از بوی تعفن یا صدای نام

-اسماعیل. حتی از نظر این کار او بسیار افراطی بنظر رسید تمام میشد.تر هرچه سریع

 ا اینبار برای همین رفتار آن افسر،شاهرخ اما ساکت نشد، و اتفاقتا حدی مشکوک.  خان

 روی خود را به سمت او کرد و گفت:

حرف زدنم قبلا  هنگام، از طرف یک اجنبی را این چهره پر شده از کلافگی -

به  ،سیاهچال آنام. هیچ چیزی در شما عوض نخواهد شد. خوشحالم که در هم دیده

. طوری خودت شک هم نکردم ،سال غربت درباره شما رسیده بودم وباوری که در دآن 

 کنیمی ی. چرا فکره باشکشی که انگار با یک طاعون زده همکلام شدمی را عقب

کنی اگر با زور می مردم این سرزمین ابزاری برای سربازان وحشی تو هستند؟ چرا فکر

توانی حق به جانب باشی؟ جلسه محاکمه؟ می وارد این سرزمین شدی، پس با زور هم

حکم چه کسی؟ در کشور خودم، در روستای پدریم محکوم به قتل یک فرد از نیروی 

اند. پس گ هر کاری که از دستشان برآمده کردهکه برای موفقیت در جنام متجاوز شده

ند، باید از همین بترسی من باز شوهای بگذار به تو گفته باشم، اگر دوباره این دست
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و بعد در  ؛ای کبود و سیاه شده بمیریرا هم آنقدر فشار بدهم تا با چهره که گلوی تو

 همین روستا که طاقت یک روز ماندن در آن را نداری دفنت کنند.

و بیشتر از آن را هم فریاد زد بدون آنکه هیچ کس مانع حرف ها شاهرخ این حرف

 افتاد. سعیمی زدنش شود. با صدایی پر از خش و گلویی گرفته که مدام به سرفه

دش را در این آخرین ساعات زندگی احساس واقعی خو ،هاکرد با داد زدن بر سر آنمی

تفاوت بی برساند. نگاه ناامیدانه و در عین حال ،شنیدندمی به گوش تمام کسانی که

های به خودش را در این لحظه بیش از هر چیزی التیام بخش زخم خاناسماعیل

 تعبیراینکه آن مرد از فریب او قطع امید کرده بود را به پیروزی دید. می ناپیدای قلبش

داد. مثل کسی شده بود می شاهرخ گوشهای اما افسر با دقت تمام به حرفکرد. می

و جزای بیشتری از  ؛که منتظر یک جرم بیشتر در این کلمات احساسی جوان باشد

گرفت می ش را از شاهرخبش کند. افسر تنها زمانی نگاهاعدام را برای همین بتواند نصی

ای کوچک در صورتش ترکیب وقتی با خنده او. نگاه خیره میشد خاناسماعیلکه به 

شد، نفس شاهرخ به یکباره بند آمد و ساکت شد. به یاد مادرش افتاد، که چه کابوس 

وحشتناکی را همین چند ساعت پیش درباره آن زن به شکلی مشابه دیده بود. تمام 

 ن داد.خشم چهره سرخ شده شاهرخ با مکثی کوتاه جای خودش را به اندوهی سنگی

به کوبیدن  با حالتی متفکر افسر که حال پریشان شاهرخ را دید، مجددا شروع کرد

 بسیار مطمئن گفت:کف دستش به ران پای خود و بعد 

پیش از مراسم فردا با مادرت جوان!  شاهرخِ بدهمبگذار یک پیشنهاد به تو  -

باشی، باید یادآوری کنم که  نسبت به این دیدار نگرانهر چقدر هم که ملاقات کن. 

، با تامل و بودمباشد. بنابراین من اگر جای تو  آخرین انتخاب زندگی تو تواندمی این



 جاده غرب چهاردهمفصل 
 

130 

اگر  .نکرده هیچ وقت هیچ کمکی تعصب. دادممیپاسخ  این پیشنهادفکر بیشتری به 

بگذار گردد، پس ای به مادرت بر میبخشی از دلیل اینکه زندانی شدن را انتخاب نکرده

تو از احساسی که مرگ به روح تعصب شاید  آن زن تصمیم آخر را درباره تو بگیرد.

من همیشه مرگ را در مقابل  دانی؟می چهاما از همین احساس  بدهد کمتر نیست.

ابدی  بتمرگ را مثل غردر گذشته ام. از زمان آغاز جنگ تا همین امروز. چشمانم دیده

. شاید چون مرگ تصوری داشتممطمئن نیستم چرا اینطور  کردم.می در تاریکی تصور

فقط یک سیاهی کوتاه که  .بودیدن و اما خواب ندیدن در نظر من چیزی شبیه به خواب

که اینطور از خواهی بمیری؟ می توحالا  کوتاه بودنش به بیداری بعد از خواب بود.

کردن یک نفر مثل تو ای به اعدام کنی علاقهمی خیالدشمنت انتقام گرفته باشی؟ 

چیزی در این کنی ریختن خون تو چیزی را برای من بهتر خواهد کرد؟ می دارم؟ فکر

از زمان آغاز جنگ تا به امروز همیشه صد سرباز در اختیار من چهار سال جنگ را؟ 

ه به ک یا شود. چه کشته شودمی اند. با کم شدن یکی، یکی دیگر جایگزینگذاشته

دانی جوان که می همیشه کامل. شود. یک گروهانِمی جایگزین خانه برگردد. یکی

اطرافت  عمیقشود تغییرات می کجای این کامل بودن وحشتناک است؟ اینکه باعث

ی. وقتی اولین سرباز از گروهان من در جنگ کشته شد، من هم حالی نباشرا متوجه 

ارجی که اسلحه خودش را شبیه به حال امروز تو را داشتم. از همه بیزار بودم؛ از هر خ

ن اندازه خشم و نفرت در وجودم بود که آمتنفر بودم.  ،به طرف سربازان من گرفته بود

خواستم انتقام بگیرم. شاید بفهمی که من حتی آتشی می تنها ،ه سربازمبا بقیه نود و نُ

و کشی می تندتر از بعضی سربازانم برای این انتقام نداشتم. جنگ این شکلی است. یا

کنی، اما حس پنهانی از قدرت داری نمی احساس غرور شوی. وقتی بکشیمی یا کشته

ناخواسته و  را یاهشکل شکست و مرگی که به دشمت تحمیل کرد در عین حال و



 چهاردهمفصل  جاده غرب

131 

کنی. یکسره فکر انتقامی که در ذهن نیروهای می مدام برای خود و سربازانت تصور

تواند تاوان سنگینی می شتنیمی که هر کُفهمی کنی. چونمی تصور را مقابلت افتاده

دانم دقیقا منشاء آن نمی داشته باشد. از ترس جانت. از ترس شکست. و یا از ترسی که

کسی از دوستانت که به تو پشت کرده، یا از دشمنانت که  هر کشی.می بیشتر ؟چیست

از قدرت کشی. در شلوغی پیروزی و فریادی که می راحتیه در مقابلت ایستاده را ب

جملات تحسین  در کر شدگیِتنها همین رخ خواهد داد.  ،کندمی غلیظ مستت

چون هیچ جایگزینی برایش پیدا فقط همین. . رخ خواهد داد تنها همین ،فرماندهانت

دانم که تا کجا این نمی آورد، درستمی ندانی که چه بلایی بر سرت گرنخواهی کرد. ا

دیگر جنگ هم خود را به تو نشان خواهد داد. کشته  پیش خواهد رفت. اما بالاخره روی

توانی بفهمی؟ می چطورمسئول مثل من.  فرماندهدرد برای یک ترین دادن! این بزرگ

اردو زده بودیم. غرب  کوهستانیکشته شد، ما در مرزهای  ،"هوآرد"وقتی اولین سربازم 

ما نزدیک شود مطمئن بودم که وحشت نیروی انگلیسی به هر کسی که بخواهد به 

افتاده. اما چیزی که تا آن روز تجربه نکرده بودم، شجاعت دشمن شکست خورده بود. 

-از ما کشته گرفت. یکی از جوان ،بالاخره آن روز رسید و یکی از بین آن همه دشمن

سکوت بر روی زمین افتاد. تیری که برای  درسربازانم درست مقابل پای من ترین 

نشنیدم. فقط صدای  هوآردبه او خورد و من هیچ فریادی از  ،کشتن من شلیک شده بود

سینه اون برخورد کرد. فقط همین. همه پناه گرفته بودیم. من ضربه محکم تیر که به 

اش چهرهشده بود.  تمام لباسش غرق در خونسینه خیز به او نزدیک شدم. به زحمت و 

گرفت. می ف زدن را از اوفرصت حراش، به زردی میزد و آن شکاف بزرگ بر روی سینه

ن لحظه را به خاطر دارم. تمام تلاشم را آدر  هوآردهنوز بخوبی صورت وحشت زده 

 کرد؟می تلاشای در آخرین لحظات زندگی بفهمم برای گفتن چه جمله اکردم ت
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را بر زبان اش آخرین جمله زندگی حتی ؟ جنگ فرصت نداد تادرک کنیتوانی می

 کاریه داشت. اما چ خود خواندم که حرفی برای نامزدمی بیاورد. من از چشمانش

 کردم.می نقلاو را مرگ توانستم انجام بدهم؟ باید همین تصویر ناکامی و غمبار می

تو شبیه بودم. کوه خشم و انتقام. برج پیروزی من که بر  حالآن لحظه بسیار به این 

 آزارم ،قرار داشتبدنامی نظامی که در چند قدمی من بالاخره فرو ریخت.  ،آب بود

داد. با تمام توانم برای انتقام گرفتن آماده شدم. و این دقیقا همان کاری بود که می

که کنی بعد از چند حمله از سر خشم می سربازانم از من انتظار داشتند. اما خیال

گروهان  یک ؟من بود چیزی مقابل، در نهایت چه نصیبم شدبرایش هم هایی پیروزی

 سربازانم در هر حمله کشتهتعدادی از داد. می کامل که برای چندمین بار متوالی کشته

رفتم. سه نفر، پنج نفر، هفت نفر... بالاخره می شدند. بیش از پیش به دنبال جنگمی

آن اندازه شد که من فراموش کردم، انتقامی که برای یک سرباز آغاز شده ها کشته

شده بود. مثل تر اما زخم درون قلبم عمیق ختم شد. سرباز دیگرها به مرگ ده ،بود

توانستم برای تسلی این درد نمی یک حفره خالی، یا یک حفره پر شده از خلاء که

مفهومی که تا ترین ارآمیزراین اسپس از آن بود که زمان، تا اینکه ای پیدا کنم. چاره

، همه عقایدم را برایم کهنه کرد. وقتی به خودم اسمبه حال نتوانستم درست آن را بشن

 پنجمآمدم که دو سال از آغاز جنگ گذشته بود؛ من همچنان افسر صد سرباز گروهان 

-می شدند به سرعت از یادممی نها که کشتهآنیروی زمینی ارتش بریتانیا بودم. اندوه 

 یک ماشین کوکی دستورکردم. مثل می رفت. آنها که زنده بودند به مرگشان کمتر فکر

-می اگر دادم. و من همچنان افسر صد سرباز بریتانیایی بودم.می گرفتم و دستورمی

از این که بکشی لذت ببر، افتخار کن  خواهی دشمن من باش و دشمنم بمان جوان.

ی بجنگی. اما فراموش نکن، آخرین اهبه این که مدام با دشمنی که برای خودت ساخت
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ن دنیا، صورت ابدی روحت را برای پس از مرگ خواهد ساخت. به این تصویر تو در ای

 ؟کنیمی فکرام نگرانی من که در انتهای مسیر انتخاب شده تو ایستاده

 گفت: ،کردمی شاهرخ که محتاطانه آن مرد نظامی را برانداز

توانی نمی به زندگی پس از مرگ اعتقادی ندارم. اما بنظرم این تو هستی که -

کنی با سخنرانی برای می ای آرام کنی. فکرتجربه کرده جنگخودت را برای آنچه در 

 ای اضافهیکی به کسانی که کشته ،من، که اگر به تاییدم ختم شود، با خیال راحت تری

شبیه  ؟راحت و بدون کابوس سر بر بالش بگذاری راشب  بعد از اعدامم ؟ کهشودمی

دلسوزی و ترحم اینجا ایستاده. شاید واقعا باوری به این  به کسی حرف نزن که از سر

اش اعدام نداری، چون نیازی به آن نداری. اما جسارت انجام ندادنش را هم نداری. همه

بنظرم این از ترس سرزنش فرماندهانت. هم فقط برای همان سایه ایوان کلبه مزرعه؟! 

 تا برای وکیل شدن به شهروقتی از این روستو هستی که به دلسوزی نیاز داری. 

به جرم قتل، با ظاهری چروکیده  ،گردممی کردم که وقتی برنمی رفتم، اصلا فکرمی

کنند. این تنها چیزی است که بین ما مشترک است. تو هم ام و خاک آلود محاکمه

کردی دوران پر افتخار مستشاری در ایران به جنگی ختم شود که پیروز بودن نمی فکر

باید هم به دنبال  فضاحتی باشد که به بار آوردید. شرط احساس شرم سنگینِ در آن به

 .این سرزمین سوخته از جنگ تقصیربی تایید شدن بگردی. آن هم توسط یک رعیت

که جز تف انداختن در صورتت چیزی  ؛رعیتی به قول خودت پتیاره. اما منتظر این نباش

و به  ، دزد گندمای اجنبیِنصیبت نخواهم کرد گروهبان! من از این که به دست عده

غمگینم. اینجا بدترین کابوس زندگی من تعبیر  ،اساس کشته خواهم شدبی این بهانه

خوشحالم.  اندشده. اما از این که در این روستا هستید، و اینکه این مردم گرفتار شما شده
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که شما را قدرتمند  از آنها تی آنها همین بوده. نمک نشناسی بسیاریوتفابی نتیجه چون

کرد، بالاخره باید جواب داده شود. فقط افسوس به حال آنهایی که مجبور به تحمل 

 انتخاب بزدلان شدند.نتیجه 

 تی مطمئن گفت:لافسر که دستانش را از پشت کمر خود گره کرده بود، با حا

دانم کجا رفت. می کنم کهمی متوجه رفتن زودهنگام عموی خودت شدی؟ فکر -

 ایست. حداقل او بهتر از تو متوجه شد دنبال چه چیزی هستم. اما تو فکرانسان پیچیده

کنی که چرا باید من با یک زندانی محکوم به اعدام مشاجره کنم. فردا برای او نمی

ود. بنظرم بیش از اندازه نگران خبر مرگ تو در این هم به اندازه تو روز مهمی خواهد ب

الان هم تو را در این حال اسف  چیزهایی دیگر.روستا است. بیش از اندازه هم نگران 

که هیچ احساس خوشی به آنها نداری و مدام هم با واژه اجنبی هایی بار با انسان

مثل است جوان؟ دانی مشکل بزرگ افکار تو کجمی تنها گذاشت. ،زنیمی صدایشان

این توهم  نی.کمی فکر بسیار حق بجانبام، که دیدههایی انسانترین محافظه کار

شاید واقعا هیچ بدبختی بشر از همینجاست. جنگ و درباره عوامل ات ساده لوحانه

این برای هیچ چیزی در من مطمئن باش اما  ؛وجدانی برای یک سرباز قائل نباشی

 همیشه فقط کاری را کردم که بنظرم درست بود. جنگ متاسف نیستم.

 افسر به طرف شاهرخ خم شد و با حرصی خاص گفت:

توانستم از راه دور و فقط با یک اشاره تو را بکشم. بدون اینکه حتی من را می -

کنی همین مافوق من را بهتر راضی خیال میتنها یک دستور کافی بود. دیده باشی. 

تو  ...باشماز همه چیز مطمئن  آمدنمی را نکردم. چون بنظرماما این کار نمی کرد؟ 
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تا حدی متوهمی.  ،در ذهنت ی کینه توزانهافکار پیوسته بسیار متعصب و برای تکرار

ن اندازه که بنظرم بارها من را در ذهن خودت کشته باشی. دست بر روی گلوی من آ

 سیاه شده بمیرم!ای کبود و تا با چهره دهیمیو آنقدر فشار  گذاریمی

افسر سپس چاقویی بزرگ را از کمر یکی از سربازان خود جدا کرد، آن را در مقابل 

 گفت:تمسخر شاهرخ گرفت و سپس با 

مشکل  چاقو موثر باشد. یکاما گمان نکنم تمام این تلاش تو به اندازه تیزی  -

ر خودخواهانه، بزرگ من با تو هم این است که اگر الان آزادت بگذارند، با همین تفک

توانم از همین می کنی.می بسیاری از روستاییان را به سمت جنگی غیر ضروری تشویق

هنوز نفهمیدی که در دنیا هیچ  نفر را حس کنم.ها الان بوی خون جاری شده از تن ده

-تو را خواندههای بخشی از نامهکنم. قبلا نمی اشتباهات درباره ؟چیزی مثل قبل نیست

هایت ، که تقریبا در تمام نامهبسیار زیاد به حفاظت از سیلوهای جاده غرب اصرارام. 

بیشتر از اینکه دلرحمی برای کشاورزان باشد، بنظرم از سر ترسی  کنی،می به آنها اشاره

اما حتی نتوانستی  داشتی. یا هویت خودت بود که برای از دست رفتن میراث پدرت

سفارت رابط  شود اگر از من بشنویمی چطور این میراث را به درستی اداره کنی.

 هاست دیگرمدت چون ؟هیچ سیلویی اینجا نبود گندمِو دزدی انگلیس برای تصاحب 

 سیلویی باقی نمانده. 

اند. کرد. باور کرد که سیلوها را ویران کردهمی شاهرخ حالا با تعجب به افسر نگاه

دردناک بود. سرش را بین  آبادسلطاناین خبر برای او به اندازه ویران کردن تمام 

را روی هم فشرد. آنچنان که نزدیک بود از حرص هایش زانوهای خود گرفت و دندان
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 ،وار کند. افسر که حالت عجیب شاهرخ را دیدبیش از اندازه، شروع به فریاد زدن دیوانه

 گفت:

از روستاهای دور  ویران کردند. در شورشی بزرگ پیش زارعانها سیلوها را ماه -

در جنگی که بین آنها برای سهم خواهی شکل گرفته  و نزدیک به اینجا آمده بودند.

 شتینیاز دابیشتر فهمی که تو به آن سیلوها می بخوبیحالا  .مخروبه شداش بود، همه

به بهانه آن هم  ،زارعین گندم توسط شخصیبرداشت  مانع شدن از با آنها به تو. تا

در هیچ کجای  تو این رادانم می .حرص و شک بزرگی درست کردید ،جنگ و قحطی

ای فرصت این عده برای ،حراست از سیلوها به اما با اصرار .نخواسته بودیها نامه

را به بزرگی بر روی  خسرواربابخبر داری نام  را دادی.مقدس از نام پدرت گروکشی 

کرده بود،  ناامیداز زنده بودن را ها سیلوها نوشته بودند و درحالی که گرسنگی، خیلی

 رعیت بیچاره را آزار داد، تا بالاخره قدر، آنعدالتیبی مثل کوه این دیوارهای بلند سیلو

را  کنندمی تصویری که از گذشته تو برای من ترسیمخرابش کردند؟  در آن شورش

طلبی جنگ و  متعصببسیار آشکارا انسان  ،، اما حداقل همین حالاکنمنمی قضاوت

ای! اما نبوده ای؟ نه!تا به حال در جنگ بوده آیا! ولی رسیدمی البته اگر دستت هستی.

فهمی نمی شکل است. یک. همه جا به کردمقبل از این چهار سال هم آن را تجربه  من

زمان و  اصلا کنینمی باور ،گرفت شود؛ بدتر اینکه وقتی بالامی کی و کجا شروع

از روزها قبل خودت را برای  خشونت وجود داشته باشد. همهآن مکانی برای پایان 

که ام هر اندازه با این همه کنی.میبه صد شکل تصورش  کنی.میلحظه نبرد آماده 

. برگشتن است خواهی، سالممیدر نهایت با ترسی پنهان  تمام چیزی کهآماده باشی، 



 چهاردهمفصل  جاده غرب

137 

برد. هیج چیزی می خودشکند و با می مثل گردبادی تو را از جارسید، جنگ وقتی 

 . هیچ چیزی.کردیمی آنطور نخواهد بود که تصور

دهی. چون این تنها چیزی است که می همه چیز را به جنگ ربطشاهرخ:  -

مجبور نیستی مدام من  ای که داشته با ارزشی نیست.داری. و حالا هم خوب فهمیده

من که اعتراف کردم. بترسانی.  ،با حرف زدن از مرگسعی کنی را جوان صدا کنی. بعد 

کنم. پس حالا دنبال چه می من که با زبان خودم گفتم اگر دستم برسد کارم را تکرار

 منتظر چه چیزی هستی؟اصلا  گردی؟می چیزی

آنچه من را در این روستای ویران شده، در این دورترین نقطه از خانواده  افسر: -

 درست گفتی که همه چیز را به جنگ ربط اما و کشورم قرار داده همین جنگ بوده.

توحش و شکل زندگیست. جنگ با تمام ترین صادقانه ،دهم؛ چون به نظرم جنگمی

حقیقت پنهان زندگی را با یک انرژی بخشی از گذارد، اما می فلاکتی که از خود به جا

اتفاقی  قصد ندارم جنگ را .دهدمی بروز ،آزار دهنده و با سرعتی باور نکردنی در زمان

-و تصادفی جلوه بدهم. من هم باور دارم که ریشه تمام مصائب بشر در خودخواهی

برای اشاره به هر کسی که از نظر تو خارجی و غریبه را هاست. اما اینکه تنها یک واژه 

دهد که تا چه اندازه با یک چشم به می ، همین کلمه اجنبی، نشانبریمی بکاراست 

 کنی.می دنیا نگاه

گفتی تعداد سربازانت که برای وحشی گری و تجاوزشان کشته میشدن شاهرخ:  -

گروهبان. ایم را شمردهاند را شمردی، اما ما همیشه تعداد سربازانی که کشته نشده

بدون این لباس فرم نظامی تو چه کسی مرگ سربازانت فقط برای خودت مهم است. 

مرد انگلیسی که اصلا بهتر بود هستی؟ برای همین صد سرباز همراه خودت، جز یک 
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یک مترسک ساده وسط یک مزرعه باشد. هان؟ چه تفاوتی خواهد داشت؟ تردید ندارم 

الان هم ای عبوس دستور دادن نداری. که هیچ هنری جز فریاد کشدین و با چهره

این همه دست و پا زدن برای این ام. نشده خاناسماعیلخیال کن متوجه دسیسه تو با 

ترسید مگر نه؟ می ام!چه سودی به حالتان دارد؟ متوجه ،افکارم را تسلیم خود کنیدکه 

پیدا  ،هایتان را باور کندتوانید یک نفر معتمد که حرفنمی چون بین این همه رعیت

تو جز یک زالو که با مکیدن جان این مگر نه؟ حتی به نوع مرگم احتیاج دارید، کنید. 

هیچ  ،خواهی برای خودت و امثال خودت رفاه را بدست آوریمی کشاورزان ساده لوح،

ای که شهوت فریب دادن یک کشاورز زاده مثل من، حالا از کسی نیستی. شکم باره

 به نظر رسیده.تر و جذابتر اسلحه کشیدن برایش مفید

به سرعت  ،به خود گرفته بودو خشم آلود ناامید ای افسر انگلیسی که آشکارا چهره

در پنج ستون در  با عجلهخ دور شد و سربازانش را با دستور فراخواند. سربازان از شاهر

صف کشیدند و این جابجایی آنها غباری از خاک را به هوا بلند کرد. ابتدا  اومقابل 

تاخیر دستور و را از هدفش نامید کرد،  مرد نظامی ،تند اوهای شاهرخ فکر کرد حرف

اما پس  سفارتی یک روز جا به جا شده بود را بر هم زد.اره نظام واعدام که تا رسیدن س

دو ستون به در  از سان دیدن از مافوق خود، بعدسربازان  ، تعدادی ازاز سکوت ناگهانی

جدا شده و یکی به سمت  خاناسماعیلخواست افسر برای مراقبت از رفتارهای 

شاهرخ توانست  .رفتند و گروه دیگر برای مسدود کردن جاده منتهی به روستا آبادسلطان

ناشنیدنی را هایی کردند و حرفمی صدای چند نفر از دور را که انگار شیون و زاری

دید برای می نچه در مقابلشآکردند، بشنود. به زحمت از جای خود بلند شد. می همهمه

جاده غرب را به سرعت به سمت که از زراعان  انبوه او باور کردنی نبود. جمعیتی
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با تعدادی بسیار بیشتر از نفرات نظامی افسر انگلیسی، که  کردند.می کاروانسرا طی

داد یک نفر خبر اعدام شاهرخ را به تمام روستاهای ولایات جنوب همین نشان می

که دو دستش را سه  قرار داشتدر مقابل همه آنها یک زن بلند قامت  همدان رسانده.

از رخداد شومی  شنیدنبا  آبادسلطانلند بود. اهالی بها زن دیگر گرفته و صدا از همان

قبل  دختمریم کردند.می به سمت کاروانسرا حرکت ،که شاهرخ در آن گرفتار شده بود

-نمی از باقی اهالی به کاروانسرا رسید. حالا که از وضعیت پسرش باخبر بودند، کسی

های . از لباسزدند هزن جلو زده باشد. رعیت پشت سر زن حلقهای خواست از قدم

این  دختمریمکه برای اقتدای به بفهمی  توانستیمی خاک گرفته و چهره خسته آنها

خواستند حرمت این زن را در این وضعیت بشکنند. میشد نمی اند. آنها فقطکار را نکرده

انگیزه کرده. بی حدس زد که گرسنگی و قحطی طولانی آنها را تا چه اندازه تودار و

خیره به شاهرخ که نای حرف زدن  ماند، ورودی به کاروانسرا در ابتدای درِ تدخمریم

درست بر روی پاهایش را نداشت. اما زن راست و استوار از جای خود  و توان ایستادنِ

ای را برانگیخته بود. نه کلمهها یخورد. چشم دوخته به پسرش تعجب انگلیسنمی تکان

که تمام مدت  اللهفتحآورد و نه بیش از این به شاهرخ نزدیک میشد. حاج می به زبان

چمباتمه زده بود، با دیدن  ت،روار کاروانسرا به حالت چُیدترین بر روی طاقچه سالم

 جمعیت از جا پرید و وحشت زده گفت:

 چه کسی به شما خبر داد؟ چرا اینجا آمدید؟ نباید اینجا باشید. -

کلافه و عصبی از این وضع، به دنبال  اللهفتحکسی به پیرمرد جوابی نداد و 

گشت. وقتی او را پیدا نکرد، دوان دوان درحالی که همچنان پارچه می خاناسماعیل

داشت، به افسر نزدیک شد و سپس ابتدا با می ضخیم دور سرش را در جای خود نگه
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داند نمی حرف زدن کرد. همانند کسی بود کهدستانش و بعد با کلماتی پراکنده شروع به 

 . با لحنی طلبکار گفت:چطور درخواستی مهم را مطرح کند

خواست که نمی هم این را خاناسماعیلخواستم اینجا باشند. مطمئنا نمی من -

دانم چطور با خبر نمی دانم. واقعانمی سربازان ارتش بریتانیا در این وضع قرار بگیرند.

خواهید با زبان شاهرخ از آنها خواهیم خواست که از اینجا بروند. بعد هم شدند؟ اگر ب

 را از اینجا خواهیم برد. خودش

از او خواست که به جای خود برگردد.  اللهفتحاما افسر با یک نگاه پر خشم به حاج 

 گفت: ،کردمی اشاره دختمریمبعد درحالی که با دست به سمت 

 دنرجوان هستید. همان زنی که این پسر برای نیاز کنم شما مادر اینمی تصور -

ترین دانید؟ پسر شما باور نکردنیمی ی ستودنی انداخته.یخودش را چنین به تقلااو 

خواهد مادرش را ملاقات کند. یک داستان پر نمی اینکه حتی قبل از مرگ را زد.حرف 

قیه تعریف کنیم. که خواست تا همان را برای بمی اسطوره در ذهن خود ساخت و از ما

ای از زارعان . در جنگی نابرابر برای بازستاندن حق خانوادهکشته شدها دست روس به

نظر  ازباشد. ها حرفی از انگلیسی این وسط خواستنمی دماوند. این پسرهای دهات در

تمام میشد. که وقتی ها داستان او با ترس پنهانی از انگلیسیمن زاده شیطانم.  ،پسر تو

برای آرامش  کنند.می اند، جان مادر این پسر را هم تهدیدرا در دست گرفته قدرت

توانستم بگذارم اینطور تمام شود. تا این نمی اما من مادرش این داستان را ساخت.

دانم خبر داری یا نمی اندازه تراژیک! برای همین خواستم بخاطر حقیقت اینجا باشید.

شده  سفارت انگلستان در ایرانهای یکی از رابطرگ باعث مفرزند تو  بنظر نه؛ که
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. چند نفر از اهالی همین روستا به حادثه ستا برگشتدرست در شبی که به رو .است

ند. از اینکه در این وضع هستید متاسفم. بخصوص اهتعقیب و گریز آنها شهادت داد

از سر تفریح در  هستم و کنی؟ که یک اجنبیمی چه فکرام تو درباره اما پسرت. برای

 این جنگ شرکت کرده؟

شاهرخ که هم از دیدن مادر خود خوشحال بود و هم احساس شرم و شکست 

 شدیدی را در یک گرفتاری اجباری داشت، فریاد زد:

کنی می شد مگر نه؟ خیالتر سازی دلچسبمی اما برای تو داستانی که حالا -

در برابرتان ابراز  مقابل من قرار بدهی،چیزی عوض خواهد شد؟ اینکه اگر رعیت را در 

مادر به من نگاه نکن، این که شاهرخ تو نیست. شاهرخت در پشت این  پشیمانی کنم؟

 قسم. اسیر شدهچرک و نامرتب  نپاره و خاک گرفته، پشت این محاسهای لباس

از من دیدی محکم و مطمئن هستم.  من را خورم به همان شکل که آخرین بارمی

بخاطر تو با ترسیدم در یک لحظه  چون .خواستم اینجا باشینمی اگرنباش. ناراحت 

 .بیافتمبه پای یک اجنبی  التماس تردید و

ها یک نفر از انگلیسی که ،ایمن گفتند تو یک نفر را کشته بهوقتی  :دختمریم -

از  هیچ وقت ی. من باور نکردم.اهبرگشتی به قتل رساند آبادسلطانرا در شبی که به 

. گفتندمیات که درباره دروغبودم از این همه ناراحت د شاهرخ. مآنمی تو این کار بر

از ها دانید که تمام این سالمی ته باشد؟ همه شماشمن یک نفر را ک چرا باید شاهرخِ

از هیچ کدام شما کمتر و پسرانم پا گذاشته آزار دیدیم. من  آبادسلطانهر خارجی که به 

تواند نمی من م. اما فرزند من آدم کش نیست. نه! شاهرخِیحضورشان را نکشیدمصیبت 

کرده؟ چه کسی خنجر می او را دنبالاند مگر نگفتید فقط دیده .یک نفر را کشته باشد
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من را دیده؟ جسدش را که از آب دریاچه  توسط شاهرخِ ،فرو کردن به پهلوی آن رابط

هوا به بی د که متهمش کردید به خنجر زدنشناسینمی بیرون کشیدید. شاهرخم را

 شما را بخدا شاهرخ قاتل نیست. من قاتل نیست. یک نفر ندیده و نشناخته. شاهرخِ

ای کرخت به خود درحالی که چهرهصدای او ناگهان کند و آهسته شد و بعد 

کرد، بیکباره از حال رفت. می گرفته و زیر لب نام شاهرخ را به شکلی نامفهوم تکرار

شاهرخ دست بسته چند  چند زن پهلوی او را گرفتند تا مانع از زمین خوردنش شوند.

قدم به جلو آمد و هیچ سربازی با اشاره افسر مانع او نشد. اما آشکارا با احتیاط بیشتری 

رش کردند. شاهرخ که برای بار دوم این تصویر اندوه مادمی به او و دیگر رعیت نگاه

دوران  خاطرات وحشتناکِ دید، نزدیک بود تا به بیهوشی جنونِمی را در این کاروانسرا

و مورد بی هایرا با لبخندهایش چند مرتبه سرش را چرخاند و پلککودکی بیافتد. 

قیدی از همین حالت فرار کرده باشد. اما رفتار او در نظر بی با که ؛مکرر باز و بسته کرد

کشی غیر قابل فهم آمد. آن طور که ظاهر ژولیده و پریشانش به شیرهعجیب و ها خیلی

 شباهت نبود.بی مست یا دیوانه

کنم بعد از سفری طولانی باید به خانه می مادر. احساسام شاهرخ: خیلی خسته -

روانسرای دق آور دور امن را از اینجا ببرید. از این کام. گشتم، اما راه گم کردهبرمی

شناسید. این مخروبه یادآور روز می که خسرواربابام. فرزند خسرواربابمن پسر کنید. 

کردند. اگر باور کردید که من اش تنها و مظلوم محاصرهآن روز که مرگ پدرم است. 

باید برای کشته شدن یک اجنبی مجازات شوم، تردید ندارم که تنها به یک دلیل بوده؛ 

پناه به هرکس بی گرسنه و سرهای خودتان. برای شکمآن دلیل خود شما هستید. فقط 

که از خود  خسرواربابگذارید. یک روز به پدرم می احترام ،اقتضا کندشما  که منفعت
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این تمام صداقت شما بود؛ یک روز هم یک اجنبی با افرادش بین خودتان. باشد! 

ها حتی همین اجنبی. آره! به همه، اعتراف نکنید آشکارا . اما نه تا وقتی کهشماست

ایم. باید ثابت کنید که باور دارید من از دوران گذشتهام نشان بدهید که من و خانواده

اید و غذای اندک انگلیسی شما را راضی کرده، مجرم هستم. حالا که سکوت کرده

 .صادق هستید من مجازاتانتظار پس نشانم بدهید که در 

درحالی که با انگشت اشاره دستش را به شاهرخ با عجله به طرف افسر رفت و 

 سمت زارعان نشانه رفته بود گفت:

به من پیشنهاد کردی که انتخاب با فکری داشته باشم. اگر هنوز بر سر  -

 بهمن را باید این کار را بکنی. پیشنهادی که دادی هستی، یک اسلحه به مادرم بده. 

خواهم اگر قرار می ه به مادرم بده.دیوار بندآویز کن و نگذار فرار کنم. اما یک اسلح

 آید بمیرم.ام میای که از طرف او به سینههست کشته شوم به دست مادرم و با گلوله

 خواهید؟می غیر از مرگ من چیزی بیشتر

ای بین کرد. همهمهمی جمعیت با تعجب به شاهرخ برای آنچه خواسته بود نگاه

وامی آنها شکل گرفت و شاهرخ به مادرش که اشک ریزان بر دستان زنان روستایی 

فشرد می . چهره ترسیده بدرالملوک از پشت چادری سیاه که به صورتشخیره بود رفت،

که در یک  اللهفتحچهره عبوس حاج  کرد کار شاهرخ به اینجا کشیده باشد.نمی و باور

روحانی ده؛  ،نجار و ذکر گفتن مدام شیح احمد دستان لرزان یوسفِ گوشه نشسته بود.

پیرمرد  کرد.نمی جلب توجه ،هیچ کدام به اندازه وحشتی که در صورت یدالله میشد دید

 داد،ت قاتلان پدرش پناه سرای نجات از دبنوزاد  که مشهور بود روزگاری به شاهرخِ

به آنجا آمده بود. اما نمیشد از صورت حالا به اصرار دختر خود و برای نجات شاهرخ 
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اثر گذار را داشت. یدالله چند تن که در مقابلش مانع میانجی یک عرق کرده او انتظار 

ر زد و تا مقابل جمعیت جلو آمد. بسیاری خیال کردند حرفی برای ادید او بودند را کن

های که دوباره حرف دختمریمدر کنارش  بود. ایستادهاما او ساکت همانجا  ،گفتن دارد

، اسلحه بلند شدبر روی پاهای خود  شجاعانه شاهرخ احساس ضعف را از او گرفته بود،

 گفت: را از سربازی که کنارش ایستاده بود گرفت و بعد

 دانیمی انتخاب کردی که امروز و در همین کاروانسرا کشته شوی شاهرخ؟ -

 اگر کردیفکر  شناسمت.می هستم.من مادر تو  چون طاقت دیدن اسارت تو را ندارم.

 من چطور به زندگی ادامه بدهم؟ قسم ،اسیر و در بند باشی یا امروز اعدام شوی

 که امروز ابتدا شاهرخ و بعد خودم را خسرواربابخورم به شرافت می . قسممخورمی

خودتان توانید نمی د مثل قبل زندگی کنید.یتواننمی بعد از این و شمایید که کشم.می

 ای دارم؟پس من چه چاره بوده،همین سکوت  تانباشید. اما اگر انتخاب

شروع کرد با حرصی خاص به بالا آمدن از شیب تند حیاط  دختمریمبعد 

فاصله از شاهرخ، ترین در نزدیک ،کاروانسرا. وقتی به مقابل سربازان انگلیسی رسید

از دیدن ها زارعان و روستاییرا با یک دست در آغوش کشید. اش پسر ضعیف شده

انگیز و این ناچاری اسف باری که مادر و پسر در آن گرفتار افتاده بودند، این حالت غم

از میانه  رعیت که احساساتی شده بودشدند. ناگهان یک می سخت ناراحت و افسرده

 جمعیت داد زد:
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رفته در  خسرواربابکردی که پسر نمی نقل خاناسماعیلاز  اللهفتحمگر حاج  -

جمع جماعتی که دائما پی الواتی هستند؟ مگر بیشتر از همین را به برادرش نگفتید؟ 

 گشت.می کنی شاهرخ نباید برمی اسلحه را از مادرش بگیر و خودت شلیک کن اگر فکر

، از جمعیت و تایید چند تن دیگر هاحالا با جسارت یک نفر برای گفتن این جمله

ای همهمه ، دوبارهقرار گرفته بود دختمریمر حالت بین شاهرخ و که آشکارا تحت تاثی

نمیشد به  ،از جایی که شاهرخ و مادرش در آغوش هم افتاده بودند به هوا بلند شد.

و بدرالملوک بود. آن  اللهفتح درستی چیزی شنید، اما نگاه بیشتر زارعان به سمت حاج

تا صدای ناله یدالله به هوا بلند شد. صدایی شبیه به  ،اندازه این شلوغی ادامه پیدا کرد

کرد که برای چند لحظه سکوت می حزنی از سر پشیمانی. پیرمرد آنچنان پر غصه گریه

ممتد در کاروانسرا تنها با صدای او شکسته میشد. بدرالملوک از زیر بغل پیرمرد گرفته 

به زحمت خودش را تا مقابل پای شاهرخ و  زن،وت به کمک اتفبی بود، اما یدالله

همانجا آرام گرفت.  ،به سجده افتاده باشدو سپس مثل کسی که انگار  ؛رساند دختمریم

کرد این لرزش از دید جمعیت پنهان باشد. بعد بلند می لرزید و او تلاشمی دستش

 شد، خود را کمی عقب کشید و گفت:

شود. می که باعث تعجب بسیاری از شمااز من خواهید شنید هایی امشب حرف -

کرد و من در آن می لان دهان بازادق کنم. ای کاش زمین همین  بود از شرم نزدیک

افتاد و در این وضعیت نبودم. می رفتم. ای کاش سنگی از آسمان بر سرممی فرو

 فر دست گذاشته بر روی گلوی من و فشارنیک  مثل اینکهاحساس سختی دارم. 

 دهاست که از این سکوت ناخواسته و خوای نیست. سالاین احساس تازهدهد. می

د به سن رعمر زیادی برای من باقی نمانده. یک پیرمشوم. می خفه شب و روز ،خواسته
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خواهد می . اما دیگر نه. هرچه کهستآبرویبی ترسدمی تنها چیزی کهو سال من از 

حتی تو  پیش کرده بودم.ها حقایقی اعتراف کنم که ای کاش سال بشود. باید به

افسوس اما ، شود امروز این باعث مرگم بدرالملوک! حتی تو از همه چیز خبر نداری. اگر

 .خواهد شدکه باز هم چیزی از شرمندگی من کم ن

کرد. به یک نقطه گنگ بر روی زمین خیره شده می یدالله مدام خود را سرزنش

کوبید. جماعت می فشرد را بر سر و سینه خودمی شتی خاک که در دستانشبود و م

هیچ کس  .شنیدن حرفی از او مانده بودندبه منتظر  و متحیر ،شیکه خورده از رفتار

نبود و شاید  آبادسلطانن لحظه انتظار نداشت این پیرمرد سالخورده که اصلا از اهالی آ

تا این اندازه برای این  ،تنها به اصرارهای بدرالملوک در این جمع حاضر شده بود

وضعیت پیش آمده خودش را مقصر معرفی کند. با چشمان سرخ شده و خیس از اشکش 

 خیره شد و بعد گفت: دختمریمبه 

تحمل کنم.  سکوت کردن را توانمنمی ، دیگرفرزندت بازگشتهاز وقتی که  -

به من شلیک کن! اسلحه ؟ زن ببینم هم چطور بایستم و کشته شدن فرزند دیگرت را

-می ختی آفرید بگیر.برا به سمت من که با حرف نزدن بزدلانه، بدبختی پشت بد

نمک به  خاناسماعیلشما آن های اما نگفتم که یک پای ثابت تمام بدبختی ،توانستم

وجود نحس او نبود، تنها جرم  گررسیدم. مجبور بودم. اتمی باور کنید کهحرام است. 

خبرید. اگر امروز بی آورد. شماهانمی زندگی من این همه خواری در پی خودش به بار

با شما چه کار کردم؟ خداوندا من سینه من را با گلوله بشکافی برای من بهتر است. 

 چرا من؟
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پیچید، می میان دیوارهای شکستهبه جز زوزه باد که در تاریک و روشن هوا گاهی 

زد. چشم گشاده و بسیاری همچنان ایستاده این صحنه نمی کسی لام تا کام حرفی

افسر انگلیسی تمام مدت پشت به سربازانش  کردند.می اعتراف عجیب یدالله را تماشا

ترسی ترین رسید کممی فاصله از شاهرخ و مادرش ایستاده بود. بنظرترین و در نزدیک

دختر  ،ب از حضور بدرالملوکذپیرمرد معز آنها با سلاحی که در دست داشتند، ندارد. ا

یدالله آنچنان بود که انگار او با  حالِ کند. دورکرد تا زن را از خود  یاش، سعناتنی

دستان خودش آن رابط انگلیسی را کشته و بعد این قتل را ریاکارنه به گردن شاهرخ 

هرچه مصیبت بر سر این خانواده  مسئولیت قبلها تا سال ن،انداخته. یا حتی بدتر از آ

توجه بی ر،تضاحگرفت. شبیه به بیماران رو به امی گردنبه هایش آمده بود را در حرف

کرد و نمیشد رد نگاهش را به جای می به اطرافیان، مدام زیر لب کلماتی را زمزمه

بعد از چند دقیقه که به همین حال گذشت، نفس عمیقی کشید. از معینی دنبال کرد. 

از سر شرم به بدرالملوک کرد و  کوتاه یک کشمکش بزرگ بیرون جسته بود. نگاهی

 بعد گفت:

ب بودم و هیچ قید و بندی برای رفتارم نداشتم. بعد زیاغی. ع من جوان بودم و -

برای این ثروت به من رسیده بود و به قول مادرم  وسیعیهای زمیناز مرگ پدرم 

بودم. آن شب مثل حالا هوا نه تاریک بود و نه خیلی شده س و کم عقل ختزودهنگام، 

دن فراوان با رفقایی شبیه به به حال مستی و داغی بعد از نوشی کرانه چراگاه روشن. در

اندازه بی زدیم ومی سر و تهبی هایییم. حرفدادمی سر مانند عربدهی یهاخودم خنده

خود شدم که بی آن اندازه از خودمن  اختیار از خود بودیم.بی کردیم.می لاابالی رفتار

دور سایه گذشتم که از ها میتنها شدنم را نفهمیدم. لنگ و کورمال از کوچهساعت 

را برای  روستامیانه گودی های بلند مسیر بوتههایی دختری را دیدم با عجله و قدم
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داشت و انگار از چرای گله برگشته بود. می زودتر رسیدن انتخاب کرد. تند و تند قدم بر

هیچ بی دانم چه مرضی بود کهنمی من به حال خودم نبودم. آن شب اصلا خودم نبودم.

منتظر رسیدن  ،مسیرم را به سمتش کج کردم و درست در گودی جادهحیا و پروایی 

. وقتی رسید و من مقابلش درآمدم، چشمان ترسیده کمین زدم ،آن دختر بخت برگشته

. دست بر روی دهان دختر هرگز از یاد نبردمتا امروز را  او که به پشت سر نگاه انداخت

 بیچاره گذاشتم و بعد...

ای طولانی مانع از گریه ،کردمی آخر را با بغض بیانهای یدالله که این جمله

 گرفته بود گفت: آبادسلطانحرف زدنش شد و درحالی که گرداگرد او را جمعیت متحیر 

دامن من را گرفته.  ،بدترین گناه زندگیم را مرتکب شدم که تا به امروز تاوان آن -

 مثل بیددختر بیچاره از شدت ترس لال شده بود. حتی نتوانست جیغ بزند. بدنش 

دانم چرا در آن لحظه هیچ اهمیتی به حال او ندادم. این رسوایی نمی لرزید. اما منمی

بر او ماند. در آن تاریکی کسی من را ندید. فکر کردم هیچ کس جز خودم از این کارم 

 ،دختر بیچاره تا چند ساعت به همان حال خراب در آن بوته زار کنار جاده مطلع نشد.

تک و تنها افتاده بود. وقتی گند عرق و داغی مستنی از تنم جدا شد، برگشتم و خواستم 

به دختر بیچاره کمک کنم. اما جمعیت زیادی فانوس بدست از زن و مرد بالای سر او 

 گفتند و تهدیدمی اوز را با داد و فریاد ناسزابا خشم و نفرت عامل این تج ،ایستاده

 کردند. من ترسیده بودم. بیشتر از آن جلو نرفتم که اگر رفته بودم همان شب کشتهمی

فردای آن روز به گوشم رسید.  ،چیزی که در حال مستی نفهمیده بودم آن شدم.می

از من اگر و کردم. آبربی این که من دختر فتحی رسول مرحوم، آن دختر یتیم بیچاره را

جماعت حتی ؛ اگر ماندمی این رسوایی تا ابد بر روی فرزندش باقی، حامله میشد
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-توانستم ببینم که به چند ماهگی نرسیده عدهمی زنده بمانند. آنها گذاشتنمی متعصب

زنند و او و نوزاد در شکمش را خواهند می ای وحشی به شکم دختر بیچاره سنگ

من آن اندازه حیوان صفت نبودم که این را م نداشته. به گناه نکرده. رکشت. به ج

تحمل کنم. نه! برایم ممکن نبود. بر ترسم غلبه کردم. خواستم با ازدواج با دختر، هم 

او را از این وضع آشفته نجات بدهم و هم این آشوب درون خودم را خاموش کنم. 

که تجاوز کار من بوده، بهتر است از  گفتم اگر در بدترین حالت به این نتیجه برسند

خانه شیخ نقی  میل کنند. فردای آن روز تا دم درِحاینکه هر تهمتی را به آن دختر ت

کنند؟ چرا باید می رفتم. اما پای من سست شد و برگشتم. ترسیدم که آنها چه فکری

م به خواستگاری دختری بد نا ،یک ملاک زاده مثل من که صاحب زمین و ثروت بود

تا چند بار این  درحالی که سابقه خیر خواهی در خانواده ما سراغ نداشتند؟ ؟شده برود

مسئولیتی و ناتوانی از تصمیم گیری که هر بار بدتر بی زدگی از حالت تکرار شد، غم

درباره این  هم هاباردار شدن دختر را شنیدم، شماتتهای میشد. وقتی خبر اولین نشانه

من بیش از آن صبر نکردم و برای خواستگاری جلو رفتم. باور  حاملگی شروع شد.

نکردنی بود که تا چه اندازه از این کار من استقبال کردند. تمام روستا حالا حرف از 

، بیش هاتعریف و تمجیدآن زدند. مثل خواب بود. با این همه برای می جوانمردی من

 شدم.می از گذشته از خودم متنفر

گذشته شد، که صدای گریه بدرالملوک را جزییات رق در شرح آنچنان غیدالله 

ات نزدیک شدن به اون را و یا شاید رزن درحالی که هیچ کس ج حقِ نشنیده بود. حقِ

میل نزدیک شدن به او را نداشت. پیرمرد وقتی به خود آمد که صورت دخترش از اشک 

کرد دستان زن را کاملا خیس بود. به زحمت از جای خود به طرف او رفت و سعی 

 یدالله را دور کرد. ،بگیرد، اما بدرالملوک با واکنشی از سر خشم
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دانستم این ها میبدرالملوک: به من دست نزن. تو خیلی پستی. تمام این سال -

 گفتند اهمیت نده، اومی آمد.نمی ا این افتخار جوانمردانه جور درهمه سردی به من ب

کردی با این ازدواج و پنهان کردن حقیقت چیزی را . فکر است یک جوانمرد بداخلاق

-می چی؟ از واقعیت خبر داشت وقتی زیر خاک دفنشام جبران کردی؟ مادر بیچاره

کردی که انگار بچه نامشروع دشمن تو هستم. می کردند؟ هان؟ طوری با من سردی

 وقتی من راکنی. می کردم. اما هنوز احساس گناهنمی ها که فکرهچات و من درباره

 شوی. تو چکار کردی...می بینی از خودت متنفرمی

درون خود مچاله  ،بدرالملوک در یک کنج دیوار تکیه داده به تکه سنگی بزرگ

مردی که تا همین چند ساعت پیش قهرمان بد اخلاق زندگی او بود، حالا نابود میشد. 

تکان هم نخورد. دو زن از جای خود  ،فهمیدمی را بخوبی دخترشیدالله که حال شد. 

درحالی که زیر لب  ؛برای آرام کردن بدرالملوک به او نزدیک شدند آبادسلطاناز اهالی 

کردند. نه آن اندازه نزدیک که بدرالملوک به آنها می باعث و بانی اندوه او را نفرین

ولد تکیه کند و نه آن اندازه دور که تنها در یک گوشه دق کند. انگار نامشروع بودن ت

چسبید. می که تا ابد بر پیشانیش ؛ننگی بود مثل حس نجاست ،زن، در باورهای رعیت

صفت نامشروع خواستند هم قادر نبودن می اهالی این روستای دور افتاده، هر اندازه که

را در ذهن خود هضم کنند. تسکین قلب بدرالملوک آن لحظه هیچ کس نبود. حسی 

 مثل نفرت از روز تولد خود.

یدالله: من را برای همه چیز ببخش بدرالملوک. برای همه چیز. حالا کار از کار  -

 آمده. هیچ وقت فکر نکردم چیزی را بهترنمی هاست که از دستم کاری برگذشته. سال

. اینکه در زندگی تو هستم، تنها برای کنیمیچه حسی پیدا ام فهمم دربارهمی کنم.می
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کردم چهره معصوم می آره! هر بار که نگاهت ده باشم.این بود که چیزی را بدتر نکر

فرستادم که شانس عشق می آمد. به خودم نفرینمی مادرت در آن روز شوم به خاطرم

 اگر به تو و مادرت حرفی در این .عوض کرده بودم حسیورزیدن به یک زن را با چه 

 بود.باره نزدم، تنها برای آرام زندگی کردن شما بود. برای خود شما 

ای ای کلافه و درهم به خود گرفت و دوباره نگاهش به نقطهیدالله دوباره چهره

 گم بر روی زمین دوخته شد، بعد چند لحظه سکوت گفت:

هنوز یک هفته از عقد ما نگذشته بود که تازه فهمیدم چطور این چنین از ازدواج  -

ند. دکرام چند نفری دورهبه سراغ من آمدند. ها من استقبال شده بود. خاندان اشرفی

حرفشان درباره دختر کارگر خانه آنها بود. دختری که من به او تجاوز کرده بودم. گفتند 

تواند می ن شب کردم. گفتند شاهد دارند کهآبه خوبی از نیت من خبر دارند. از کاری که 

ه عمل کهایی برای آدم کرد؟نمی برای جرمم شهادت بدهد. چه کسی حرف آنها را باور

ن را جوانمردانه نشان داده بودند، بد نام کردنم کاری نداشت. ثروتمند زمشکوک ازدواج 

 اگر تهدید خودشان را عملی حتی در سلطان آباد. و پرنفوذ بودند. همه جا آدم داشتند.

کردند، تو و مادرت را قبل از آنکه اصلا به دنیا بیایی، رعیت متعصب کشته بودند. می

چسباندند. می آبرو میشدم و به راحتی هر ننگی را بر پیشانی من و مادرتبی من آواره و

تمام از سر ناچاری آبا و اجدادی من را طلب کردند. های نها در ازای سکوتشان، زمینآ

درحالی که همیشه ترس از خودم. های نها زدم. شدم کارگر زمینآرا به نام ها زمین

 پیر شدم. ،به انتظار خبری بد این رسوایی با من بود و هر لحظه
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کشتند. ای کاش هیچ می بدرالملوک فریاد زد: ای کاش گذاشته بودی من را -

وقت به دنیا نیامده بودم. به چه حقی به خودت اجازه دادی در زندگی من و مادرم 

 باشی؟ به چه حقی؟

که سخت از این حال زن متاثر شده بود، آنچنان که چهره دختر  اللهفتححاج 

ای در صورت بدرالملوک دید. جسورانه در مقابل جمعیت خودش مهرانگیز را برای لحظه

 گفت:

خوانند ندهی، چه کسی می اگر تو خودت حق زندگی را به وجودی که نامشروع -

رابطه حرام و فرزند شهوت یک خواهد داد؟ آره! تو از نظر مردم این ولایت حاصل یک 

. عشقی که از طرف همان مرد گری. اما بزرگ شده با یک پشیمانی عمیقمرد طغیان

 تا به امروز پا برجا بوده.

 اندکی آرام گرفته بود گفت: اللهفتحبدرالملوک که از این طرز نگاه حاج 

نه فقط  هر اندازه که دوست دارید سرزنشم کنید. اما من برای نامشروع بودن -

فهمم که حس ترحم می کنم.نمی از حق زندگی کردن محروم را که هیچ کس ،خودم

این انگار  هاست به این عادت دارم.مدت زند.می موجام در چشم بسیاری از شما درباره

بدنامی که از خودخواهی یک نفر دیگر به من رسیده، تا ابد دامن من را گرفته. اما 

وقتی تمام عمر به کسی که باعث و بانی شکنجه  ،را بفهمیدتوانید حال من می چطور

 کردم؟می مادرم بوده تکیه

 . امااعتراف کنم مقابل همه. چندبار خواستم تا اعتراف کنمیدالله: خواستم تا  -

کرد. می آواره فقر ،پاشید. مادرت خودش را با جداییمی فایده بود. همه چیز از همبی
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صبر داشته باشید. تان معلوم نبود چه سرنوشتی در مقابل بعد گرفت ومی تو را از من

ها فکر نکن نگه داشتن این حرفها را برای شما پیدا کنم. کردم تا راه پس گرفتن زمین

 خاناسماعیلدر دام ها در دلم ساده بود. تمامش اما تقصیر من نیست. بعد از اشرفی

 ترسم. بالاخره اعترافنمی هیچ چیزی؟ از شده؟ کجا پنهان افتاده بودم. الان کجاست

تو باید بترسی. نوبت توست. دل به دریا زدم هر  خاناسماعیلکنم. به هر قیمتی. می

 خواهد بر سرم بیاورند. اما حقایق را تا واو آخر به آنها خواهممی بلایی که این جمعیت

 میرم.ام نمی. من با این همه راز کثیف در سینهگفت

 اوهای با دقت به حرف مثل یک کاراگاه بالای سر یدالله ایستاده بود، افسر که

 ت و بعد پرسید:سابل او نشقداد، بر روی دو زانوی خود در ممی گوش

. من با اینکه امروز تو را برای گیریسخت میاز توانت داری به خودت  شبی -

 هابرای گفتن اینکنم، گمان ندارم تنها می شجاعتت در اعتراف به حقایق تحسین

 . چه چیزی را باید بگویی؟خاناسماعیلدرباره خودت را جلو انداخته باشی. 

کرد، سپس  دختمریمیدالله بعد از چند لحظه سکوت نگاهی کوتاه به شاهرخ و 

 لرزید گفت:می سرش را به زیر انداخت و با صدایی که

و همه بدبختی که تا همین الان گریبان این زن و فرزند را  خسرواربابمرگ  -

من  ،شی کرد و هر چقدر که انکار کندبرادرکُگرفته، از طرف آن شیطان مجسم است. 

دهم. هیچ کس به اندازه من از دیو صفتی می برای این جرم او به جرات شهادت

دارد که هیچ وقت ن مرد یک خوی سیری ناپذیر از قدرت آخبر ندارد.  خاناسماعیل

 درمان نخواهد شد.
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 گفت: ،ش کرده بوداواین گفته یدالله بسیار کنجک شاهرخ که حالا

چطور با  ؟دانیمی متوجه حرفای خودت هستی؟ چه چیزی راجع به مرگ پدرم -

 فهمی چهمی کنی؟ اصلامی عموی تنی من را قاتل معرفی خاناسماعیل ،این جسارت

 گویی؟می

با مادرت  خسرواربابپیش از آنکه  خاناسماعیلیدالله: شما خبر ندارید که  -

این عقد ها ازدواج کند، با دختر من بدرالملوک عقد کرده بود. اما تا مدت دختمریم

-اسماعیلها، این یآبادسلطاناز بین تمام آن روزها لدرانه او. قپنهان ماند. به خواست 

اشرفی همیشه نزدیک میشد. زمانی که  روستای خانِ به بود که بیش از دیگران خان

 هایم خیره به خودم و روستابودم، بسیاری از اوغات او را در شمال زمینتر بسیار جوان

به هنگام چرای ها د و تا ساعتیشکمی دیدم؛ که بر روی تخته سنگی بزرگ درازمی

گذشت. می ی در سر این آدمفهمیدم چه افکارمی زد. بایدمی گوسفندان به اینطرف زل

گرفت. نه فقط من می خبرام ان دربارهردید. از رهگذمی بزرگ ارث پدریم راهای زمین

ها، درباره روستا. به من گفته بودند که چطور سوال پیچشان کرده، و که درباره اشرفی

هم کرد من می با وجود دست به سر شدن، به کارش ادامه داده بود. چون ابتدا تصور

باشم. آن اندازه تمجید این خاندان پشت سرم بود که او اینطور فکر ها یکی از اشرفی

بخشی بزرگ از  ،جواب در سرش این بود که چطور آن خاندان ثروتمندبی کند. سوال

سابقه و برای او وسوسه بی اند؟ اینرا در اختیار من گذاشته خود کشاورزیهای زمین

-نمی اما من آن زمان اینها راکرد به من نزدیک شود.  برای همین سعی انگیز بود.

ن آدانستم خبر بدنامی دخترم به گوش او هم رسیده، فکر کردم با می با اینکهفهمیدم. 

داده و برای ازدواج پا پیش  بدرالملوککرد، جوانمردانه دل به می ابراز محبتی که
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ازدواج از دید او فقط یک روزنه توانستم حدس بزنم که این نمی ساده لوح گذاشته. منِ

هاست. خیال کردم انجام کاری که خودم در ادعا به بهترین برای ارتباط گرفتن با اشرفی

سخاوتمندانه پذیرفته باشد.  خاناسماعیلو در عمل به بدترین صورت انجام دادم را، 

ز این سرمست شدم ابا پدرانش خسته شده. ها گفتم شاید از کینه طولانی بین اشرفی

ی با اصالت برای خواستگاری از دختر من آمده. بعد از عقد با دخترم آبادسلطان یک که

تمایل بودن بی شروع شد. علتها بود که اصرارهای او برای ارتباط گرفتن با اشرفی

گفت کینه می گفت.می فهمید. دائما در گوشم از لزوم این ارتباط گرفتننمی من را

 ادعا را از بین خواهد برد.ها و بخصوص پدرش با اشرفیها یادآبسلطانطولانی بین 

 روستاها ختم شده را تمام بسیاری کرد قائله طولانی که به جدایی و اختلاف بینمی

او پایان گرفت که فهمید من نه یک اشرفی و نه یک های زمانی این اصرار کند.می

چطور  مداننمی با ارتباطی که رود.می که فقط یک اسیرم که آزاد راه ،محبوب بین آنها

اخلاقش عوض شد و این  به گوشش رسید.هم گرفت، خبر گناه کاری من ها با اشرفی

شد پتک بر سرم. گفت اگر از این ازدواج تا زمانی که او بخواهد، کسی رسوایی  خبر

وجود نحس او از همان زمان  دهانش دیگر چفت و بستی نخواهد داشت. ،بویی ببرد

ها درگیر شدن با اشرفی عدب ،خسرواربابقبل از آنکه برادرش ها نم افتاد. ماهبه جا

ارتباط گرفتن با  درسیلوهای بزرگ جاده غرب را بسازد، این مرد به خیال خام خود 

را برای ها اشرفی ،خسروارباباما  شد.می یکه تاز زمام داری روستای پدریش ،هااشرفی

جویی رعیت بدنام کرد. دائما خبر درگیری لفظی و کینهرذالتشان بیش از پیش بین 

همه جا پیچیده بود. دهان به دهان  خسرواربابو  آبادسلطاناشرفی درباره  رجبِ

تر این وسط از همه درمانده خاناسماعیلحالا قهرمانشان میشد.  خسروارباب، زارعان

دارد و بعد برمیا هبا اشرفیکرد یک روز پرده از ازدواج می بود. در دنیای خودش خیال
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کسی نبود که به حال او غبطه نخورد. اما وقتی ورق برگشت، به خوبی حس حسادت 

کرد که اگر کسی از ازدواج با دخترم خبری می دیدم. مدام تهدیدممی را در چشم او

همه آنچه درباره آن تجاوز شنیده به بدرالملوک خواهد گفت. من مثل همیشه  ،بشنود

گفت خودش به وقتش در این باره به همه اطلاع خواهد  خاناسماعیلشدم. می لال

 الملوک ساده دل من را برای صبر کردن و باز صبر کردن آرامربدها داد. همین وعده

نگذشته بود که ازدواج  آبادسلطاندر  خسرواربابکرد. هنوز خیلی از خبر خوشنامی می

کینه جوی بد  نروزی نبود که ایو دخترم شد. بلای دیگری بر تن من  دختمریماو با 

م نکرده او رطینت، با زبان و دست سنگین خود، بدرالملوک بیچاره را آزار ندهد. به ج

بر سر این  ،دانستم به برادرش پیدا کردهمی که حسادتیآزرد. تمام حرص و می را

کرد. یک روز بالاخره طاقتم طاق شد. به مرز دیوانگی رسیدم و خواستم می ضعیفه خالی

تا خبر ازدواج او با دخترم را همه جا پخش کنم. اما وقتی شنیدم خودش این خبر را به 

 آن را من راحت شد که حداقل هرچه باشد به قولی که خوشهمه داده، خیال 

فکر من . را بپذیردد مسئولیت ازدواج فهمد بایمی پایبند مانده. اینکه ،جوانمردانه بست

توانیم نفس راحتی بکشیم. می کردم تمام شد. سایه ابر سیاه مصیبت از سر ما رفت و

بعد خبر  مدتتا اینکه چند که همه چیز را فراموش کنم.  بودفکر کردم چاره همین 

برای ه به دنبال ردی ک ،آبادسلطانرا در یک کاروانسرا نزدیک  خسرواربابآمد که 

اند. مرد شاهرخ رفته، شبانه زیر مشت و لگد از پای درآوردهاش یافتن فرزند گم شده

بک کشتن از چه کسانی این سَبه دانستم می خوب نبیچاره ناجوانمردانه کشته شد و م

کردم که نمی باورابتدا از همان موقع بیشتر هم شد.  خاناسماعیلهای آمد. تهدیدمیبر

را چند برابر کرد. چطور ها کرده. اما از همان شب ترساندن ما از اشرفیشی او برادرکُ

ترین مظنون قتل برادرش نبود؟ من همیشه آدم بزدلی هیچ تنفری در او برای بزرگ
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هایی ه به خودم لعنت و نفرین فرستادم که نتوانستم در مقابل قلچماقیشهمام. بوده

ر بیچاره من مظنون به قتل معرفی میشد؟ ستانی کنم. چرا باید دخت حقها مثل اشرفی

، دختمریمنوا از سر حسادت و تنفر نسبت به بی همه جا خبر انداخته بودند که این دختر

ها اشرفی به خواست خانِرا  خسرواربابدار نمیشد شاهرخ را دزدید و چون خودش بچه

توانستم خودم به می اگر داند که این تماما دروغ بود.می خدا به کام مرگ فرستاد.

 فریاد ،آبادسلطانگرفتم و مقابل همه رعیت می دست دخترم را ،آمدممی آبادسلطان

کرد؟ می را بین شما باورنیست. اما چه کسی حرفم زدم که دختر من خیانت کار می

-اسماعیلگفتند می شنیدم که چه خریداری داشت؟ بعدها اینجاها اشرفیحرف کارگر 

دروغ بود. درباره حقیقت بین او و برادرش بخدا بوده.  دختمریمعاشق ناکام  خان

دانست این نمی کردید. کسی بین شما از ازدواج مخفی او خبر نداشت. کسیمی اشتباه

چه شیطان صفتیست. چطور من و دخترم را در  ،کردندمی که عاشق معرفی یمرد

هرگز با این خانواده  ،هستنددانستم فلان و بهمان می داد که اگرمی شما دشنام لمقاب

برای این سرزنشم نکنید. اگر پس حالا کردم. نمی ازدواجها با اشرفی سنتهم و بدنام 

زدم خودم می ترین حرفیبه شما کوچک خاناسماعیلآن روزها برای رسوا کردن 

ها دست اشرفی تبود اما من چه کسی؟ آل خسروارباببرادر  خاناسماعیلباخته بودم. 

 کردند.می به موقع پشتم را خالی که

کرد. با بغضی که بالاخره در گلوی او شکست می شاهرخ با تحیر به مادرش نگاه

 پرسید:

پس تو چرا با این مرد ازدواج کردی مادر؟ تو چطور برادر شوهرت را نشناخته  -

 بودی؟ به قاتل پدرم اجازه دادی تا این اندازه به ما نزدیک باشد؟
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در حالی که از سر اسلحه گرفته و قنداق آن را در کنار پای شاهرخ  دختمریم

مثل عصا تکیه کرده بود، با دست دیگرش چادر را بر روی صورت خود محکم کرد و 

 گفت: آبادسلطانبعد با نگاهی خیره به 

از جان تو ترسیدم. از جان فریدون ترسیدم. من باور نکرده بودم یک نفر که  -

رحمی به دام مرگ فرستاده باشد. تا روزها گیج و بی بود، او را با اینبرادر تنی پدرت 

توانستم دوست و دشمن را تشخیص بدهم. نمی منگ از اتفاقی که مثل رعد رخ داد،

تفاوتی که در عمق نگاهش نسبت به مرگ برادر خود داشت، بی با تمام خاناسماعیل

کردم. هنوز کفن خالی می ید به او اطمینانتنها پناه ما بود. هر اندازه هم دلزده، اما با

برای ازدواج مجدد من جمع شدند. در جمعی  ،پدرت مقابلم بود که بزرگان و شیوخ

خواستند هر چه زودتر یک زن جوان بیوه را به عقد یک می مردانه و با تعصبی سنتی

چرا. اگر  خاناسماعیلکرد. اما برای نمی مرد در بیاورند. کدام مرد؟ برای آنها تفاوتی

کرد به می مجبورم ،بزرگان پادرمیانیبا کردم، در نهایت می به انتخاب خودم اصرار

کردند. تو و برادرت می دربیایم. بعد شما را از من جدا یک نفر از جنس خودشعقد 

آمد. می دادم. هر بلایی که بر سر پدرت آوردند بر سر شما هممی فریدون را از دست

تر ترسناک بود؛ اما ترسناک خاناسماعیلدادم؟ می که چه کاری انجامانتظار داشتی 

ماند. من یک زن تنها چطور داغ دوری تو و می میشد وقتی دستش از همه جا کوتاه

کردم؟ می چطور مرگ تو و برادر معصومت را نظارهکردم؟ می ت را تحملنوزاد برادر

ای جز ده شدم؟ من هیچ چارهکنی کم ترسانمی کنی کم تهدید شدم؟ فکرمی فکر

 همین انتخاب نداشتم.
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دستان یخ زده او را  ،زده از سرنوشت شومی که بر مادرش گذشته بودشاهرخ غم

 گرفت و بعد پرسید:

 برادرم فریدون، چه بلایی بر سرش آمد؟ -

ای زرد شده از دست داده بود، در کنار که توان حرف زدن را با چهره دختمریم

 زمین نشست و تنها به یک جمله بسنده کرد: شاهرخ بر روی

 جوان مرگ شد. ،، از یک خیانتخسرواربابپدرت مثل  -

ترسید می کرد، زل زده بود.می شاهرخ به چهره مادرش که با چشمانی بسته گریه

چند بار با صدایی شود. می ختم خاناسماعیلریدون هم حرفی بشنود که به فدرباره 

 کجاست؟ یعنی هیچ کس از او خبر ندارد؟ کسی پاسخ درستی خاناسماعیلبلند پرسید 

چطور ممکن داد. از عصر که به صورت ناگهانی رفته بود، کسی آن مرد را ندید. نمی

شد این همه را باور کرد؟ می بود این اندازه از خباثت در یک نفر جمع شده باشد؟ چطور

برداشت و با دستانی که به نشانی دستمال ضخیم را از مقابل صورت خود  اللهفتححاج 

 :کوتاه گفت و شرم گره کرده بود، بعد چند سرفه خشک

قبل از هر کسی  خاناسماعیلبرادرت فریدون شجاع بود؛ اما زودباور. شاهرخ.  -

به من گفت اگر کمکش کنم تا درباره کرد. می فرستادی دست پیدامی کههایی به نامه

بخوانم، مهرانگیز را زودتر  برای دیگران بصلاح آن رادرست و های بخشفقط ها نامه

درکم کن شاهرخ. مراد گرفتار شود از اینجا دور کند. از آنکه به سرنوشت دختر علی

آرامش روان رعیت، از من خواست برای باید پدر باشی تا حال من را بفهمی. عموی تو 

هایی خواند، فقط بخشمی چیزی که مدام در گوشم برای صلاح حال فریدون، برای هر
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 را برایشها کرد به دیگران منتقل کنم. من هر دفعه نامهمی از نامه که خودش تعیین

 خواست خوانده شود را قلمنمی کهات نشست و خطی از نامهمی کنارم خواندم و اومی

ام ای به آنها اضافه نکردم. تمامش در گنجه خانههیچ جملهخورم می قسم کشید.می

 آنچه کهچون اهمیت بود. بی در نظرم واقعا خاناسماعیلکار آن اوایل این  است.

هیچ جذابیتی نداشت. اخبار جنگ و قحطی، کارهای فلان قوم و  من نوشتی برایمی

پیشتازی فلان قوم. اینکه کجای این کشور عرصه تاخت و تاز کدام قوای خارجی شده. 

 ربط بود سربی جهت به هر جایی کهبی اشآتشی تند داشتی که زبانه من نظر درتو 

سرخ تو که برای دخترم  خواهد افکار سرِنمی هم خاناسماعیلم دکشید. فکر کرمی

 آن هم در این بلوشو جنگ. دیدم، بشود عامل تحریک در این روستا.می هم خطرناک

 فهمیدم.نمی هیچها گریاز این نظامی قسم به جان تک دخترم که فکر من همین بود.

با همین نصفه و نیمه نامه خواندن از فریدون کوه آتش و جسارت ساختم  دانستمزمانی 

شده بود. روز تر زاربی برادرت روز به روز از ماندن در این روستاکه خیلی دیر شده بود. 

تر. نفهمیدم با این کلمات چه تصویری از جنگ برای او ترسیم شد. زمانی به روز هوایی

ادرش ایستاده؛ همه ما، حتی این زن را مفریدون در روی  دیدیمدم که به هوش آم

 ماند تا بگندد. هرچه بعد از آن تلاش کردیمنمی آبادسلطانگفت در می بزدل خواند.

که تو دو سال  . اینکهردی خوانده بودندوِ ،فایده بود. انگار که در گوش پسر ساده دلبی

کلید سیلوها را داری و  ،لیاقتیبی برگردی با همهای و وقتی تمام در پی الواتی رفته

حساب. بی حساب. با تقسیمبی سیلوهایی پر شده از گندمشوی. می شاه ولایات جنوب

این تصویر . "دهیکی کِشت کرده و دیگری خور"گفتند می درباره آن سیلوها دائم

درباره  هاپچ و واپچنشست. اینکه فریدون این  آنهابه ذهن ها دردناکی بود که از نامه

رفت، خبر آمد که ها پیمانی با عثمانی دانم. اما وقتی به همنمی کرد یا نه،می تو را باور
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هم  کفاش سلیماننوه دو تنها نرفته بود. پسران قاسم و  گرفتار شده.ها در دام اشرفی

 وحشت .درگرفتدادی مقابل خانه مادرت بی داد و ،با او رفتند. خبر مرگشان که رسید

انتقام بگیرند. مادرت ها هم بود. ترس از اینکه روس خبردر روستا برای عواقب این 

خوردم به قسم  به من اینطور نگاه نکن شاهرخ. حالا کرد.می فقط همه اینها را تحمل

خبر بودم. او در روستا حرفی که خودش با خان بیاسماعیلکه از نیت  شرافت پدرت

من بگو منکر میشد.  را با زبان جان فریدون نشاندر ب ه تودربارمکارانه ها همین نامه

 فهمیدم؟می چطور

نگاهی طولانی به یدالله که قوز کرده بر روی زمین نشسته بود کرد.  اللهفتحبعد 

گردد. میمرد برپیرشاهرخ از همین نگاه فهمید که یک طرف ماجرا باز هم به این 

 و بعد گفت: داد سرش را از سر تاسف تکان اللهفتح

-بی بخاطر بیشترشسر من خالی کن.  ،شاهرخ هرچه تحقیر و توهین داری -

بیشتر از این به این افتاده. ام پیشانی رویعرق شرم  بینیمی من بود.های تفاوتی

متحمل هرچه گذشته نمانده. تاوان سختی بابت  او غروری برای سخت نگیر، پیرمرد

 .پیدا کردهها از چنگال اشرفیها برای باز پس گرفتن زمینکرد راهی می فقط فکر شد.

هیچکدام  که برای بعد از مرگش، بدرالملوک را با فقر در این تنهایی رها نکرده باشد.

یک روستا مانع از نبودی وقتی  را نداشتیم. بلا که بر سر فریدون آمداز ما انتظار این 

-نمی که بنظرم صدای او را فریدون ؛مادرت هم قبل از همهشدند. رفتن برادرت می

از ها با نقشه عهد با عثمانی و خودشبه اصرار فریدون کرد. نمی شنید. حتی نگاهش

پیمانی با آنها خیالی بیش نبود. وقتی هم که رفت،  هم رفت. گرچه این فکرِ آبادسلطان

. اما خیلی دیر یمباور کرد ه بودند،آوردها رکهم خبری که از تُو حتی همه ما خودش 
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توهماتی برای بهانه دادن به دست ها افتاده. و تمام اینها فهمیدیم به دام اشرفی

باکی برای گرسنگی و فقر به دنبالش بی که آدمی مثل فریدون را با آن ؛بودها اشرفی

 کشاند.

 شاهرخ پرسید: کدام خبر؟ -

ساکت ماند و چیزی بیش از این نگفت. شاهرخ دانست که برادر ساده  اللهفتحاما 

-بی لوحش چطور روح خود را حراج ریاکاری و حسادت دیگران کرده بود. پسر جوان

رفت و هیچ گاه بازنگشت. یدالله  آبادسلطانخداحافظی و با حالتی پر از خشم و غم از 

برای فریدون آورده ها نب عثمانیبه دروغ از جاهایی ، وعدهخاناسماعیل به تحریک

 آبادسلطاناز برای بیرون کردن فریدون  خاناسماعیلخبری از شاهرخ و تلاش بی بود.

 چندین ساله،های به سمت قتلگاهش، شاید دیو حرص آلود وجود او را برای تمام عقده

نشینی با ضعف و عقب ها بر سر اشرفی بعدها ؛ اما آنچهکند ابتوانست اندکی سیرمی

برای مدتی  خاناسماعیلنبود. ها آمد، کمتر از بلای آمده بر سر خود روسها روس

 بریتانیاخوش خدمتی به ارتش گشت، تا آنکه می به فکر چارهو تنها طولانی درمانده 

به  در ایران درحالی که ،هاقدرت گرفتن روز افزون انگلیسی را تنها راه نجات دید.

 برای شاهرخ رااش برادرزاده خاناسماعیلباعث شد تا  ،بدنامی روس و قزاق نبودند

  تسلیم آنها کند. ،یک قتل مشکوک

برای آرام کردن پسر شانه  دختمریمشاهرخ با دو دستش از بازوان خود گرفته و 

-نور چراغ فانوس ،. لحظاتی به همان حال گذشت. در تاریکی ابتدای شبفشردمی را وا

زارعان محوطه کاروانسرا را تقریبا به خوبی روشن کرده های نظامیان و مشعلهای 
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تاریکی ترسناک این عمارت قدیمی، دوباره برای یک شب هم که ها بود. پس از سال

او را تا  ،هااعترافاین شده جمعیتی انبوه داخل آن جمع شده بود. افسر انگلیسی که 

کرده بود، بر روی یک صندلی مطمئن  خاناسماعیلبودن ه مشکوک حد زیادی نسبت ب

هنوز  کشید.می پیپسته و با نگاه متفکرانه به جمعیت، فلزی در مرکز محوطه نش

وعده میشد  نیمچیزی از دستور او برای توزیع غذایی که برای هر فرد به زحمت 

که صدای جیغ و فریاد یک زن از بالای دیوار کاروانسرا در تاریکی مطلق  ،نگذشته بود

را به سمت ها بلند شد. این صدای بدرالملوک بود. وقتی به سرعت سربازان نور فانوس

یک مرد که از گیسوان یک زن قامت  ،ضلع جنوبی کاروانسرا گرداندند، در سایه روش

بود که لنگ لنگان  خاناسماعیلشد.  یداپ ،رفتمی گرفته و از این طرف به آن طرف

دستانش را به دور گلوی زن حلقه کرده و شروع کرد به تهدید کردن.  ،درشت هیکلبا 

پشت به  خاناسماعیلکه اگر همین الان از اینجا دور نشوید او را خواهم کشت. قامت 

رخداد که برای دیدن آنچه در حال جمعیت و نگاهش هم به همان طرف بود. افسر 

ن تاب داده خود را تا جای ممک ، بدندیوار چسبیده به بود در سمت دیگر محوطه و

را زده  خاناسماعیل ردزبان انگلیسی فریاد زد و از دو سربازش که در پشت بام  بود، به

سربازان بریتانیایی در هنگامی که دیگران  از او دور شوند. به سرعت خواست ،بودند

که خنجر به  ؛متوجه رفتار عجیب بدرالملوک شدندلله بودند، گرم شنیدن اعتراف یدا

یک با  ،بامتابتدا به سمت زیرزمین کاروانسرا رفت، و پس از آن در بالای پش دست

 که مرداما  .را درست در بیخ گوش جمعیت لو داد خاناسماعیلمخفیگاه  حدس بموقع،

آورد و دوباره به سرعت مقابل می بالا آن را ،کردخارج  خنجر را از دست بدرالملوک

 نگران به نظراش قامت کشیده با تمام آن رسوا شدن، عجیب اینکهگرفت. می سر زن

و برگشت بام بود، با اینکه متوجه حضور دو سرباز انگلیسی بر روی پشت. رسیدنمی
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 ،قرار داشتجایی که شاهرخ  رخشید و ازدمی بروی جمعیت ایستاد. ماه پشت سرشرو

اینکه  ،کرد. اینکه ترسیده یا تعجب کرده بودمی پنهاندرخشش ماه حالت چهره او را 

 تنها مثل کسی نبود. مشخص، کردمی تفاوت فقط نگاهبی زد یامی از استیصال لبخند

. شدای بلند بین جمعیت همهمهکه مات و مبهوت به یک نقطه خیره باشد.  ماندمی

کردند. آن اندازه صداها بالا  خاناسماعیلزارعان جرات یافته و شروع به سرزنش 

نزدیک شد که سربازان بر طبق آموزش و هو کشیدن به تشنج ها گرفت و نفرین

کشید می خواستند تا به دور جمعیت حلقه بزنند؛ اما افسر مانع از این شد. بدرالملوک جیغ

-می طولانی خودشهای . او را باعث و بانی بدبختیکردمی را نفرین خاناسماعیلو 

ای محکم بود که هیچ مثل مجسمه خاناسماعیلکوبید. می اوو با آرنج به شکم  خواند

ناگهان صدای مهیب شلیک اتفاقی یکی از سربازان  داد.نمی واکنشی از خود نشان

محکمی که به خود تکان  باعث وحشت جمعیت شد. در همین لحظه زن خواست با

نگه دارد. اما تر تا او را محکم تلاش کردمرد ، رها شود خاناسماعیل از چنگالداد 

از به لبه دیوار بلغزد و بعد در چشم بر هم زدنی اش باعث شد پای لنگ شدههمین 

ارتفاع دیوار به پایین سقوط کرد. درست در لحظه آخر دست خود را به سمت شانه 

با خود به پایین کشید. به پشت سنگین  د و زن بیچاره را با جسمبدرالملوک پرت کر

به زمین خورد. بدرالملوک روی پای او افتاد در بدنش هایی صدای شکستن استخوان

و بعد بیهوش به یک طرف چرخ خورد. جمعیت دور تا دورش را گرفته و متعجب به 

توانست درست نفس بکشد. بوی خون در دماغ نمی خاناسماعیلکردند. می نگاه آنها

کردند. می او دور کنجکاو را از رعیت ،سربازاناو پیچید و چشمانش به سیاهی رفت. 

وجودش را  خاناسماعیلچند لحظه به همان حال گذشت و شاهرخ که خشم از 

ش فراگرفته بود، در یک لحظه و به دور از چشم افسر انگلیسی، اسلحه را از دستان مادر
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فشرد.  مردرا بر روی گلوی  تفنگلوله بلند  ،خاناسماعیل درست بالای سر ربود و

 زد:می شاهرخ با گریه فریاد

 چرا؟ چطور این همه سنگ دل هستی؟ چرا با ما این کار را کردی؟بگو  -

به شاهرخ  ،بر زمین شده ولوبه حالت  و با تمام ناتوانی از زیر چشم خاناسماعیل

 تلاش بود.ی کننده و عصبلبخند بر روی لبش برای پسر تعجب آور  خیره شده بود.

از پای شاهرخ  دختمریماما نفس در سینه او جمع نمیشد.  ،کرد یک کلمه را ادا کندمی

 شاهرخ اما به زن آلود نام پسر را صدا زد.گرفته و چندبار با حالتی ترسیده و حزن

 شدن گیرزمین  وضع حتی حالا و در این بنظرآنطور بود که  رفتار مادرش توجه بود.بی

خورد. انگار نمی کسی از جای خود تکان نگران جان شاهرخ باشد.هم،  خاناسماعیل

ه دبری خاناسماعیل در سینه حبس کرده بودند. راها نفس ،همه منتظر شلیک شاهرخ

 به زحمت گفت:بریده و 

در مقابل تمام گفته بودم. اش یادت هست؟ به تو درباره ...شاهرخ محضرهایی  -

. شاهرخ شلیک کن. کردممیانتخاب باید مرگ را بالاخره های اجباری دنیا، دلبستگی

 ...شلیک

با هرچه توان داشت از لوله سنگین تفنگ گرفت و آن را به سمت  دختمریم

بهم  مادر و پسر خواست آرام باشد. نگاهمی از شاهرخوحشت زده دیگری کج کرد. زن 

 کرد:می تکرار دختمریمدوخته شده بود و 

 من قاتل نیست. تو قاتل نیستی. شاهرخِ -
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. او حالا مرده ه بودساکت شد برای همیشه قبل از شلیک شاهرخ خاناسماعیلاما 

فته در پهلوی خودش فرو ر نهنگام افتاددرآورد، بدرالملوک  دست خنجری که ازبود. 

اسلحه را از دست  ،افسر. میشدجاری  در این تاریکی بر روی زمین شو خون از بدن

 در آغوش مادرش افتاد.کودکی مثل شاهرخ و گرفت، شاهرخ 

به دستور افسر  ،گرفته بودرا برای این اتفاق که بهت همه طولانی بعد از لحظاتی 

-اسماعیلجسم بی جان . انداختند خاناسماعیلپتویی بر روی جسد انگلیسی، سربازان 

 آن مرد نظامیسپس خان مثل کوهی بر زمین افتاده در حلقه زارعان خاموش شد. 

افسر  سربازان به سرعت به صف شدند. .را فراخواند نیروهایشبلند  با صداییلی طمعبی

، تن بی جان رعیتخسته های بدنو چهره غم زده از لابلای درحالی که سپس 

 :گفتکرد، می را تماشاخان اسماعیل

 حداقل برای من.آخرین محاکمه؛  -

 :پرسید با تعجب اللهفتححاج 

 ...ژنرال پس -

در  ،کردمی به پسر نگاه برای آخرین بار که در مقابل شاهرخ ایستاده بود و افسر

  گفت:کوتاه  لبخندیبا  اللهفتحجواب حاج 

 از جاده غرب عبور کرده بود. قبل هااو ماه .دنسترویلژنرال  -

و زانوهایش را در سینه جمع کرده بود.  بر روی تخته سنگ بزرگی نشستهشاهرخ 

تمام این  خارجی با آن غروری که از خود نشان داده بود، کرد یک نظامینمی باور
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آمده و برای پیدا  آباد سلطانبه سمت خسته را با صد سرباز  طولانی و خشک مسیر

ها کردن حقیقت زندگی یک رعیت و اجرای عدالت در یک روستای دور افتاده، ساعت

خواست برای اولین بار یک خارجی را و افسر یکه خورده  کاراز نقش بازی کرده باشد. 

که بدون فکر  ه بودآن اندازه از این رخداد متحیر شد ؛ای غیر از اجنبی صدا کندبا واژه

اما شرم یا حسی مانند کردن تنها همین یک کار برای ادای احترام به ذهنش رسد. 

به سرعت  در تاریکی مثل لرزی بر بدنش افتاد و مانع از این شد. سربازان انگلیسی ،آن

در امتداد جاده سوار بر خودروها از مسیری که آمده بودند در پشت سر مافوق خود 

-ها حالا رفته بودند و شاهرخ از همانجا که نشسته بود، شعله مشعل. آندور شدندغرب، 

کرد. می رفتند، تماشامی زارعان را که در تاریکی شب آهسته به سمت روستاهای 

در رسید. می نورهایی که هرچه دورتر شدند بیشتر شبیه به یک شعله یکدست به نظر

جملاتی که برای چندمین بار  کرد.می فکر خاناسماعیلهای تنهایی به آخرین حرف

دست نیافتنی در پس ذهن  اما و طولانی مثل آرزوییدر آن دخمه هم تکرار کرده بود. 

، محض تاوان، برای رسیدن به آن احساس رهایی رنج و اینکه پس از این همهآن مرد. 

ای تنفر بخشید. برای هیچ کس هیچ گناهی ها را بدون ذرهترین آدمشاید باید خبیث

ای به دل نگرفت.باور نکرد و هیچ کینه را
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